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 علمی ـ پژوهشی ۀدوفصلنام
 ۲۰۴۲ پاییز و زمستان، ۲۱ۀ ، شمار ششمسال 

 بر حکم قصاص بالغ در مقابل نابالغ یتأمل
نَ لا » ۀبر قاعد دیبا تأک نه قادی  لا قَوَد لِم  1«مم

  _____________ 3پور یرضا عابد ی، عل2یقائن یمحمد محمد  _____________ 

 چکیده
موجب  قصاص وارد کرده است، طبق نظر  ت  ی)نابالغ( جنا یکه بر صب یبالغ

مشهور فقها محکوم به قصاص است. اجماع و شهرت، عمومات و اطلاقات 
دله نشان ا یاست. بررس دگاهید  نیابن فضال مستند ا ۀقصاص، و خصوص مرسل

 لیدل نیقابل استناد است و ا که تنها عمومات و اطلاقات باب قصاص دهدیم
ست. از ا دییو تق صیمعتبر، قابل تخص دیّ در صورت وجود مخصّص و مق زین

ن جواز قصاص عاقل در مقابل مجنو  یکه بر نف ریابو بص ۀحیصح گر،ید  یسو 
مَن لا » ۀاست که از عموم آن، قاعد یلیدارد، مشتمل بر تعل تدلال  قادی  لا قَوَد ل 

                                                      
  3/5/044 تأیید: تاریخ                                                                                                              22/6/044 دریافت: تاریخ .1
  ghaini@yahoo.com                                                              ایران. قم، علمیۀ حوزۀ اصول و فقه خارج مدرس .2
دانشجوی سطح سه حوزۀ علمیۀ قم و دانشجوی کارشناسی ارشد تفسیر روایی دانشگاه قرآن و حدیث قم،  .3

  ali.abedipur@gmail.com                                                        ایران )نویسندۀ مسئول(.
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نه -ول او است که مقت یاز قاتل صقصا یقاعده نف نی. مفاد اشودیاستفاده م« م 
اتل علاوه بر قاتل مجنون، ق جهی. در نتشودیقصاص نم -یبه جهت فقدان مقتض

خارج  دییو تق صیاز عمومات و اطلاقات قصاص با تخص زین نیو قاتل جن یصب
 .ندر یگیقرار م یحکم قصاص از قاتل عمد یموارد استثنا ۀو در زمر  شوندیم

 .«حدلا » ۀ، قاعد«قودلا» ۀمجنون، قاعد ،یصب ن،یقصاص، جن :واژگان کلیدی

 مقدمه
 1قصاص یکی از احکام مهم دین است که در تعدادی از آیات قرآن به آن پرداخته شده است.

سیم می شبه عمد و خطا تق سم عمد،  سه ق سانی، به  سیب ر صد آ شود. جنایت به لحاظ ق
و به عبارت دیگر، موضوع حکم  2ثبوت حکم قصاص استجنایت عمدی بر انسان، موجب 

ست. صاص، جنایت عمدی ا صاص علاوه بر تحقق موضوع حکم، از  3ق برای ثبوت حکم ق
یک سووو، بلوو و عقب به عنوان مقت ووی ثبوت حکم باید در جانی محقق باشوود، و از سوووی 

بودن  ر قتب کافر، و حردیگر، موانعی مانند پدر بودن قاتب در قتب فرزند، مسلمان بودن قاتب د
 های عمدی،قاتب در قتب عبد، منتفی باشد؛ بر این اساس روشن است در مواردی از جنایت

 شود.به جهت فقدان مقت ی یا وجود مانع، حکم قصاص بر جانی ثابت نمی
قصاص بالغ در مقابب نابالغ یکی از مواردی است که استثنای آن از ادلۀ ثبوت قصاص بر 

مورد بررسی فقها قرار گرفته است. این مقاله پیرامون این مسئله و نقد و بررسی دیدگاه  4قاتب،
ضرورت انجام چنین مشهور، یعنی جواز قصاص بالغ در مقابب نابالغ سامان یافته است. 

تحقیقی، مطرح شدن یکی از قواعد کمتر یاد شده در باب قصاص، و نیز بازبینی مجدد برخی 
هاست. نبود پژوهش و بررسی کامب و مستقب در رابطه با این قاعده، آن احکام قصاص و ادلۀ

 سازد.ضرورت بحث و بررسی آن را روشن می
کشی اگرچه گناه بزرگی است و قبح آن بر کسی توجه به این نکته نیز لازم است که کودک

                                                      
 .05سورۀ مائده، آیۀ؛ 410، 471، 471. سورۀ بقره، آیات 1
 .424، ص3، جفرهنگ فقه. هاشمی شاهرودی، 2
بازخوانی ضابطه »های مختلف در مسئله ر.ک: قائنی، عابدی پور، . برای اطلاع از ضابطۀ عمد و دیدگاه3

 .02-24، صص 0، شمارۀ تا اجتهاد، «عمد در قصاص
 به مقاله در جهت همین به و است نآ بارز مصداق اما نیست؛ قصاص حکم ثبوت موضوع تنها قتب جنایت .4

 است. شده مطرح قتب جنایت عمدی، جنایت مطلق جای
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و  صپوشیده نیست، اما این موضوع نباید مانع بررسی ادله و کشف حکم شارع در این خصو
پایبندی به آن شود. استثنای حکم قصاص از سوی شارع در برخی از موارد قتب عمد، مسلّم است؛ 

ید دربارۀ قتب صبی و جنین نیز با ،که قبح قتب عمد، دخالتی در حکم شارع در این موارد نداردچنان
 د.وبدون توجه به هیاهوی خارج از ف ای علمی، ادلۀ مسئله بررسی و حکم شارع استنباط ش

 پیشینه
بررسی حکم قصاص قتب نابالغ، مانند بسیاری از دیگر احکام، سیری صعودی به دنبال داشته 
است. از این رو در میان قدما برخی متعرض حکم قصاص قتب نابالغ نشده و دیدگاه فقهی آنها 

«  قصاص بالغ در مقابب صبی»در این خصوص روشن نیست، اما به تدریج این مسئله با عنوان 
 یان فقها مطرح شد و ادلۀ قائلان به جواز قصاص و عدم جواز در طول زمان شکب گرفت.م

ابو الصلاح حلبی که تنها مخالف مسئله در میان قدما و متأخران است، هیچ مستندی 
اگرچه خود قائب به ثبوت -شهید ثانی  1برای مخالفت با جواز قصاص ارائه نداده است.

به دفاع از حلبی پرداخته و اتهام قیاس را از چهرۀ این ست که اولین فقیهی ا -قصاص شده اما
را به عنوان مستند آن مطرح کرده «( لا قود»عموم روایت ابو بصیر )قاعدۀ دیدگاه زدوده و 

در میان فقهای معاصر، برخی با استناد به عموم روایت یادشده، قائب به عدم جواز  2است.
 4اند.احتیاط دادهتوقف کرده و حکم به یا  3قصاص شده،

، اما همچنان 5مباحثی مطرح شده« لا قود لمن لا یقاد منه»پیرامون این مسئله و قاعدۀ 
نکاتی در این بحث مغفول مانده است. در این مقاله علاوه بر بررسی و نقد تخصّصی تمام 

 -رداکه نقش محوری در این مسئله د-« لا قود»ادلۀ نظریۀ ثبوت قصاص، مستند و مفاد قاعدۀ 
به تفصیب بیان شده و تبیین جدیدی برای محدودۀ شمول آن مطرح شده است. در پایان نیز 

 اند استقرا و پاسخ داده شده است.اشکالاتی که فقها بر استفاده عموم از روایت مطرح کرده

                                                      
 .310ص ،الفقه في الکافي حلبی، .1
 .460ص ،45ج ،الأفهام مسالک ثانی، شهید .2
 .451ص ،القصاص کتاب-الأحکام مباني تنقیح تبریزی، ؛16-10ص ،02ج ،المنهاج تکملة مباني خویی، .3
 .62ص ،26ج ،الصادق فقه روحانی، ؛562ص ،البیت أهل مذهب على الشرعیة الأحکام منتظری، .4
 یقاد لا لمن قود لا» انگاری قاعده» علیمرادی، دهکلانی، محسنی فیروزجانی، ادبی :ر.ک نمونه برای .5

 .11-65صص ،1 شمارۀ ،اصولى و فقهى جستارهای ،««منه
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 مفهوم شناسی
صاص« قَوَد» صاص در لغت از مادۀ  1مرادف ق صص»و ق و در  2به معنای پیگیری چیزی« ق
   3صطلاح به معنای مقابله به مثب در جنایات عمدی است.ا

سالۀ بالغ نیز  40یا  43و شامب کودک  4در لغت به معنای کم سن و سال است« صبی»
در « نابالغ»نگارنده از  مقصود 5در فقه، کودک نابالغ است.« صبی»مقصود از شود، اما می

ه اینکه فقها مباحث مربوط به مسئلۀ عنوان مقاله، اعم از صبی و جنین است، اما با توجه ب
اند و ادلۀ مسئلۀ جنین با مطرح کرده« صبی»را ذیب عنوان « قصاص بالغ در مقابب نابالغ»

در این مقاله نیز هماهنگ با فقها ادلۀ مسئلۀ صبی بررسی شده،  6مسئلۀ صبی یکسان است،
 دربارۀ جنین نیز جاری است. ،ولی نتیجۀ حاصب، علاوه بر صبی

 ثبوت قصاص بر بالغ در قتل صبی ادلۀ
قائلان به ثبوت قصوواص، به اجماع و شووهرت، اطلاقات و عمومات قصوواص، و مرسوولۀ ابن 

 اند. هر یک از این ادله ذیب عنوانی جداگانه بررسی شده است.ف ال استناد کرده

 . اجماع و شهرت1
ست که حکم به ثبوت قصاص را مقت ای مذهب دا سته و پشهید ثانی اولین فقیهی ا س از ن

 7اند.او مقدس اردبیلی و صوواحب ریاض اجماع فقها را یکی از ادلۀ ثبوت قصوواص دانسووته
این دلیب نزد برخی  8اند.برخی از فقهای متأخر علاوه بر اجماع، به شووهرت نیز اسووتناد کرده

                                                      
 .372ص ،3ج ،العرب لسان نظور،م ابن ؛417ص ،5ج ،العین کتاب فراهیدی، .1
 .44، ص5، جمعجم مقاییس اللغة. ابن فارس، 2
 .517، ص6، جفرهنگ فقه. هاشمی شاهرودی، 3
 .334، ص3، جمعجم مقاییس اللغةابن فارس،  .4
 تقابب ینا شود.نمی صبی شامب حکم این که اندگرفته نتیجه بلوو شرط ذکر از پس فقه، سرتاسر در فقها .5

 است. نابالغ صبی، از مقصود که دهدمی نشان
 .11ص ،45 شمارۀ ،البیت اهل فقه ،«التعقیم و النسب تحدید» خرازی، .6
؛ طباطبایی، 44، ص40، جمجمع الفائدة و البرهان؛ اردبیلی، 460، ص45، جمسالک الأفهام. شهید ثانی، 7

یاض المسائل  .255، ص46، جر
کتاب القصاص ؛ مدنی کاشانی، 021، ص4، جالقرآن و السنةالقصاص على ضوء . مرعشی نجفی، 8
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به  و اعتراف« لا قود»فقها از چنان اعتبار و اهمیتی برخوردار است که با وجود پذیرش قاعدۀ 
دلالت آن بر نفی قصاص، صرفاً به جهت وجود اجماع و شهرت از آن دلیب دست کشیده و 

 1اند.همسو با سایر فقها به ثبوت قصاص فتوا داده
برای تحقق  2اجماع در صورتی معتبر است که کاشف از نظر معصوم باشد.نقد و بررسى: 

این شرط، از یک سو، نباید مدرک و مستندی در میان باشد؛ زیرا با وجود مدرک، این احتمال 
وجود دارد که اجماع فقها ناشی از همان مدرک باشد، نه ناشی از علم به نظر معصوم، و از 
گاهی از نظر معصوم  سوی دیگر، باید اجماع فقهای متصب به عصر معصوم باشد تا امکان آ

 3ود داشته باشد. به همین دلیب اجماع مدرکی و اجماع متأخران، فاقد اعتبار است.وج
با توجه به نکتۀ یاشده و وجود مدرک برای مسئله، اجماع فقها مدرکی یا محتمب المدرک 
بوده، حاصب اجتهاد و حدس است و دلالتی بر نظر معصوم ندارد. شایان ذکر است که اصب 

 4دماق ، بلکه مورد انکار است. طرح نشدن مسئله از سوی شماری ازتحقق اجماع نیز محب تأمّب
برای خدشه بر اجماع کافی است، اگرچه دلیب بر نفی اجماع بیش  5و مخالفت صریح حلبی،

دهد تنها مخالف میان قدما از این مقدار است. آثار فقهی به جا مانده از فقهای شیعه نشان می
دهد که قول به عدم جواز قصاص، تر نشان میهای دقیقابو الصلاح حلبی است، اما بررسی

نماید مهجور نبوده و طرفداران قابب توجهی داشته که گویا آثار آنان به دست ما چنان که میآن
 کند.این احتمال را تقویت می 6نرسیده است. تصریح به اختلافی بودن مسئله در برخی آثار

شدت مخدوش کرده و حتی شهرت مطلق را  مجموع موارد یاد شده، تحقق اجماع را به
کند. البته شهرت قول به ثبوت قصاص نزد متأخران قابب انکار نیست، نیز با ابهام مواجه می

                                                      
 .236، ص21، جحکاممهذب الأ ؛ سبزواری، 444، صللفقهاء و الخواص

یاض طباطبایی، .1  ،الکرامة مفتاح عاملی، ؛025ص ،3ج ،الصغیر الشرح همان، ؛255ص ،46ج ،المسائل ر
 .410ص ،02ج ،الکلام جواهر نجفی، ؛34ص ،44ج

 .211ص ،الأصول کفایة ،خراسانی آخوند .2
 .344ص ،0ج ،الأصول علم في بحوث صدر، .3
 ی.دیلم سلار و مرت ی سید اسکافی، جنید ابن صدوق، شیخ سلام،الإ دعائم صاحب عقیب، ابی ابن .4
 .310ص ،الفقه في الکافي حلبی، .5
 ،0ج ،الرائع التنقیح مقداد، فاضب ؛644ص ،2ج ،الرموز کشف آبی، فاضب ؛043ص ،النزوع غنیة زهره، ابن .6

 .552ص ،الوفاق و الخلاف جامع قمی، مؤمن ؛034ص
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 لکن چنین شهرتی فاقد اعتبار است. 

 . اطلاقات و عمومات2
عمومات و اطلاقات کتاب و سنت بر ثبوت قصاص در قتب عمد دلالت دارد. قاتب صبی نیز 

مشمول حکم قصاص است. نبود دلیب  ،ی که از این عمومات و اطلاقات استثنا نشدهتا زمان
ست بر  صبی، دلیلی ا صوص قاتب  صیص عمومات یا تقیید اطلاقات در خ قابب قبولی بر تخ

 1ثبوت حکم قصاص برای قاتب صبی.
اصب ثبوت حکم قصاص به نحو عموم و اطلاق روشن است، اما اگر دلیلی نقد و بررسى: 

داشته باشد که قابلیت تخصیص و تقیید داشته باشد، تمام این عمومات و اطلاقات  وجود
همانند موارد دیگری که توسط فقها به عنوان استثنای از ادله ثبوت حکم  2ت ییق خواهد شد

قصاص پذیرفته شده است. بنابراین برای تمامیت استدلال به عمومات و اطلاقات در این 
قابب که مدعی استثنای حکم قصاص در این مورد است بررسی شده، مسئله، باید ادلۀ طرف م

 اثبات شود که آن ادله قابلیت تخصیص و تقیید این عمومات و اطلاقات را ندارند.

 ابن فضال ۀ. مرسل3
ستناد عده صبی، به مرسلۀ ابن ف ال ا صران برای ثبوت قصاص بر قاتب  ای از متأخران و معا

صاص را بر قاتب اند و معتقدند که این کرده صوص، ق روایت نه به اطلاق و عموم، بلکه به خ
 کند. مرسلۀ ابن ف ال چنین است:صبی اثبات می

کُبُّ مَنْ قَتَبَ شَیْئاً صَغِیراً أَوْ کَبِیراً » قال: ابن فّ ال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه
دَ فَعَلَیْهِ الْقَوَدُ   3.«بَعْدَ أَنْ یَتَعَمَّ

مرسب است و راوی واسطه میان ابن « عن بعض أصحابنا»ا توجه به عبارت سند روایت ب

                                                      
 ،اللثام کشف هندی، فاضب ؛44ص ،40ج ،البرهان و الفائدة مجمع اردبیلی، ؛043ص ،النزوع غنیة زهره، ابن .1

یاض طباطبایی، ؛34ص ،44ج ،الکرامة مفتاح عاملی، ؛443ص ،44ج  مرعشی ؛255ص ،46ج ،المسائل ر
 .236ص ،21ج ،حکامالأ  مهذب سبزواری، ؛021ص ،4ج ،ةالسن و القرآن ضوء على اصالقص نجفی،

 تبریزی، ؛16-10ص ،02ج ،المنهاج تکملة مباني خویی، ؛236ص ،7ج ،المدارک جامع خوانساری، .2
 .451ص ،القصاص کتاب-الأحکام مباني تنقیح

 .601 ح ،462ص ،44ج ،حکامالأ  تهذیب طوسی، .3
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مشخص نیست. ضعف ارسال سند با توجه به عمب اصحاب قابب  ف ال و امام صادق
، انسان )مقتول( است و با توجه به تفصیلی که در ادامه روایت «شیء»مراد از  1جبران است.

 حکم قصاص بر قاتب صبی اثبات شده است. ، به صراحت«صَغِیراً أَوْ کَبِیراً »آمده: 
جبران ضعف سندی با عمب اصحاب با اشکال همراه است؛ زیرا اگر مراد اشکال سندی: 

از اصحاب، قدما باشد، آثار آنها در دسترس نیست و آن مقداری که در دسترس است 
عمب آنان جابر اند، و اگر مراد از اصحاب، متأخران باشد، کدام به این روایت عمب نکردههیچ

های دیگری، سند روایت را تصحیح کنند؛ یکی از این اند از راهبرخی تلاش کرده 2نیست.
ها، نقب همین روایت توسط صدوق با سند معتبر از ابن بکیر، البته با اندکی تفاوت در متن راه

ط پذیرش رها قابب مناقشه است، اما نقب روایت توسط صدوق با سند معتبر به شاین راه 3است.
گذارد و محقق را از بررسی وحدت روایت در دو نقب، جایی برای اشکال سندی باقی نمی

کند. نکته قابب توجه آنکه تفاوت متنی موجود در نقب نیاز میهای دیگر تصحیح سند بیراه
ارتباط با خصوص مسئلۀ صبی صدوق از ابن بکیر، موجب تغییر دلالت روایت شده، بی

 کته در ادامه، ذیب اشکال دلالی، بررسی شده است.شود. این نمی
دلالت روایت بر ثبوت قصاص بر قاتب صبی، به اطلاق است، نه به اشکال دلالى: 

ابالغ به معنای نابالغ نیست، بلکه اعم از بالغ و ن« کبیر»، به قرینۀ مقابله با «صغیر»خصوص؛ 
شود. بنابراین در گفته می« صغیر»نیز ساله  40ساله یا پسر بالغ  44است؛ زیرا به دختر بالغ 

صورت پذیرش دلالت مرسله بر مدعای مشهور، این دلیب در ردیف اطلاقات و قابب تقیید 
اند. اشکال دیگر، اضطرب است. این در حالی است که فقها آن را دلیب خاص به شمار آورده

، بیری نامأنوس است، تع«انسان»برای معنای «  شیء»متن مرسله است؛ به کار گرفتن واژۀ 
 4اند.اما با این حال فقها دلالت روایت بر مدعا را روشن دانسته و اشکالی به آن نگرفته

                                                      
یاض طباطبایی، ؛410ص ،02ج ،الکلام جواهر نجفی، ؛34ص ،44ج ،ةالکرام مفتاح عاملی، .1  ،المسائل ر

یع تفصیل لنکرانی، فاضب ؛255ص ،46ج یر شرح يف ةالشر  .472ص ،القصاص-ةالوسیل تحر
 .021ص ،4ج ،ةالسن و القرآن ضوء على القصاص نجفی، مرعشی .2
 .16-10صص ،02ج ،المنهاج تکملة مباني خویی، ؛021ص ،4ج ،همان .3
یع تفصیل لنکرانی، فاضب ؛16-10صص ،02ج ،المنهاج تکملة مباني خویی، .4 یر شرح يف ةالشر  تحر

 .472ص ،القصاص-ةالوسیل
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قابب تأمب است و  در این میان، اختلاف متنی که در نقب صدوق از این روایت وجود دارد
به  ت راتواند اشکال احتمالی اضطراب متن را برطرف کند، اما علاوه بر این، دلالت روایمی

کند. برخی فقها برای فرار از اشکال سندی کلّی تغییر داده و روایت را از محب نزاع خارج می
جه اند، اما در واقع با اشکال بزرگتری موابه نقب صدوق از این روایت با سند معتبر استناد کرده

 1اند که همان مشکب خروج روایت از محب نزاع است.شده
 چنین است:نقب صدوق از این روایت 

ءٍ صَغِیرٍ أَوْ کَبِیرٍ بَعْدَ أَنْ کُبُّ مَنْ قَتَبَ بِشَيْ » :و في روایة ابن بکیر قال قال أبو عبد اللّه
دَ فَعَلَیْهِ الْقَوَدُ   2«.یَتَعَمَّ

است که مقصود از آن آلت « شیء»پیش از « باء»تفاوت متنی نقب صدوق، آمدن حرف 
 آمده و« باء»بدون حرف « شیء»در نقب طوسی که قتب است، بر خلاف مرسلۀ ابن ف ال 

مراد از آن مقتول است. طبق گزارش صدوق، روایت در مقام بیان عدم تفاوت میان کوچکی و 
بزرگی مقتول در حکم قصاص نیست تا به صراحت بر ثبوت قصاص بر قاتب صبی دلالت 

 ت.در حکم قصاص اسنماید، بلکه در صدد بیان عدم تفاوت میان کوچکی و بزرگی آلت قتب 
دهد که با توجه به آنچه بیان شد باید گفت نقب متفاوت روایت توسط صدوق نشان می

متن مرسلۀ ابن ف ال به هیچ وجه قابب اعتماد نیست؛ از میان دو نقب یاد شده، یا قطع به 
کنیم که در این صورت دلالت روایت ارتباطی به خصوص مسئلۀ صحت نقب صدوق پیدا می

آید، یا قطع به صحت نقب رد و از اطلاقات و عمومات بحث قصاص به حساب میصبی ندا
شود که در این صورت قطع به صحت نقب طوسی نیز وجود نخواهد صدوق نیز حاصب نمی

 3رود.داشت و روایت از نظر دلالی مجمب شده، امکان استناد به آن از بین می
 تواند به عنوانی مخدوش است و نمینتیجه آنکه مرسلۀ ابن ف ال از نظر سندی و دلال

 دلیب بر ثبوت قصاص بر قاتب صبی برای قول مشهور مورد استناد قرار گیرد.
اجماع نه تنها ثابت نیست و اگر باشد مدرکی یا محتمب جمع بندی ادلۀ ثبوت قصاص: 

                                                      
 .16-10ص ،02ج ،المنهاج تکملة مباني خویی، .1
 .5224 ح ،442ص ،0ج ،الفقیه صدوق، .2
 .451ص ،القصاص کتاب-الأحکام يمبان تنقیح تبریزی، .3
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المدرک و فاقد اعتبار است. مرسلۀ ابن ف ال که به عنوان دلیب خاص در این مسئله مطرح 
شده از نظر سندی و دلالی مخدوش است. نتیجه آنکه تنها دلیب ثبوت قصاص بر قاتب صبی، 
اطلاقات و عمومات ثبوت قصاص است که اگر مخصّص و مقیّد معتبری در میان نباشد قاتب 

شود. بنابراین صحت حکم جواز قصاص بالغ، متوقف بر نپذیرفتن عموم صبی را نیز شامب می
ایت ابو بصیر است که قائلان به عدم جواز قصاص، مدعی تخصیص و در رو« لاقود»قاعدۀ 

 تقیید عمومات و اطلاقات به وسیلۀ آن هستند.

 «لا قود لمن لا یقاد منه»قاعدۀ 
عدم جواز قصوواصِ قاتب صووبی اسووت. آنان به دلیب قائلان « لا قود لمن لا یقاد منه»قاعدۀ 
زند. این قاعده از روایت ابو تخصیص میاند قاعدۀ یادشده عمومات ثبوت قصاص را مدعی

صه  صو ست، قاعدۀ من شده ا شده و با توجه به آنکه قاعده عیناً در روایت ذکر  صیر برگرفته  ب
 شود.شود. در ادامه، ادله و اشکالات قاعده بازگو و بررسی میشمرده می

 دلیل نخست: معتبرۀ ابو بصیر
 چنین است: روایت ابو بصیر از امام باقر

من أصحابنا عن سهب بن زیاد و عليّ بن إبراهیم عن أبیه جمیعاً عن ابن محبوب  عدّة
 مَجْنُوناً  رَجُلًا  قَتَبَ  رَجُبٍ  عَنْ  جَعْفَرٍ  أَبَا سَأَلْتُ »: قال عن عليّ بن رئاب عن أبي بصیر

 وَ  دِیَةٍ  لَا  وَ  قَوَدٍ  مِنْ  عَلَیْهِ  ءَ شَيْ  فَلَا  فَقَتَلَهُ  نَفْسِهِ  عَنْ  فَدَفَعَهُ  أَرَادَهُ  الْمَجْنُونُ  کَانَ  إِنْ  فَقَالَ 
 نُونُ الْمَجْ  یَکُونَ  أَنْ  غَیْرِ  مِنْ  قَتَلَهُ  کَانَ  إِنْ  وَ  قَالَ  الْمُسْلِمِینَ  مَالِ  بَیْتِ  مِنْ  دِیَتَهُ  وَرَثَتُهُ  یُعْطَی

یَةَ  قَاتِلِهِ  عَلَی أَنَّ  فَأَرَی مِنْهُ  یُقَادُ  لَا  لِمَنْ  قَوَدَ  فَلَا  أَرَادَهُ   وَرَثَةِ  إِلَی یَدْفَعُهَا مَالِهِ  مِنْ  الدِّ
هَ  یَسْتَغْفِرُ  وَ  الْمَجْنُونِ   1«.إِلَیْهِ  یَتُوبُ  وَ  اللَّ

در « مِن»این روایت در سه کتاب از کتب اربعه با متنی یکسان آمده است، جز حرف جرّ 

                                                      
 ،الأحکام تهذیب طوسی، ؛5414 ح ،443ص ،0ج ،الفقیه صدوق، ؛4 ح ،210ص ،7ج ،يالکاف کلینی، .1

 .143 ح ،234ص ،44ج
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یَةَ »عبارت   2آمده است.« في»، حرف جرّ «مِن»که در نقب صدوق و طوسی به جای  1«مَالِهِ  مِنْ  الدِّ
است؛ زیرا در برخی طبقات بیش از دو راوی دارد )مشهور( و در برخی « مشهور مفرد»این روایت 

است که وثاقت وی « سهب بن زیاد»تنها مشکب سند کلینی  3طبقات تنها یک راوی دارد )مفرد(.
های مختلفی همچون البته با شیوه 4جالیان دربارۀ او منفی است.اختلافی است و دیدگاه غالب ر

توان به توثیق او حکم کرد. با این حال اگر می 7یا کثرت نقب ثقات، 6روایات سهب 5نقد محتوایی
برای  8وثاقت سهب پذیرفته نشود، طریق دیگر کلینی )علی بن ابراهیم از پدرش( یا سند صدوق

 9.انداساس بسیاری از فقها این روایت را صحیحه دانستهصحت سند کافی است. بر همین 
در حکم قاتب مجنون تفصیب  روایت در صدد بیان حکم قاتب مجنون است؛ امام باقر

اند اگر قتب، برای دفاع و دفع ضرر ناشی از حملۀ مجنون باشد، بر عهده قاتب داده و فرموده
 شود، اما اگر قاتبت المال پرداخت میو دیۀ مجنون از بی -نه قصاص و نه دیه-چیزی نیست 

                                                      
 .4ح ،210ص ،7ج ،يالکاف کلینی، .1
 .143 ح ،234ص ،44ج ،الأحکام تهذیب طوسی، ؛5414 ح ،443ص ،0ج ،الفقیه صدوق، .2
 .10ص ،حدیث دانش حدیث، و قرآن دانشگاه مدرسان .3
 ،566ص ،الرجال معرفة ختیارا کشی، ؛301ص ،همان ؛014 رقم ،415ص ،يالنجاش رجال نجاشی، .4

 ،الفهرست طوسی، ؛67ص ،همان ؛51ص ،4ج ،يالغضائر  ابن رجال غ ائری، ابن ؛4461 رقم
 ؛5153 رقم ،311ص ،همان ؛5556 رقم ،375ص ،يالطوس رجال طوسی، ؛331 رقم ،221ص

 .5611 رقم ،317ص ،همان
 اتهام رفع موجب موارد برخی در که است راویان اعتبارسنجی هایروش از یکی راوی محتوایی نقد روش .5

 رجال غ ائری، )ابن اورمه بن محمد دربارۀ غ ائری ابن کلام در روش این از اینمونه شود.می راوی از ضعف
 ،النجاشي رجال )نجاشی، هنیر بحر بن محمد دربارۀ نجاشی کلام در نیز و (،10 و 13صص ،يالغضائر  ابن
 است. پیگیری و توجه شایان است، شده راوی دو این از غلو اتهام رفع موجب که (4400 رقم ،301ص

 ؛7 ح ،471ص ،4ج ،الکافي کلینی، کافی؛ الحجۀ کتاب در را او امامتی هایآموزه کنید مقایسه نمونه برای .6
 .2 ح ،216ص ؛3 ح ،264ص ؛4 ح ،251ص ؛4 ح ،255ص ؛4 ح ،250ص ؛6 ح ،413ص ؛2 ح ،471ص

 و دارند أصحابنا( من )عدة کلینی اصحاب را روایت( 4550) زیاد بن سهب از روایت نقب تعداد بیشترین .7
 ،النجاشي رجال )نجاشی، دارد صریح توثیق که است کلینی علّان بن محمد بن علی افراد، این از یکی
 تیروایا بر علاوه وی است؛ کردهمی اعتماد ضعیف راویان به هک نشده گفته او دربارۀ و (612 رقم ،264ص
 است. کرده نقب سهب از تنهایی به او خود نیز روایت 244 تعداد کرده، نقب سهب از عده ضمن در که

 .«بصیر أبي عن رئاب بن عليّ  عن محبوب بن الحسن روی و» :5414 ح ،443ص ،0ج ،الفقیه صدوق، .8
 اول، مجلسی ؛7ص ،40ج ،البرهان و الفائدة مجمع اردبیلی، ؛460ص ،45ج ،الأفهام مسالک ثانی، شهید .9

 .410ص ،02ج ،الکلام جواهر نجفی، ؛346ص ،44ج ،المتقین روضة
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 د.شوبه جهتی غیر از دفاع، مجنون را کشته است، باید دیۀ او را بپردازد، اما قصاص نمی
 مربوط به فرض دفاع «نَفْسِهِ  عَنْ  فَدَفَعَهُ  أَرَادَهُ  الْمَجْنُونُ  کَانَ  إِنْ »صورت نخست  با تعبیر 

د که ضرر کناست. رفع مسئولیت از دفاع کننده، اختصاصی به مجنون ندارد، یعنی فرقی نمی
البته در مسئلۀ دفاع، مباحثی  1از سوی مجنون متوجه فرد شده باشد یا از سوی غیر مجنون.

که بحث  2همچون جواز یا عدم جواز قتب، و ثبوت یا عدم ثبوت دیه از بیت المال مطرح است
 و بررسی آراء و احتمالات آن خارج از موضوع اصلی مقاله است.

 مربوط به فرضی است «أَرَادَهُ  الْمَجْنُونُ  یَکُونَ  أَنْ  غَیْرِ  مِنْ  قَتَلَهُ  کَانَ  إِنْ »صورت دوم با تعبیر 
که مجنون به غیر از جهت دفاع کشته شده است. در این صورت، امام به ثبوت دیه بر قاتب و 

اند، در حالی که بر اساس عمومات و اطلاقات حکم قصاص، عدم جواز قصاص حکم کرده
قّ حهر قاتلی که شرایط عمومی تکلیف را داشته باشد و قتب عمدی به او استناد داده شود، مست

قصاص است، گویا قاتب مجنون، مشمول عمومات و اطلاقات نیست و استثنایی از آن ادله به 
کند. در به علت این حکم اشاره می« فلا قود لمَن لا یُقاد منه»آید. امام با عبارت شمار می

لا »است و معنای ترکیب « لا»نیز اسمِ « قود»این عبارت از لای نفی جنس استفاده شده و 
علیه است، نه جانی؛ زیرا اگر مراد از ، مجنی  «مَن»نفی مطلق قصاص است. مراد از ..« قود.

است  «شودقصاصی نیست برای کسی که از او قصاص نمی»-، آن، جانی باشد معنای عبارت
معنایی نامتعارف و در قامت ق یه به شرط محمول است و از حالت تعلیب خارج  -که

 لا»نیز لام مقابله است که در نتیجه معنای عبارت « لِمَن»ر شود. بر همین اساس، لام دمی
علیه( که قصاص از او برداشته در مقابب کسی )مجنی»شود: گونه میاین« قودَ لِمَن لا یُقاد مِنه

با توجه به مورد روایت )مجنون(، تطبیق آن عبارت بر مورد چنین «. شده، هیچ قصاصی نیست
 ه شده، پس در مقابب او نیز نباید کسی قصاص شود.است که قصاص از مجنون برداشت

به عنوان تعلیب ذکر شده و بیانگر کبرای استدلال بر عدم « فلا قود لمن لا یقاد منه»عبارت 
و با توجه به اینکه حکم مورد سؤال )قاتب مجنون(، از تطبیق  3جواز قصاص قاتب مجنون است

                                                      
 ،همان ؛131 ح ،242ص ،44ج ،الأحکام تهذیب طوسی، ؛5414 ح ،443ص ،0ج ،الفقیه صدوق، .1

 .1 ح ،212ص ،همان ؛6 و 0 ح ،214ص ،7ج ،الکافي کلینی، ؛177 ح ،223ص
 .415ص ،02ج ،الکلام جواهر نجفی، .2
 .451ص ،القصاص کتاب-الأحکام مباني تنقیح تبریزی، .3
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از تصریح به صغری )المجنون لا یقاد شود، به جهت اختصار کبری بر آن مورد روشن می
 منه( و نتیجه )لا قود للمجنون المقتول(، خودداری شده است.

ارتکاز ذهنی مخاطب با توجه به عمومات و اطلاقات ثبوت قصاص بر قاتب، جواز قصاص 
قاتب مجنون است، اما حکم امام در این مورد به عدم جواز قصاص، این پرسش را ایجاد 

ای استثنای این مورد چیست؟ امام به جای بیان حکم جزئی این مورد، جمله کند که دلیبمی
، ضابطۀ «لا یُقاد مِن قاتب المجنون»اند؛ یعنی به جای بیان عبارتی مانند کلی و عام بیان کرده

اند. شاید وجه اینکه امام به جای بیان حکم جزئی را بازگو کرده« فلا قود لمَن لا یُقاد منه»
اند همین نکته باشد که در صورت بیان حکم جزئی، در علت حکم را بیان کرده مورد سؤال،

دهد ذهن مخاطب میان این حکم و میان اطلاقات و عمومات، توهّم منافات و تعارض رخ می
کند؛ به همین جهت امام از ابتدا تعلیب حکم را جایگزین حکم جزئی و ایجاد پرسش می

 مورد سؤال راوی کردند.
همچنین استفاده از  1علیب و کبرای استدلال، کلی بودن و عمومیت معناست.اقت ای ت

در این جمله، مفید عموم در نفی حکم قصاص از هر « مَن»لای نفی جنس و اسم موصول 
بر اساس عمومیت معنای این جمله، هر  2شود.قاتلی است که مقتولِ او در شرع قصاص نمی

باشد و قصاص از او برداشته شده باشد، حکم قاتب او بر او صادق « لا یقاد منه»مقتولی که 
 نیز عدم جواز قصاص است؛ چه آن مقتول، مجنون باشد و چه مجنون نباشد.

 مورد روایت در تحدید عموم نقش
صداق جملۀ  شود که تنها م ست گفته  همان مورد روایت « فلا قود لمن لا یقاد منه»ممکن ا

و گاهی با عنوان مورد  3ه قدر متیقن در مقام تخاطبیعنی قاتب مجنون است که گاهی از آن ب
های مختلفی از فقها وجود دارد که بیان 4مفروض در شوورط جملۀ شوورطیه یاد شووده اسووت.

بر خصوص مجنون دانسته ...« لا قود »خصوصیت مورد روایت را موجب حمب عموم جملۀ 

                                                      
 .16-10صص ،02ج ،المنهاج تکملة يمبان خویی، ؛236ص ،7ج ،المدارک جامع خوانساری، .1
 .64ص ،26ج ،الصادق فقه روحانی، .2
 .236ص ،7ج ،المدارک جامع خوانساری، .3
یع تفصیل لنکرانی، فاضب .4 یر شرح يف ةالشر  .472ص ،القصاص-ةالوسیل تحر
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د شده است. در مقابب، و بلکه معتقدند خصوصیت مورد، مانع از استظهار عموم در جملۀ یا
که خصوووص مورد، موجب تخصوویص عموم  ته و معتقدند  پذیرف برخی فقها عمومیت را 

 1شود و این مسئله در علم اصول امری روشن است.نمی
اشکال دیگر اینکه پذیرش عموم قاعده، لوازمی غیر قابب پذیرش به دنبال دارد؛ برای نمونه اگر 

است، پس « مَن لا یقاد منه»شود و مشمول اص نمیکسی در حال خواب مرتکب قتب شود قص
باید گفت که قاتب نائم )کسی که نائم را کشته است( نیز نباید قصاص شود، « لا قود»طبق حکم 

از این دست موارد در شرع بسیار است؛ قتب در حال  2در حالی که چنین حکمی قابب التزام نیست.
 بیهوشی، قتب فرزند توسط پدر، قتب عبد توسط مولی، قتب کافر توسط مسلمان، و... .

های دیگری که متوجه عموم روایت است در پایان مقاله با تفصیب این اشکال و اشکال
ا اشکال، تحدید شمول قاعده بتر برای رهایی از این بیشتری بررسی شده است. اما راه نزدیک

استفاده از مورد روایت است، اما نه به نحوی که روایت مختص به مجنون شود، بلکه در عین 
 حفظ عمومیت قاعده، شمول آن نسبت به موارد نقض یاد شده نفی شود.

نفی حکم قصاص از قاتب، گاهی به جهت فقدان مقت ی و گاهی به جهت وجود مانع 
شود، یا ظهور آن تنها هر دو دسته را شامب می« مَن لا یقاد منه»که آیا  است؛ پرسش آن است

ها شمول و عمومیت نسبت به مواردی است که به جهت فقدان مقت ی، حکم قصاص از آن
برداشته شده است؟ اگر بتوان راهی برای تحدید شمول قاعده به موارد فقدان مقت ی پیدا کرد 

تفی خواهد شد؛ زیرا موضوع قاعده منحصر به مواری مانند بسیاری از اشکالات مطرح شده من
شود که مقت ی ثبوت حکم قصاص را ندارند. البته این بدان معنا نیست که مجنون و صبی می

 .ترین راه استترین و راحتتنها راه برای رهایی از اشکالات، استظهار این معناست، اما کوتاه
 ن مقت ی دو بیان مطرح است؛برای تحدید شمول قاعده به موارد فقدا

اطلاق دارد و معنای اطلاق این است که فرد مورد نظر به هیچ « لا یقاد منه: »بیان اول
شود. بر این اساس، قاعده شامب نحوی و در هیچ شرایطی حکم قصاص بر او ثابت نمی

حکم  (که فقط در شرایط خاصی )قتب در حال خواب یا قتب فرزند-افرادی مانند نائم یا پدر 

                                                      
یاض طباطبایی، .1  .64ص ،26ج ،الصادق فقه روحانی، ؛256ص ،46ج ،المسائل ر
 .236ص ،7ج ،المدارک جامع خوانساری، .2
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 1شود.نمی -ها برداشته شدهقصاص از آن
 ،«مَن لا یقاد منه»در جملۀ « مَن»این بیان قابب پذیرش نیست؛ زیرا اولًا اسم موصول 

رفض »مفید عموم است، نه اطلاق، ثانیاً اگر این جمله مفید اطلاق باشد، معنای اطلاق، 
الت هر قید و شرطی را نفی ؛ به عبارت دیگر، اطلاق دخ«جمع القیود»است، نه « القیود

کند، نه اینکه موجب انحصار در مواردی باشد که همۀ قیود و شرایط را دارا باشند؛ بنابراین می
 نتیجۀ اطلاق، شمول همۀ موارد نفی قصاص است، نه برخی از آنها.

 م: با توجه به مورد روایت )مجنون( که از موارد فقدان مقت ی است و با توجه به لزوبیان دوم
تناسب حکم و موضوع، ظهور کلام امام در این است که موضوع حکم بیان شده، موارد نفی 

 بیش از این دلالتی ندارد.« لا قود لمن لا یقاد منه»قصاص به جهت فقدان مقت ی است و جملۀ 
دلالت روایت بر نفی قصاص از قاتب مجنون روشن است، اما این حکم با بندی: جمع

بیان شده که ظاهر در عموم است؛ زیرا این جمله در مقام «  یقاد منهلا قود لمن لا»جملۀ 
تعلیب و بیان کبری بیان شده و خاص بودن مورد روایت نیز مانع استفادۀ عموم از جمله یاد 

یک قاعدۀ کلی و عمومی استفاده کرد که لزوم  هتوان از این جملشده نیست. بنابراین می
 صار جریان قاعده در موارد فقدان مقت ی را دارد.تناسب حکم و موضوع، اقت ای انح

 دلیل دوم: صحیحۀ فضیل بن یسار
شبیه به قاعدۀ « لا حد لمن لا حد علیه»قاعدۀ  سیار  ست و می« لا قود»ب توان از این قاعده ا

ستند و دلیب دیگری بر قاعدۀ  ستند آن به عنوان م ستند قاعدۀ « لا قود»و م ستفاده کرد. م لا »ا
ف یب بن یسار است که عبارت قاعده از آن گرفته شده است و همچون روایت روایت « حد

 قبب، در سه کتاب از کتب اربعه آمده و شهرت روایی دارد. در این روایت چنین آمده است:
هِ سَ » :ابن محبوب عن أبي أیّوب عن ف یب بن یسار قال یَقُولُ لَا حَدَّ  مِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّ

عَلَیْهِ یَعْنِي لَوْ أَنَّ مَجْنُوناً قَذَفَ رَجُلًا لَمْ أَرَ عَلَیْهِ شَیْئاً وَ لَوْ قَذَفَهُ رَجُب  فَقَالَ لَهُ یَا  لِمَنْ لَا حَدَّ 
 2«.زَانِ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ حَد  

                                                      
 جستارهای ،««منه یقاد لا لمن قود لا» انگاری قاعده» علیمرادی، دهکلانی، محسنی فیروزجانی، ادبی .1

 .75ص ،1 ۀشمار ،4316 ،اصولى و فقهى
 تهذیب طوسی، ؛5410 ح ،50ص ،0ج ،الفقیه صدوق، ؛2 ح ،250 و 253صص ،7ج ،يالکاف کلینی، .2
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ها همه راویان ثقه و جلیب القدر هستند و روایت صحیحه است. متن روایت در اکثر نقب
آمده است. ...« یَعْنِي لَوْ أَنَّ »، عبارت «لَا حَدَّ لِمَنْ لَا حَدَّ عَلَیْهِ »جملۀ  یکسان است و بعد از

تا انتهای روایت، از ...« یَعْنِي لَوْ أَنَّ »احتمال اینکه عبارت  1اندکه برخی تذکر دادهاما چنان
یب بن  راوی باشد، زیاد است. شاهد این مطلب روایتی است که کلینی آن را قبب از روایت ف

یسار با سندی متفاوت از اسحاق بن عمار بیان نموده است؛ در این روایت همان ذیب آمده، 
استفاده شده که ظاهر در تفسیر و توضیح  2«وَ تَفْسِیرُ ذَلِك»، از عبارت «یَعْنِي»اما به جای 

 راوی است، نه کلام امام. شاهد دیگر، نقب دیگری از طوسی است. وی همین روایت را از
 ، همان توضیح را...«یَعْنِي لَوْ أَنَّ »ف یب بن یسار در جای دیگری بدون ذیب آورده و به جای 

دُ بْنُ الْحَسَنِ:»از جانب خود و با عبارت   3آغاز کرده است....«  قَالَ مُحَمَّ
قبب در روایت « لا قود»، همچون معنای قاعده «لَا حَدَّ لِمَنْ لَا حَدَّ عَلَیْهِ »معنای عبارت 
کسی است که مورد قذف و اهانت قرار گرفته است، نه قذف کننده « مَن»است؛ مقصود از 

نیز لام مقابله است. بر این اساس، معنای عبارت « لِمَن»و اهانت کننده، و مقصود از لام در 
شود: در مقابب )به خاطر( کسی که حد از او برداشته شده، هیچ حدی )بر گونه میاین

 شود.نمی دیگران( ثابت
توضیح و تطبیقی که ذیب روایت از این قاعده آمده، دربارۀ مجنون است. با توجه به اینکه 

، در -خوردیعنی اگر مجنون کسی را قذف کند حد نمی-حد از خود مجنون برداشته شده 
خورد، زیرا نباید به خاطر کسی که حد نتیجه عاقلی که مجنونی را قذف کرده نیز حد نمی

 ، دیگری را حد زد.خوردنمی
بیان شده، اما شکب و وزان آن بسیار نزدیک به قاعدۀ محب « حد»این قاعده اگرچه با لفظ 

به عنوان تأیید « لا حد»بحث این مقاله در باب قصاص است، بلکه برخی فقها از قاعدۀ 
در « حد»البته اگر ثابت شود که لفظ  4اند.استفاده کرده« لا قود»عمومیت و شمول قاعدۀ 

                                                      
 .325 ح ،13ص ،44ج ،حکامالأ 

 .341ص ،2ج ،التعزیرات و الحدود فقه اردبیلی، موسوی ؛464ص ،46ج ،خیارالأ  ملاذ دوم، مجلسی .1
 .4 ح ،253ص ،7ج ،يالکاف کلینی، .2
 .51 ح ،24 و 41ص ،44ج ،حکامالأ  تهذیب طوسی، .3
یاض طباطبایی، .4  .64ص ،26ج ،الصادق فقه روحانی، ؛256ص ،46ج ،المسائل ر
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شده و شامب قصاص نیز زمان صدور روایت به معنایی اعم از حد اصطلاحی فقه اطلاق می
توان از این روایت و این قاعده، علاوه بر تأیید عمومیت مفاد، به عنوان مستندی شود، میمی

 در باب قصاص استفاده کرد.« لا قود»برای قاعدۀ 
ستناد توان با اه در صورت اثبات شمول معنای حد نسبت به قصاص، نمینکته دیگر آنک

به ذیب روایت و تطبیق قاعده بر حد قذف دربارۀ مجنون، مفاد قاعده را منحصر در موارد حدود 
اصطلاحی فقه یا خصوص مجنون دانست، به ویژه که به احتمال قوی، ذیب روایت و تطبیق 

توضیح و تفسیری است که از جانب راوی ناقب از امام یا قاعده از معصوم صادر نشده، بلکه 
 راویان متأخر، به روایت اضافه شده است.

 حد بر قصاصصدق و انطباق 
هایی اسووت که برای تخلف کنندگان از در فقه، مختص مجازات« حد»معنای اصووطلاحی 

شده و در مق شریعت معیّن  شده و کیفیت و مقدار آن مجازات در  ضع  شرعی و ابب احکام 
 1د.روهایی که کیفیت و مقداری برای آن معین نشووده اسووت به کار میتعزیر، یعنی مجازات

صطلاح دیگری نیز برای  ر از غی-وجود دارد. به هر نوع احکام کلی جزایی و عقوبتی « حد»ا
 گویند؛ در اینکه برای تخلف کنندگان از احکام اولیه قرار داده شده است، حد می -کفارات

صطلاح ح شامب تعزیر نیز میا ست که هیچ 2شود.د  ست این ا شن ا یک از معانی آنچه رو
صاص نمی شامب ق صطلاحی حد،  ست که ا شود. برای تأیید این مطلب، همین نکته کافی ا

های فقهی، باب حدود را از باب قصاص جدا کرده و هنگام شمردن حدود، قصاص در کتاب
 3اند.را در شمار حدود نیاورده

، در « قودلا»ه این نکته، استناد به روایت ف یب به عنوان دلیب و مستند قاعدۀ با توجه ب
گرو طی شدن دو مرحله است. قبب از هر چیز و در مرحلۀ اول باید اثبات شود که شمول 

شود و یا حداقب وسیع است به نحوی که هر نوع مجازاتی را شامب می« حد»معنای لغوی 
مرحلۀ بعد، باید ثابت شود که در زمان صدور روایت  مشتمب بر مجازات قصاص است. در

                                                      
 .250ص ،04ج ،الکلام جواهر نجفی، .1
 .242ص ،الفقه مصطلحات مشکینی، .2
 همان. .3
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نیز به همین معنای لغوی استعمال شده و همان معنای وسیعی که شامب قصاص است مراد 
 بوده و تغییری در معنای لغوی آن ایجاد نشده است.

 معنای لغوی حد
میان دو چیز،  و به معناهایی همچون فاصله و مرز« ح د د»های رایج، حد از ریشۀ در لغتنامه

نهایت و انتهای چیزی، منع کردن و مانع شوودن، و همچنین تیزی و لبه چیزی، ترجمه شووده 
در موارد متعددی مانند احکام « حدود»و جمع آن « حد»با توجه به این معانی،  1اسوووت.

که مرز معنایی و شوومول آن را -، یا تعریف چیزی -که مرزهای حلال و حرام هسووتند-الهی 
شخص می شتباه میکم ستعمال می-شودند و مانع از ا شود. همچنین به مجازات بر گناه ، ا

 2شود.نیز حد گفته شده است؛ زیرا مانع از ارتکاب یا تکرار آن گناه می
در نتیجه از نظر لغوی مانعی از اطلاق حد بر قصاص وجود ندارد. در برخی تعابیر فقها 

دهد معنای لغوی وسیع حد که شامب میکه نشان  3نیز اطلاق حد بر قصاص وجود دارد
 شود، همچنان باقی است و منسوخ نشده است.مجازات قصاص نیز می
ماند این است که آیا ممکن است واژۀ حد در زمان شارع یا عصر پرسشی که باقی می

پیدا کرده باشد که شامب  -معنای اصطلاحی فقهی-وضع جدیدی در معنایی خاص  ائمه
 ؟استقصاص نباشد، یا وضع این معنای اصطلاحی در زمان متأخر و توسط متشرعه رخ داده

در آیات قرآن موردی یافت نشد که حد، به صورت خاص در معنای مجازات بر گناه به 
بر استعمال حد در معنای احکام، در معنای مجازات بر کار رفته باشد، اما در روایات علاوه 

                                                      
 ،اللغة مقاییس معجم فارس، ابن ؛062ص ،2ج ،الصحاح جوهری، ؛41ص ،3ج ،العین کتاب فراهیدی، .1

 زبیدی، ؛224ص ،مفردات اصفهانی، راغب ؛402-404صص ،3ج ،العرب لسان منظور، ابن ؛3ص ،2ج
 .044ص ،0ج ،العروس تاج

 اصفهانی، راغب ؛0ص ،2ج ،اللغة مقاییس معجم فارس، ابن ؛404ص ،3ج ،العرب لسان منظور، ابن .2
 .471ص ،2ج ،التحقیق مصطفوی، ؛224ص ،مفردات

 ؛011ص ،البهیة الروضة على التعلیقات خوانساری، ؛046ص ،1ج ،البرهان و الفائدة مجمع اردبیلی، .3
 القرآن ضوء على القصاص نجفی، مرعشی ؛251ص ،23ج ،همان ؛441ص ،24ج ،الکرامة مفتاح عاملی،

 ؛14ص ،الخواص و فقهاءلل القصاص کتاب کاشانی، مدنی ؛315ص ،2ج ،همان ؛403ص ،4ج ،السنة و
 مباني قمی، مؤمن ؛221ص ،ضرار لا و ضرر لا قاعدة سیستانی، ؛440ص ،المحبوسین احکام خالصی،

یر یر کتاب-الوسیلة تحر  .12ص ،التحر
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 گناه نیز به کار رفته است.
آنچه از روایات مشهود است آن است که در موارد متعددی حد به همان معنای وسیع 
لغوی و در مطلق مجازات بر هر گناهی استعمال شده است، مانند عبارت معروفی که در 

ن است که خداوند برای هر چیزی حدی قرار داده و روایات متعدد آمده و م مون آن چنی
در عبارت یاد شده مراد از حد  1برای کسی که از آن حد تجاوز کند نیز حدی قرار داده است.

شود و مراد از حد فرد متعدّی، مجازات هر چیز، احکام الهی است که هر حکمی را شامب می
ن واژۀ حد در این روایت، نه تنها شامب حد شود. بنابرایبر گناه است که هر گناهی را شامب می

شود؛ زیرا قصاص، مجازات جنایت و تعزیر اصطلاحی است، بلکه شامب قصاص نیز می
 عمدی بر نفس محترم است که خداوند از آن نهی کرده است.

نمونۀ دیگر، روایات مربوط به مجازات جانی در حرم است؛ در این روایات آمده که اگر 
حرم مرتکب جنایت شده و به حرم پناهنده شده است، نباید در حرم مجازات فردی بیرون از 

شود، اما اگر احترام حرم را زیر پا گذاشته و در حرم مرتکب جنایت شود، مجازات او در حرم 
در این روایات از واژۀ حد برای مجازات بر جنایت استفاده شده و روشن است  2مجاز است.

 شود.یت است و جنایت محکوم به قصاص را نیز شامب میکه مراد از جنایت، مطلق جنا
در برخی روایات واژۀ حد در خصوص قصاص به کار رفته است، مانند روایاتی که با 

 4و تهذیب 3با واژگانی مشابه در کافی های متفاوت از معاویة بن عمار از امام صادقطریق
رم مرتکب قتب شده و سپس نقب شده است؛ پرسش راوی دربارۀ کسی است که بیرون از ح

دهند که این فرد نباید در حرم کشته شود، ولی آب و غذا داخب حرم شده است. امام پاسخ می
به او ندهند و با او معامله نکنند تا از حرم خارج شود سپس حد بر او جاری شود. در این 

 روایات از واژۀ حد برای قصاص استفاده شده است.

                                                      
هَ  انَّ » :42 و 44 ،7 ،6 ،0 ح ،476-470صص ،7ج ،الکافي کلینی، .1  وَ  حَدّاً  ءٍ شَيْ  لِکُبِّ  جَعَبَ  قَدْ  جَبَّ  وَ  عَزَّ  اللَّ

ی لِمَنْ  جَعَبَ   «.حَدّاً  الْحَدَّ  ذَلِكَ  تَعَدَّ
 ،الشرائع علل صدوق، ؛2401 ح ،245ص ،2ج ،الفقیه صدوق، ؛2 ح ،226ص ،0ج ،الکافي کلینی، .2

 .4 ح ،000ص ،2ج
 .0 ح ،221ص ،0ج ،الکافي کلینی، .3
 .4640 ح ،063ص ،همان ؛4056 ح ،041ص ،5ج ،الأحکام تهذیب طوسی، .4
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ایی یادشده، نقب معنا و حقیقت شرعی شدن واژۀ حد در معنای با توجه به استعمالات رو
اصطلاحی، ثابت نیست. علاوه بر این، ادعای وضع جدید در این واژه در قالب اشتراک لفظی 
نیز ادعایی بدون دلیب است؛ زیرا این استعمالات جز با باقی ماندن واژۀ حد بر همان معنای 

ال واژه در برخی مصادیق )موارد حد اصطلاحی(، وسیع لغوی سازگاری ندارد و غلبۀ استعم
 شود.سبب ت ییق معنا نمی

لَا حَدَّ لِمَنْ لَا »عبارت  -با توجه به آنچه در تحقیق معنای حد بیان شد-حاصب آنکه 
ای کلی است که مفاد آن در هر نوع مجازات شرعی، اعم از حد و بیانگر قاعده« حَدَّ عَلَیْهِ 

بر  نه تنها تأییدی« لا حدّ »باید مراعات شود. بنابراین، قاعدۀ  تعزیر اصطلاحی و قصاص،
توان به عنوان مستند و دلیب است، بلکه می« لا قود لمن لا یقاد منه»عمومیت مفاد قاعدۀ 

قاعده نیز از آن یاد کرد؛ زیرا قاعدۀ محب بحث در باب قصاص، مصداق و تطبیقی از قاعدۀ 
 است.« لا حد»کلی 

 «لا قود»مطرح شده بر قاعدۀ بررسی اشکالات 
 شووود فاقدبرخی از اشووکالاتی که بر حکم عدم جواز قصوواص بالغ در قتب صووبی مطرح می

شتوانه ستبعاد، پ ای ندارد، مانند اینکه این حکم موجب کاهش یا از ارزش علمی بوده و جز ا
صاص با این حکم نادیکشی( میبین رفتن قبح قتب صبی )کودک ه دشود، یا حکمت جعب ق

ترین پاسخ، اختصاص نداشتن این اشکالات به این حکم شود و مانند اینها. روشنگرفته می
است و در همۀ موارد عدم جواز قصاص از قاتب عمدی، جاری است؛ طبیعتاً پاسخی که در 

شووود، در این مورد نیز جاری اسووت. اما اشووکالاتی که به اسووتفادۀ عموم از آن موارد بیان می
 از سوی فقها مطرح شده به شرح ذیب است:« لا قود»یر و قاعدۀ روایت ابو بص

د توانبصیر خبر واحد است و خبر واحد تنها در صورتی می : روایت ابواشکال نخست
عمومات را تخصیص بزند که دلالت آن صریح و قطعی باشد، نه ظنی. دلالت روایت بر 
مجنون، صریح و قطعی است، اما دلالت آن بر صبی، ظنی است؛ زیرا احتمال دارد حکم 

ه صراحت گفته شده قاتب امام مختص مجنون باشد. مؤید اختصاص، ادامۀ روایت است که ب
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 1باید دیه را به ورثه مجنون پرداخت کند.
گونه که در علم اصول روشن شده است، خصوصیت مورد روایت : همانپاسخ

توان گفت این است که جملۀ و نهایت چیزی که می 2)مجنون(، مخصّص عموم آن نیست
لت بر صبی، ظاهر در دلالت بر مجنون، نص است و در دلا« لا قود لمن لا یقاد منه»

دلالت ظهور اگرچه ظنی است، اما ظن معتبر است و از این جهت مانعی برای  3است.
 تخصیص عمومات قصاص وجود ندارد.

: وجود قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از شکب گیری اطلاق )عموم( است. اشکال دوم
در متیقن در مقام قدر متیقن در گفتگو میان راوی و امام، مجنون است و کسی که وجود ق

 4تواند از این روایت استفادۀ اطلاق کند.تخاطب را مانع از اطلاق بداند نمی
: این اشکال مبنایی است و به کسی وارد است که ممانعت وجود قدر متیقن در پاسخ

اشکال یاد شده  5مقام تخاطب از اطلاق را پذیرفته باشد، اما کسی که این مبنا را قبول ندارد
نیز به او وارد نخواهد بود. علاوه بر این، در تبیین مفاد روایت بیان شد که امام در مقام تعلیب 
و بیان کبرای استدلال است که لازمۀ آن، اراده عموم بوده و قدر متیقن در مقام تخاطب 

 تواند مانع از عموم شود.نمی
وایت این است که اگر کسی فرد خواب را : لازمۀ استفادۀ اطلاق )عموم( از راشکال سوم

د دیگری را بکش -در حال خواب-بکشد قصاص بر او ثابت نشود، زیرا خود فرد خواب اگر 
شود، پس به خاطر او )در مقابب او( نیز قصاصی بر کسی نیست و اگر کسی او قصاص نمی

به  -یب صبحتی قائلان به عدم جواز قصاص از قات-را بکشد نباید قصاص شود. هیچ کس 
علاوه بر فرد خواب )نائم(، موارد دیگری همچون فرد بیهوش  6دهند.این لازمه تن نمی

علیه( و پدر )در قتب فرزند( نیز از لوازم دیگر این اطلاق هستند که چون قصاص )مغمی

                                                      
 .44ص ،40ج ،البرهان و الفائدة مجمع اردبیلی، .1
 .64ص ،26ج ،الصادق فقه روحانی، .2
یاض طباطبایی، ؛34ص ،44ج ،الکرامة مفتاح عاملی، ؛460ص ،45ج ،الأفهام مسالک ثانی، شهید .3  ر

 .255ص ،46ج ،المسائل
 .236ص ،7ج ،المدارک جامع خوانساری، .4
یرات أجود نائینی، .5  .311 و 317صص ،4ج ،الفقه أصول في آراؤنا قمی، طباطبایی ؛534ص ،4ج ،التقر
 .236ص ،7ج ،المدارک جامع خوانساری، .6
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شوند، قاتب آنها نیز نباید قصاص شود. ممکن است گفته شود: اطلاق یاد شده از این نمی
راف دارد، اما وجهی برای این انصراف وجود ندارد و دلیلی برای تخصیص تمام این موارد انص

موارد از آن قاعدۀ کلی نداریم. در نتیجه، عدم التزام فقها به این اطلاق و عدم وجود وجهی 
برای انصراف اطلاق از این موارد یا تخصیص همۀ آنها، شاهد بر درستی ادعای عدم وجود 

 1.اطلاق در روایت است
: وجود اجماع بر ثبوت قصاص بر قاتب فرد خواب یا بیهوش و مانند آن، دلیب پاسخ نخست

این پاسخ در فرض  2بر تخصیص این موارد از عموم روایت یا انصراف اطلاق از آنها است.
 پذیرش شمول روایت نسبت به موارد یاد شده است.

اسب حکم و موضوع، تنها شامب : ظهور روایت با توجه به مورد آن )مجنون( و تنپاسخ دوم
مواردی است که حکم قصاص به جهت فقدان مقت ی از آنها برداشته شده است و اساساً 

 شوند، نیست.ناظر به مواردی مانند خواب و بیهوش که به جهت وجود مانعی قصاص نمی
علیه، پدر، و... موجب : تخصیص موارد بسیاری همچون نائم، مغمیاشکال چهارم

 شود.عموم میاستهجان 
: کثرت تخصیص تا زمانی که به لغویت نرسد، از نظر عرف موجب استهجان پاسخ

 3ند.کعموم نیست و تخصیص موارد یاد شده از آن مشکلی برای تمسک به عموم ایجاد نمی
ص شود تا نوبت به تخصیکه گذشت عموم روایت اساساً شامب موارد یاد شده نمیالبته چنان

 و استهجان برسد.

 گیریبندی و نتیجهجمع
شد که تنها دلیب  شن  صبی، رو صاص بر بالغ در قبال قتب  سی ادلۀ دیدگاه ثبوت ق پس از برر
معتبر برای این نظریه، عمومات و اطلاقات قصاص قاتب است. اما اجماع و شهرت علاوه بر 

 کهشووبهه در اصووب وجود، با اشووکال مدرکی یا محتمب المدرک بودن مواجه هسووتند. چنان
ستدلال خارج نمود. در مقابب،  صلاحیت ا سلۀ ابن ف ال را از  سندی و دلالی، مر ضعف 

                                                      
 .11ص ،45 شمارۀ ،البیت اهل فقه ،«التعقیم و النسب تحدید» خرازی، .1
 .444ص ،الخواص و للفقهاء القصاص کتاب کاشانی، مدنی .2
 .227ص همان، .3
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شده، « لا قود لمن لا یقاد منه»قاعدۀ  ستفاده  صیر دربارۀ قاتب مجنون ا صحیحۀ ابو ب که از 
صداقی از قاعدۀ  سب حکم « لا حدّ لمن لا یحدّ علیه»م ست و عموم آن با توجه به لزوم تنا ا

شامب م شده واردی میو موضوع،  شته  صاص از آنها بردا شود که به جهت فقدان مقت ی، ق
صاص عاقب در  شمول ق صور در  صاص، علاوه بر ق ست. در نتیجه، عمومات و اطلاقات ق ا

 شوند.مقابب مجنون، شامب قصاص بالغ در مقابب صبی و جنین نیز نمی

 و مآخذ منابع
 قرآن کریم.* 
، ، قم: موسسۀ امام صادقالأصول و الفروع يالنزوع الى علمغنیة ابن زهره، حمزة بن علی حلبی،  .4

 ق.4047، 4چ
 ۀسموس، قم: محمد رضا حسینی جلالی، رجال ابن الغضائري، احمد بن ابی عبداللهابن غ ائری،  .2

 ق.4022، 4چ علمی فرهنگی دار الحدیث،
دفتر تبلیغات قم: ، عبد السلام محمد هارون، معجم مقاییس اللغةابن فارس، ابوالحسین احمد،  .3

 ق.4040، 4، چقم ۀعلمی ۀاسلامی حوز
 ق.4040، 3دار صادر، چ -، بیروت: دار الفکر لسان العربابن منظور، محمد بن مکرم،  .0
لا قود لمن »قاعده انگاری »ادبی فیروزجاه، رزاق، محسنی دهکلانی، محمد، علیمرادی، امان الله،  .5

 ش.4316، مشهد: دفتر تبلیغات اسلامی، 1، شمارۀ اصولىجستارهای فقهى و  فصلنامۀ، ««لا یقاد منه
دفتر انتشارات ، قم: مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهاناردبیلی، احمد بن محمد،  .6

 ق.4043، 4، چاسلامی
 ق.4041، 4، چموسسة آل البیت، قم: کفایة الأصول، محمد کاظمآخوند خراسانی،  .7
 ق.4026، 2، چدار الصدیقة الشهیدة، قم: کتاب القصاص-تنقیح مباني الأحکام، جواد بن علیتبریزی،  .1
 ق.4044، 4، چدار العلم، بیروت: تاج اللغة و صحاح العربیة - الصحاح، اسماعیب بن حمادجوهری،  .1

 ق.4043، 4، چ، اصفهان: کتابخانۀ امام امیر المؤمنینالکافي في الفقهحلبی، ابوالصلاح تقی الدین،  .44
 ق.4043، 4، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چفي الفقه الجعفري أحکام المحبوسین، محمدباقرخالصی،  .44
دائرة  ۀمؤسس، قم: 45شمارۀ  ،مجله فقه اهل البیت، «تحدید النسب و التعقیم»خرازی، محسن،  .42

 ق. ،4024المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهب بیت
رح في ش التعلیقات على الروضة البهیة، آقا جمال الدین محمد بن آقا حسین بن محمد خوانساری، .43

 تا[.، ]بی4، چمنشورات المدرسة الرضویة، قم: اللمعة الدمشقیة
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 ق.4045، 2، چاسماعیلیان ۀمؤسس، قم: جامع المدارك في شرح مختصر النافع، احمد بن یوسف خوانساری، .40
 ق.4022، 4، چمؤسسة إحیاء آثار الإمام الخوئي، قم: مباني تکملة المنهاج، موسویابو القاسم خویی،  .45
 ق.4042، 4الدار الشامیة، چ -سوریه: دار العلم -، لبنان مفردات ألفاظ القرآن، حسین بن محمدراغب اصفهانی،  .46
 ق.4042، 4، چامام صادق ۀمدرس-دار الکتاب، قم: فقه الصادق، صادق حسینی روحانی، .47
 ق.4040، 4، چدار الفکر، بیروت: من جواهر القاموس تاج العروسواسطی،  محمد مرت ی حسینیزبیدی،  .41
، قم: المنار ۀمؤسس، محقق: مهذّب الأحکام في بیان الحلال و الحرام، سبزواری، عبد الأعلی .41

 ق.4043، 0، چالمنار ۀمؤسس
 ق.4040، 4، چالله سیستانی تآیدفتر ، قم: قاعدة لا ضرر و لا ضرار، علی حسینیسیستانی،  .24
ة مؤسس، قم: مسالك الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلامشهید ثانی، زین الدین بن علی عاملی،  .24

 ق.4340، 4، چالمعارف الإسلامیة
المعارف  ةدائر ۀموسس، قم: محمود هاشمی شاهرودی، بحوث في علم الأصول، صدر، محمد باقر .22

 ق.4047، 3چ ،بر مذهب اهب بیت یفقه اسلام
 ق.4043، 2، چانتشارات اسلامیدفتر ، قم: کتاب من لا یحضره الفقیهبابویه،  محمد بنصدوق،  .23
 ق.4316، 4، چکتابفروشی داوری، قم: علل الشرائعوووووووووو،  .20
 ش.4374، 4، قم: محلاتی، چآراؤنا في أصول الفقهطباطبایی قمی، تقی،  .25
، مندهمحمد بهر، محققان: في تحقیق الاحکام بالدلائلریاض المسائل طباطبایی، علی بن محمد،  .26

 ق.4041، 4، چ، قم: موسسۀ آل البیتعلی مروارید ،کریم انصاری ،محسن قدیری
 تآی ۀکتابخان، قم: سید مهدی رجائی، محقق: الشرح الصغیر في شرح مختصر النافعوووووووووو،  .27

 ق.4041، 4، چالله مرعشی نجفی
 ق.4047، 0، تهران: دار الکتب الإسلامیة، چهذیب الأحکامتطوسی، محمد بن حسن،  .21
 ق.4027، 3، چدفتر انتشارات اسلامی، قم: جواد قیومی اصفهانی، رجال الطوسيوووووووووو،  .21
 تا[.، ]بی4، چالمکتبة الرضویة، نجف: بحر العلوم محمد صادق، محقق: الفهرستوووووووووو،  .34
 تا[.ی، ]بدار إحیاء التراث العربي، بیروت: ةالکرامة في شرح قواعد العلاممفتاح ، عاملی، جواد بن محمد .34
پناه لیع، محققان: کشف الرموز في شرح مختصر النافع، حسن بن ابی طالب یوسفیفاضب آبی،  .32

 ق.4047، 3، چدفتر انتشارات اسلامی، قم: حسین یزدی، اشتهاردی
ین محققان: حس، القصاص -تحریر الوسیلة تفصیل الشریعة في شرح فاضب لنکرانی، محمد،  .33

 .ق4024، 4چ ،اطهار ۀمرکز فقهی ائم: قم واثقی، محمد مهدی مقدادی و عبدالله سرشار،
د اللطیف سید عب، محقق: التنقیح الرائع لمختصر الشرائعفاضب مقداد، ابن عبدالله سیوری حلی،  .30

 ق.4040، 4، چی نجفیالله مرعش تآی ۀانتشارات کتابخان، قم: کمریحسینی کوه
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گروه پژوهش ، محقق: کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، محمد بن حسنفاضب هندی،  .35
 ق.4046، 4، چدفتر انتشارات اسلامی، قم: دفتر انتشارات اسلامی

 ق.4044، 2، قم: هجرت، چکتاب العینفراهیدی، خلیب بن احمد،  .36
مارۀ ، شمجلۀ تا اجتهاد، «بازخوانی ضابطه عمد در قصاص»قائینی، محمد؛ عابدی پور، علیرضا،  .37
 ش. ،4317، قم: مدرسۀ فقهی امام محمدباقر0
، محقق: حسن مصطفوی، مشهد: ختیار معرفة الرجالا، محمد بن عمر بن عبد العزیزکشی،  .31

 ق.4014، نشر دانشگاه مشهد ۀمؤسس
 ق.4047، 0، علی اکبر غفاری، تهران: دارالکتب الاسلامیة، چالکافي، کلینی، محمد بن یعقوب .31
 ،حسین موسوی کرمانی، روضة المتقین في شرح من لا یحضره الفقیه، محمد تقی مجلسی اول، .04

 ق.4046، 2، چورپفرهنگی اسلامی کوشان ۀمؤسس، قم: سید ف ب الله طباطبائی ،پناه اشتهاردیعلی
سید مهدی ، محقق: ملاذ الأخیار في فهم تهذیب الأخبار، ن محمد تقیمحمد باقر بمجلسی دوم،  .04

 ق.4046، 4، چالله مرعشی نجفی تآی ۀانتشارات کتابخان، قم: رجائی
 ش.4315، 0، قم: جمال، چدانش حدیثمدرسان دانشگاه قرآن و حدیث،  .02
 ق.4044، 2، چاسلامیدفتر انتشارات ، قم: کتاب القصاص للفقهاء و الخواص، کاشانی، رضا مدنی .03
 ق.4045، 4، چمرعشی ۀکتابخان، قم: القصاص على ضوء القرآن و السنة، مرعشی نجفی، شهاب الدین .00
 تا[.جا[، ]بینا[، ]بی، ]بیمصطلحات الفقه، میرزا علیمشکینی،  .05
 ق.4042 ،4، چمرکز الکتاب للترجمة و النشر، تهران: في کلمات القرآن الکریم التحقیقمصطفوی، حسن،  .06
 ق.4043، 4، چنشر تفکرقم:  ،الأحکام الشرعیة على مذهب أهل البیت ،حسین علی منتظری، .07
 ق.4027، 2، چجامعة المفید، قم: فقه الحدود و التعزیرات، عبد الکریمموسوی اردبیلی،  .01
، جامع الخلاف و الوفاق بین الإمامیة و بین أئمة الحجاز و العراق، علیمؤمن قمی سبزواری،  .01

 ق.4024، 4، چزمینه سازان ظهور امام عصر، قم: حسین حسنی بیرجندیمحقق: 
 ق.4022، 4، چتنظیم آثار امام خمینی، تهران: کتاب الحدود -مباني تحریر الوسیلةمؤمن قمی، محمد،  .54
 ش.4352، 4، قم: عرفان، چأجود التقریراتنائینی، محمد حسین،  .54
 ق.4047موسی شبیری زنجانی، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ، رجال النجاشي، احمد بن علینجاشی،  .52
، محققان: عباس قوچانی و علی جواهر الکلام في شرح شرائع الاسلامنجفی، محمد حسن،  .53

 ق.4040، 7آخوندی، بیروت: دار احیاء التراث العربی، چ
 المعارف دائرة ، قم: مؤسسۀبیت اهل مذهب مطابق فقه فرهنگهاشمی شاهرودی، محمود،  .50

 ق.4026، 4، چبیت اهب مذهب بر اسلامی فقه
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 علمی ـ پژوهشی ۀدوفصلنام
 ۲۰۴۲ پاییز و زمستان، ۲۱ۀ ، شمار ششمسال 

صدق قبض و اقباض بر انتقال  یفقه بررسی
 1یاعتبار بانک  یک ی الکترون 

  _____________________  2یمحمود یعل دیس  _____________________ 

 چکیده
است که آثار قابل  یپرتکرار در ابواب مختلف فقه نیاز عناو  ضقبض و اقبا

از  یاریدر بس یاعتبار بانک یکیشدن انتقال الکترون نیگز یدارد. با جا یتوجه
قبض و  نیبر صدق عناو  یراداتیاسکناس، ا یبه جا هاییمعاملات و جابجا

 را ین، انتقال اعتبار بانکیمطرح شده است. مخالف یبر انتقال اعتبار بانک اقباض
پول نقد، مصداق  یی  جااند، که برخلاف  جابهطلبکار دانسته یی  جابه جابه هیشب

 یفقه نیعناو  یبا تمسک به برخ ن،ی. در مقابل، موافقستیقبض و اقباض ن
مفهوم قبض و اقباض نزد عرف امروز، اشکال  یمصداق ۀتوسع ایچون حواله، و 

                                                      
 00/9/103 تأیید: تاریخ                                                                                                            13/1/103 دریافت: تاریخ .1
 .                   samahmoodi1370@gmail.comباقر محمد امام فقهی درسۀم چهار سطح پژوهدانش .2
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اثبات  یادله برا نیدر ا ییهایحال گاه ناهموار نیا ااند. برا مردود دانسته
 تیآثار مال بیبه شواهد ترت تیصدق قبض و اقباض وجود دارد. سرانجام با عنا

 رشیحاصل شد که با پذ جهینت نینزد عرف، ا یبر اعتبار بانک تیو سند
صدق قبض و اقباض بر انتقال  حیتصح یبرا ت،یو سند تیاجتماع مال

 .شودیهموار باز م یراه یبانک تباراع یکیالکترون
 ۀهب ،یبانک ۀقبض و اقباض، انتقال اعتبار، انتقال وجه، حوال :واژگان کلیدی

 .تیو سند تیمال ن،ید 

 مقدمه
تر به حضور فیزیکی نیااز داتات، از با گسترش فضای مجازی، بسیاری از خدماتی که پیش

از ایا،، پرداخات تود. پایش جمله خدمات پولی و بانکی، در بستر فضای مجازی ارائه می
گرفات. اماا اماروزه جایی پول، به صورت فیزیکی صاورت میبهای معاملات و اساساً جابه

تود. بعید به غالباً در مبادلات مالی، از روش انتقال الکترونیکی اعتبار )یا وجه( استفاده می
 ته باتد.ای نزدیک، حذف پول فیزیکی را به دنبال داترسد که ای، توسعه، در آیندهنظر نمی

در نوتتار حاضر، تحلیل فقهی ماهیت انتقال الکترونیکی اعتبار از حیث صدق قبض 
تود. چه اینکه قبض و اقباض، عناوینی هستند )دریافت( و اقباض )پرداخت( بررسی می

اند. هرچند ای، نوتتار در مقام بیان تفصیلی آثار که موضوع احکام متعدد فقهی واقع تده
تواند مخاطب را به اهمیت رو میهای پیش، در عی، حال نمونهقبض و اقباض نیست

. وجوب تکلیفی قبض و اقباض در 3موضوع بحث، و ترتب آثار فقهی بر آن رهنمون باتد: 
بعضی معاملات مانند بیع حالّ، که اقباض مبیع بر بایع، و اقباض ثم، بر مشتری واجب 

. 1نند رد مال غصبی به مالکش؛ . وجوب تکلیفی اقباض در غیر معاملات، ما0است؛ 
اتتراط قبض و اقباض در صحت یا لزوم بعضی معاملات؛ مانند بیع سلم )در ثم،(، بیع 

. اتتراط قبض زکات و 1صرف )لزوم تقابض ثم، و مثم، در جلسۀ معامله(، هبه و وقف؛ 
 1خمس از سوی مستحق در برائت ذمۀ بدهکار به آن.

                                                      
 که است گفتنی .404-401صص ،3ج ،فقه فرهنگ تاهرودی، ؛131ص ،الفقه مصطلحات مشکینی، .1

 باتد. داتته وجود اختلافاتی جزئیات و موارد برخی در است ممک، و بوده مشهور نظر یۀپا بر مذکور آثار
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 پیشینه
اناد. اماا ی انتقال الکترونیکای اعتباار باانکی را واکااوی کردهبرخی مقالات، ماهیت حقوق

چنان که پیداست، محور ای، مقالات، دیدگاه قوانی، بی، المللی و داخلی دربارۀ حقیقات آن
ای، انتقال است. در مجموع، پژوهشی با رویکردی فقهی یافت نشد که محل بحاث را، چاه 

ورد کنکاش قارار داده باتاد. در مباحاث به طور عام و چه از جهت صدق قبض و اقباض، م
خارج مسائل مستحدثۀ معاملات نیز اگرچه نکاتی باه صاورت پراکناده در برخای از درو  
مطرح تده است، اما ای، مباحث علاوه بر اینکه از مبنای سند صارف باودن ساۀردۀ باانکی 

 اند.و ابهامات بنایی نیز مواجه هااند، با پرسشفراتر نرفته
تر ماهیت سۀردۀ بانکی و بر مبنای ر درصدد است با موضوع تناسی دقیقپژوهش حاض

اجتماع سندیت و مالیت در آن، صدق قبض و اقباض را بر انتقال الکترونیکی اعتبار بانکی 
به طور کلی اثبات کند. نیز بر مبنای سندیت صرف سۀردۀ بانکی که مبنای رایج است، 

حلی عملی جهت برون رفت از مشکلات ناتی از صدق قبض و اقباض را بررسی کند و راه 
ای کوتاه به تأثیر قبض و اقباض عدم صدق قبض و اقباض ارائه نماید. از ای، رو پس از اتاره

در معاملات مختلف، به عنوان پیش نیاز، ماهیت فقهی سۀردۀ بانکی و همچنی، ماهیت 
قبض و اقباض بر انتقال  حقوقی و سۀس فقهی انتقال اعتبار، بررسی تده و در نهایت صدق

سیستانی مبنی بر عدم صدق قبض و اقباض، مورد  قایالکترونیکیِ اعتبار با توجه به نظر آ
 موتکافی قرار خواهد گرفت.

 مفهوم شناسی
اسات.  2و اقباض به معنای باه تصارف درآوردن 1در لغت به معنای به دست گرفت،« قبض»

و تسلط بر مال است. در مقابل اقباض به معنای قبض در اصطلاح فقها نیز به معنای استیلاء 
بناابرای، اصاطلاح قابض و اقبااض  3هر عملی است که سبب تحقق قبض در خاارج تاود.

                                                      
 قبض. مادۀ ،فارسی فرهنگ معی،، .1
 اقباض. مادۀ همان، .2
 .131ص ،الفقه مصطلحات مشکینی، .3
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تاوان از آن باه که می 1حقیقت ترعیه نداتته و به همان معنای لغوی و عرفی خود باقی است
 تعبیر کرد.« داد و ستد»و یا « دریافت و پرداخت»

جایی مقداری از اعتبار بانکیِ انتقال به معنای جابه« انتقال وجه»و « انتقال اعتبار»
پذیرد. در دهنده به حساب دریافت کننده هستند که به دستور انتقال دهنده صورت می

صورتی که ای، دستور از طریق ابزارهای الکترونیکی صورت گیرد، به آن انتقال الکترونیکی 
 2تود.اعتبار یا وجه گفته می

، و در اصطلاح فقهی 3در لغت به معنای واگذار کردن چیزی به کسی است« هحوال»
کند. به حواله ای به ذمۀ دیگر انتقال پیدا میعقدی است که به موجب آن طلب، از ذمه

، و به کسی که به او «مُحتال یا مُحال»، به حواله گیرنده )طلبکار( «محیل»دهنده )بدهکار( 
 بانک است. علیهمحالدر حوالۀ بانکی،  4تود.گفته می «علیهمحال»حواله داده تده 

در لغت به معنای کفالت و پرداخت غرامت آمده است. در اصطلاح فقها « ضمان»
ضمان به معنای اتتغال ذمه است که اگر ناتی از تحقق عقد نسبت به خود ضمان باتد، 

دی به معنای ضمان عقدی، و در غیر ای، صورت ضمان غیرعقدی خواهد بود. ضمان عق
اعم، مطلق تعهد به مال و نفس است. ضمان عقدی به معنای اخص، صرفاً تعهد به مال 

به آن مشغول است تحقق  عنهمضموناست که با انشای تعهد فردِ بریء الذمه از آنچه ذمۀ 
یابد و بوده، به ذمۀ ضام، انتقال می عنهمضمون؛ و به موجب آن دینی که بر عهدۀ 5یابدمی

 در ای، نوتتار بحث در ضمان عقدی به معنای اخص است. 6تود.بری می عنهضمونمذمۀ 
در لغت به معنای آتتی و سازش آمده، و در اصطلاح فقهای امامی عبارت « صلح»

 کتوافق و سازش میان دو یا چند نفر بر ایجاد چیزی میان خودتان، از قبیل تملّ است از 
طور خواه به ،و یا نقل حقی و یا اسقاط آن و یا ابراء دی، و غیر آن ،عی، مال یا منفعت آن

                                                      
 .391ص ،1تمارۀ ،بیت اهل فقه ،«ره، عقد در قبض نقش» بجنوردی، .1
 فصلنامۀ ،«تعهد انتقال ایجاب مانندبه وجه الکترونیکی انتقال در پرداخت دستور» دیگران، و امینی .2

 .371ص ،01تمارۀ ،خصوصی حقوق پژوهش
 حوالت. مادۀ ،فارسی فرهنگ معی،، .3
 .111-110صص ،1ج ،فقه فرهنگ تاهرودی، .4
 .350ص ،5ج همان، .5
 .357ص همان، .6
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 1. بنابرای، ترط صلح، وجود درگیری نیست.رایگان و یا در ازای گرفت، عوض
و در اصطلاح فقها به معنای به ملکیت  2در لغت به معنای بخشیدن و انعام« هبه»

ای، هبۀ دی، به معنای بخشیدن بنابر 3درآوردن چیزی به دیگری، بدون دریافت عوض است.
 طلب خود به دیگری است.

بنابرای، مالیت به معنای  4، چیزی است که به خودی خود مورد رغبت عقلاست.«مال»
 مورد رغبت عقلا بودن به خودی خود است.

و سند برای مال به معنای مدرک دال بر مالکیت یک تخص  5به معنای مدرک« سند»
 نسبت به مالی مشخص است.

 انداز و جاریهای پساهیت فقهی سپردهم
های های بانکی بررسای تاود. ساۀردهابتدا مناسب است که به اختصار ماهیت فقهی سۀرده

. 3های جااری؛ . ساۀرده2انداز؛ های پس. سۀرده1بانکی )در ایران( عمدتاً سه گونه هستند: 
 های سرمایه گذاری.سۀرده

در آن، امکان دسترسی آسان به پول و  هایی است کهموضوع بحث در خصوص سۀرده
گونه نیستند و مبلغ گذاری ای،های سرمایهدریافت و پرداخت وجود داتته باتد. اما سۀرده

بحث در  مانده و امکان برداتت نیست. بنابرای،سۀرده تا مدت معی، تده نزد بانک باقی می
های بانکی از طریق ای، ختانداز و جاری است؛ زیرا عموماً دریافت و پرداهای پسسۀرده

گذاری با واریز نقدی گیرد. همچنی، بحث در فرضی است که سۀردهها صورت مینوع سۀرده
گذاری تنها با انتقال اعتبار از حسابی دیگر به ای، حساب صورت انجام تود. اما اگر سۀرده

 خواهد تد. تود که در ادامه بررسیگیرد، ملحق به بحث ماهیت انتقال اعتبار بانکی می
 های بانکی مطرح است:گونه سۀردهدو احتمال مهم که در مورد حقیقت ای،

                                                      
 .91ص همان، .1
 هبه. مادۀ ،فارسی هنگفر  معی،، .2
 .550ص ،الفقه مصطلحات مشکینی، .3
 .145ص همان، .4
 سند. مادۀ ،فارسی فرهنگ معی،، .5
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چه بسا تصور ابتدایی عموم مردم ای، باتد که حساب، مانند صندوقی : الف. ودیعه
گذراند؛ نه اینکه پول را به ملکیت بانک درآورند. اما ای، های خود را در آن میاست که پول

های بانکی داتته باتد، اما با ریشه در پیشینۀ تاریخی حساب تصور، هرچند ممک، است
افتد، مردود است؛ زیرا در ودیعه لازم های بانکی اتفاق میتوجه به آنچه امروزه در سۀرده

است که عی، مال نزد بانک محفوظ بماند. در حالی که بانک عی، وجوه را نگهداری نکرده و 
 کند.الی خود مصرف میهای پولی و مآنها را بر اسا  سیاست

رسد. در واقع تر به نظر میگذاری بانکی به قرض نزدیکماهیت سۀرده: ب. قرض
گذاری بانکی از نوع دی، مطالَب است که مدت معینی برای آن تعیی، نشده است. در سۀرده

کند که هر زمان و هر مقدار از مال را که خواست ای، نوع از قرض، قرض دهنده ترط می
 1از قرض گیرنده درخواست کند. بتواند

قانون عملیات بانکداری  1ای، نظریه در قانون داخلی ایران پذیرفته تده است. مادۀ 
های قرض سۀرده»انداز را ذیل عنوان ش، حساب جاری و پس3111بدون ربا، مصوب 

های قرض الحسنه و دستور العمل تأسیس و فعالیت بانک» 05آورده، و مادۀ « الحسنه
ش، هیأت وزیران صریحاً نظریۀ قرض را پذیرفته است؛ 3114مصوب « ت بر آنهانظار

 2«.انداز و جاری(...بانک صرفاً در قالب عقد قرض الحسنه )پس»گوید: چراکه می
گذاری عرفاً و قانوناً از سنخ قرض است. همچنان که بر حاصل آنکه ماهیت سۀرده

گذاری لیک همراه با ضمان است، سۀردهاسا  رأی مشهور فقها مبنی بر اینکه قرض، تم
تاهد آن نیز اینکه بانک خود را مسئول بازگرداندن عی، پول به  3مصداق قرض خواهد بود.

گذار نیز عی، آن را داند؛ حتی اگر عی، پول نزد بانک موجود باتد و سۀردهگذار نمیسۀرده
ه بازگرداندن مقدار پول درخواست کند. بلکه ارتکاز عرف ای، است که بانک تنها متعهد ب

در نتیجه سۀرده و اعتبار بانکی نیز  4تواند هر تصرفی در عی، پول انجام دهد.است، و می

                                                      
 .315-310صص ،الإسلامی البنک و الربا تیرازی، ر.ک: .1
 فصلنامۀ ،«تعهد انتقال ایجاب مانندبه وجه الکترونیکی انتقال در پرداخت دستور» دیگران؛ و امینی .2

 .379ص ،01تمارۀ ،خصوصی حقوق پژوهش
 .1/1/97 ،البنوک فقه خارج پور،تهیدی .3
 .33/1/97 همان، .4
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 گذار است.سند دی، بانک به سۀرده
رسد واقعیت اعتبار بانکی در ای، مقدار خلاصه نشده و ماهیتی در عی، حال به نظر می

انتقال اعتبار بانکی، به خصوص از طریق دو وجهی دارد. با توجه به گسترش فزایندۀ 
الکترونیکی، و کاهش استفاده از اسکنا  نقد، ذهنیت جدیدی نسبت به اعتبار بانکی نزد 
عرف تکل گرفته است که به موجب آن افزون بر حیثیت سندیت برای دی،، حیثیت مالیت 

 نیز پیدا کرده و از ای، رو سندیت و مالیت را با هم دارد.
تبریزی در سند  قایآاست که اجتماع سندیت و مالیت محذوری ندارد. تایان ذکر 

پور نیز هرچند در تهیدیآقای  ، و1های موات، قائل به اجتماع سندیت و مالیت بودهزمی،
 2کند، اما امکان اجتماع سندیت و مالیت را در اسکنا  پذیرفته است.وقوع آن خدته می

کاغذی کاملًا از معاملات حذف تده، و نقد رایج،  تاهد بر مدعا اینکه اگر در آینده پول
منحصر در اعتبارات بانکی تود، عرف احسا  خللی در معاملات نکرده و بی، موجودی 

با عنایت به اینکه  3کند.حساب با اسکنا ، تفاوتی از جهت مالیت داتت، احسا  نمی
ن گذار و برزخ بی، زمان توند، در زمان کنونی که دوراارتکازات عرفی به تدریج پدیدار می

رسد هر دو حیثیت با های بانکی و مالیت صرف آنهاست، به نظر میسندیت صرف حساب
توان سندیت آن را انکار کرد، و از سوی دیگر به هم جمع تده است؛ چراکه از یک سو نمی

حدی رسیده است که به خودی خود مورد رغبت عقلاست و ایشان در رسیدن به آن رقابت 
رویم نند، و همی، ملاک مالیت است. بلکه به مقتضای آنچه گذتت، هرچه پیش میکمی

 نماید.تر تده و حیثیت مالیت بیش از پیش رخ میحیثیت سندیت کم رنگ
تود. در حالی که اگر صرفاً سند تاهد دیگر اینکه عرفاً انتقال اعتبار، قبض محسوب می

چنان که خواهد آمد بنا بر سندیت محض باتد، صدق عرفی قبض قابل توجیه نیست؛ زیرا 
تواند عقدی نوپدید به نام انتقال طلب باتد. و پذیرش عقود مستحدثه، انتقال اعتبار می

همچنی، بنا بر عدم پذیرش عقود مستحدثه، انتقال اعتبار به هدف ادای دی، عقد حواله، و 

                                                      
 .1/30/97 ،)ربا( محرمات فقه خارج پور،تهیدی .1
 .00/30/97 همان، .2
 از یاعتبار فرد کی ،یبانک اعتبار که است رفتهیپذ اسکنا ، کامل حذف فرض در زین پورتهیدی آقای .3

 (03/3/91 ،)ربا( محرمات فقه خارج پور،)تهیدی .بود خواهد اسکنا 
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ک از فروض مذکور بر به هدفی غیر از ادای دی، نیز تنها استیفای طلب است. طبق هیچ ی
انتقال اعتبار، قبض صادق نیست، گرچه در انتقال طلب و حواله، نیازی به صدق قبض 

 وجود ندارد. تفصیل ای، مطلب در مباحث پیش رو بیان خواهد تد.
البته استشهاد به اینکه با انتقال اعتبار عرفاً ادای دی، محقق تده و بدی، جهت در 

تواند از کننده )طلبکار( پس از انتقال اعتبار، وی نمی صورت مسدود تدن حساب دریافت
ای داتته باتد، برای مالیت داتت، اعتبار بانکی صحیح نبوده انتقال دهنده )بدهکار( مطالبه

و ای، مطلب با سند صرف بودن اعتبار نیز قابل جمع است؛ زیرا در صورت تفسیر انتقال 
یازی به صدق قبض وجود ندارد که توضیح آن اعتبار به عقد انتقال طلب یا عقد حواله، ن

 ضم، مباحث آتی خواهد آمد.
گفتنی است که از نقطه نظر فقهی، عرف ملاک سندیت یا مالیت است و بنابرای، اینکه 
اعتبار بانکی از نظر قانونی صرفاً سند باتد اهمیتی نخواهد داتت. همان گونه که چه بسا 

اما عرفاً مانند اسکنا  است و ای، منافاتی با جنبۀ چک مسافرتی از نظر قانون سند باتد، 
سندیت آن نیز ندارد. بنابرای، در چک مسافرتی نیز بعید نیست که سندیت و مالیت با هم 

 جمع تده باتد.

 ماهیت حقوقی انتقال اعتبار بانکی
باه  های بانکی(، واز آنجا که امروزه انتقال اعتبار )به روش بدهکار و بستانکار کردن حساب

تری، ابزارهای انتقال وجه در سطح ملی و بی، المللی است، ویژه انتقال الکترونیکی، از رایج
قاانون »م 1992کمیسیون حقوق تجارت بی، الملل سازمان ملل متحد )آنسیترال( در ساال 

گوناه انتقاالات را برای تنظایم حقاوقی ای،« های بی، المللی اعتبارنمونه در خصوص انتقال
د. انتقال اعتبار به ای، معناست که پرداخت کننده، فرآیند انتقال اعتبار را با دساتور تدوی، کر

خواهاد مبلاغ ماورد نظار را در حسااب باانکیِ پرداخت به بانک آغاز نماوده و از باناک می
دریافت کننده منظور نماید. البته ممک، است بانک پرداخت کننده با باناک دریافات کنناده 

پاذیرد. حاال چنانچاه ایا، کاار از ها نیز صاورت می، فرآیند بی، بانکمتفاوت باتند که ای
گویند. اگرچاه طریق ابزارهای الکترونیکی صورت پذیرد، به آن انتقال الکترونیکی اعتبار می

ای، قانون در ایران به طور رسمی و در قالب قانون مصوب مجلس پذیرفته نشاده اسات، اماا 
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هاای پرداخات رداخت و انتقال وجوه از سوی ادارۀ نظامدر تنظیم دستور کار صدور دستور پ
 1بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفته است.

در قانون نمونه، زمان پایان فرآیند انتقال اعتبار، زمان قبول دستور پرداخت از سوی بانک 
دریافت کنندۀ نهایی است، نه زمان واریز وجه به حساب دریافت کنندۀ نهایی. اما در قانون 

 2خلی ایران در ای، خصوص تصریحی وجود ندارد.دا
البته در خصوص زمان برائت ذمۀ پرداخت کننده، در صورتی که انتقال اعتبار به هدف 
پرداخت دی، صورت گرفته باتد، میان ترکت کنندگان در اجلا  آنسیترال اختلاف نظر 

یافت کننده )یعنی وجود داتت؛ گروهی آن را با قبول دستور پرداخت وجه از سوی بانکِ در
همان زمان پایان فرآیند انتقال اعتبار(، همزمان دانسته، اما گروه دیگر پرداخت وجه از سوی 

دانستند. در نهایت آنسیترال بر آن تد تا در بانک دریافت کننده به دریافت کننده را ملاک می
را در پاورقی مادۀ  قانون نمونه و نظر دوم 39جهت جمع هر دو نظر، نظر اول را در مت، مادۀ 

 3مند به پذیرش ای، نظریه هستند، آن را تصویب کنند.بیاورد، تا کشورهایی که علاقه 39
تواند آثاری به دنبال داتته باتد. از جمله اینکه در صورتی تعیی، زمان پایان فرآیند، می

ر پرداخت که انتقال اعتبار به هدف پرداخت دی، صورت گرفته باتد، اگر بعد از قبول دستو
توسط بانکِ طرفِ تخص دریافت کننده، در پرداخت وجه توسط بانک به وی مانعی ایجاد 
تود، در صورت پذیرش نظریۀ اول، ذمۀ تخص پرداخت کننده بریء تده است. بنابرای، 

کند و حق تخص دریافت کننده برای وصول وجه به بانکی که در آن حساب دارد رجوع می
کننده را ندارد. اما در صورت پذیرش نظریۀ دوم، تخص مراجعه به تخص پرداخت 

 پرداخت کننده تا زمانی که پول نقد از بانک دریافت نکرده، ادای دی، نکرده است. بنابرای،
 4تواند به پرداخت کننده )بدهکار( رجوع کند.در فرض مذکور، دریافت کننده )طلبکار( می

                                                      
 پژوهش فصلنامۀ ،«بانکی نظام طریق از اعتبار انتقال حقوقی ماهیت تبیی،» بیات، و مازندرانی صالحی .1

 .11ص ،4تمارۀ ،خصوصی حقوق
یۀ ،«بانکی پرداخت دستور اجرای حقوقی های جنبه بررسی» بیات، و پارساپور .2  حقوق هایپژوهش نشر

 .37ص ،0تمارۀ ،37 دورۀ ،تطبیقی
 .39ص همان، .3
 .00-00صص همان، .4
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 ماهیت فقهی انتقال اعتبار بانکی
بر اسا  مالیت داتت، اعتبار باانکی، انتقاال آن در هماۀ فاروض باه مثاباۀ  روت، است که

جایی فرد اعتباری اسکنا  بوده که باناک در آن نقاش واساطه دارد. باه عباارت دیگار جابه
تواند به عنوان ادای دی،، پرداخت ثم،، انتقال اعتبار، تنها ابزاری برای پرداخت است که می

هبه و امثال آن، در ضم، یک معامله واقع تود؛ نه اینکه خاودِ  اعطای مالی به عنوان قرض یا
 انتقال اعتبار به تنهایی یک معامله محسوب تود.

هایی اما توضیح انتقال اعتبار بانکی بر اسا  سندیت محض آن برای دی، با دتواری
عتبار، نماید. از ای، رو لازم است انتقال اتر آن را ضروری میروست که بررسی تفصیلیروبه

به هدف پرداخت بدهی و انتقال اعتبار به هدفی غیر از پرداخت بدهی، هریک به طور مجزا 
بررسی توند؛ زیرا آنگونه که در ادامه روت، خواهد تد، طبق برخی مبانی نحوۀ تحلیل 

 هریک متفاوت خواهد بود.

 انتقال اعتبار بانکی به هدف پرداخت بدهی فرض نخست:
هی انتقال اعتبار بانکی برای پرداخت بادهی قابال تصاویر اسات. تش وجه برای تحلیل فق

ها ضروری است میزان انسجام هریاک باا آنچاه عمالًا رخ برای برگزیدن یکی از ای، تحلیل
 دهد، سنجیده تود.می

یافت کننده  تحلیل نخست: استیفای طلب انتقال دهنده از بانک توسط در
یت مشتری انتقال دهنده توجیه کارد کاه طلاب خاود را از توان فرآیند یاد تده را به عنوان فعالمی

کند؛ یعنی به جای آنکه از بانک بخواهد مبلغ بدهی را نقداً به خودش پرداخات بانک استیفا می
خواهد آن را به انتقال گیرندۀ طلبکار از انتقال دهنده بۀردازد تا به ای، صورت، تعهد کند، از او می

 ، و تعهد انتقال دهنده در برابر دریافت کننده پاک توند.بانک در برابر انتقال دهنده

یافت کننده توسط بانک  تحلیل دوم: پرداخت بدهی انتقال دهنده به در
ممک، است ای، فرآیند را به عنوان فعالیت بانک مأمور انتقال، برای پرداخت بدهیِ دریافات 

، کار بنا به درخواست انتقال دهناده کننده از انتقال دهنده توجیه نمود. اما با توجه به اینکه ای
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که بدهکار است صورت گرفته است، پس وی به اندازۀ بهای بدهیِ پرداخت تاده از طارف 
او، در برابر بانک ضام، خواهد بود. به ای، صورت، میان طلب بانک که در نتیجۀ پرداخات 

تشاکیل داده  بدهی حاصل تده، و طلب انتقال دهنده که کل یا بخشی از مانده حساب او را
 1تود.است، موازنه حاصل می

کند، تحلیل اول و دوم دور از واقع به نظر همان گونه که تهید صدر بیان می: بررسی
توضیح داده تده و عقد جدیدی « اذن»رسد؛ زیرا در ای، دو تحلیل انتقال اعتبار صرفاً با می

تود. بلکه تا طلبکار بانک نمی گیرد. پس دریافت کننده، حتی بعد از انتقال اعتبار،تکل نمی
زمان دریافت نقدی وجه توسط دریافت کننده، همچون پیش از انتقال اعتبار، بانک به انتقال 

توان گفت تا پیش از دریافت نقدی وجه، حقیقتاً انتقالی رخ دهنده بدهکار است. بنابرای، می
ودن بانک به مقدار اعتبار نداده است. در حالی که ای،، خلاف ارتکاز عرف مبنی بر مدیون ب

اذن قابل رجوع است، در حالی که انتقال  ،علاوه بر ای، 2حساب به صاحب حساب است.
 اعتبار پس از تحقق، قابل رجوع نیست؛ گرچه هنوز دریافت نقدی صورت نگرفته باتد.

یافت کننده به بانک به دستور انتقال دهنده  تحلیل سوم: حوالۀ در
به عنوان حوالۀ فقهی توجیه کرد. بنابرای، انتقال دهنده، طلبکار خاود را  توان ای، فرآیند رامی

دهد. در نتیجه بانک که پیش از ایا، باه انتقاال دهناده بادهکار باود، باه به بانک حواله می
 3تود. تهید صدر ای، تحلیل را برگزیده است.دریافت کننده بدهکار می

یشی، به ای، تحلیل وارد نیست؛ چراکه تایان ذکر است که اتکالات دو تحلیل پ :بررسی
 4تود.است، طلبکار می علیهمحالبه محض تحقق عقد حواله، دریافت کنندۀ از بانک که 

البته در  5ثانیاً حواله از معاملات لازم است و برخلافِ دو تحلیل پیش، قابل رجوع نیست.
یت قلبی( ترط حواله، ایجاب محیل و قبول محتال )به معنای انشای رضایت، نه رضا

                                                      
 .331ص ،اللاربوی البنک صدر، .1
 .331ص همان، .2
 .331ص همان، .3
 .711ص ،0ج ،الوثقی العروة یزدی، .4
 همان. .5
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اما ایجاب از سوی انتقال دهنده با توجه به اینکه دستور انتقال اعتبار توسط او  1است.
گیرد، در همۀ موارد انتقال اعتبار حاصل است. همچنی، قبول محتال، اعم از صورت می

در نوع موارد حاصل است. همان گونه که موالات بی، ایجاب و قبول که  2قبول قولی یا فعلی
، در نوع موارد انتقال اعتبار وجود دارد؛ زیرا 3نظر گروهی از فقها در عقود ترط استبه 

همان طور که تیخ انصاری بیان کرده است موالاتِ عرفیِ لازم در صدق تعاقد، در هر امری 
بنابرای، وجود فاصلۀ متعارف بی، ایجاب و قبول، مانع در  4به حسب خود آن خواهد بود.

داند که با ایجاب صاحب عروه، حواله را عقد ندانسته، بلکه ایقاعی میحواله نیست. بلکه 
طبق ای،  5در آن ترط است. علیهمحالو تنها رضایت قلبی محتال و  ،تودمحیل محقق می

 مبنا اساساً قبول محتال و همچنی، موالات بی، ایجاب و قبول ترط نیست.
در حوالۀ به غیر  علیهمحالت اتکال دیگر اینکه، گرچه به نظر جمعی از فقها رضای

 7، اما طبق نظر مشهور فقها رضایت او در همۀ اقسام حواله ترط است.6بریء ترط نیست
بریء  علیهمحالترط است )گرچه  علیهمحالاند که در حواله قبول بلکه برخی قائل تده

طبق ای، مبنا بانک نیز لازم است به عنوان  8نباتد و حواله نیز به جنس دی، باتد(.
عقد، حوالۀ میان انتقال دهنده و دریافت کننده را قبول کند یا نسبت به آن رضایت  علیهمحال

داتته باتد. در حالی که بانک التفات به بدهکار بودن انتقال دهنده به دریافت کننده نداتته 
 یکسان است. و عملیات بانکی، چه با وجود دی، و چه بدون آن

                                                      
 .197ص ،34ج ،الکرامة مفتاح عاملی، .1
 اعتبار بر خاص دلیل وجود موارد از غیر )به نیز ایقاعات و عقود از بیع غیر در معاطات صحیح، نظر بر بنا .2

 محل در .39ص ،1ج ،الفقاهة مصباح خویی، ؛575ص ،0ج ،الوثقی العروة یزدی، است: جاری لفظ(
 ندارد. وجود حواله در معاطات اعتبار عدم بر دلیلی ظاهراً  نیز بحث

 .359ص ،1ج ،لمکاسبا انصاری، .3
 همان. .4
 .711ص ،0ج ،الوثقی العروة یزدی، .5
 نجفی، ؛331ص ،1ج ،مسالک ثانی، تهید ؛391ص ،0ج ،التنقیح حلی، ؛397ص ،المقتصر حلی، .6

 تبریزی، )تعلیقه(؛ 397ص ،0ج ،منهاج صدر، ؛317ص ،0ج ،منهاج خویی، ؛341ص ،04ج ،جواهر
 .013ص ،0ج ،منهاج

 .197ص ،34ج ،الکرامة مفتاح عاملی، .7
 تد. روت، پیش پاورقی از رضایت، با قبول تفاوت .117ص ،0ج ،منهاج سیستانی، .8
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در حواله، قبول او به صورت مطلق کافی  علیهمحالرسد در فرض اتتراط قبول به نظر می
است. به ای، معنا که به وی گفته تود از ای، پس، به جای فرد الف )محیل(، فرد ب )محتال( 

ورت چه فرد الف به فرد ب بدهکار باتد، چه نباتد. در ای، ص ،از او طلبکار باتد و او بۀذیرد
ای، نکته بنا بر نظر مشهور که رضایت  1حواله را قبول کرده است. علیهمحالاز نظر عرف، 

رضایت تحقق تر است؛ زیرا اند، روت،را کافی دانسته و قبول را ترط ندانسته علیهمحال
در محل بحث نیز با توجه به اینکه عملیات انتقال اعتبار پس از دستور  2تر از قبول است.آسان

پذیرد، قبول و رضایت بانک نسبت به انتقال طلب تقال دهنده توسط خود بانک صورت میان
انتقال دهنده به دریافت کننده مقارن با انتقال اعتبار به صورت مطلق حاصل است. همی، 

 کند.کفایت می علیهمحالمقدار در قبول یا رضایت نسبت به حواله از سوی بانک به عنوان 
بودن ذهنیت عرف از عملیات انتقال اعتبار، چه به هدف پرداخت  تنها اتکال، یکسان

بدهی چه به هدفی دیگر است. در حالی که حواله آنچنان که خواهد آمد، بر انتقال اعتبار به 
هدفی غیر از پرداخت بدهی قابل انطباق نیست. بنابرای، تحلیلی که بتواند همۀ اقسام انتقال 

 هد بود.اعتبار را توضیح دهد، مقدم خوا

 تحلیل چهارم: ضمان
توان ای، فرآیند را به عنوان عقد ضمان فقهی توجیه کارد. بناابرای، باناک ضاام،، انتقاال می

و بدهیِ مورد ضمان مضمون به خواهد بود. در  لهمضمون، دریافت کننده عنهمضموندهنده 

                                                      
 قبول اتتراط بر )بنا طرفه سه عقد ای، از قسمتی آن عرف نظر به که باتد ای، یادتده ارتکاز منشأ بسا چه .1

 فقها کلمات در و است، محتال هب محیل طلب انتقال همی، تود،می مربوط علیهمحال به که (علیهمحال
 است. تده ترط آن در او رضایت یا قبول جهت همی، به نوعاً  نیز

 رضایت اتتراط با آن( پذیرش بر )بنا علیهمحال رضایت اتتراط تتفاو در ثانی تهید که است ای، آن مؤید .2
 ترایط و است حتالم قبول و محیل ایجاب حواله اصلی رک، که کند می بیان حواله در محتال و محیل

 رضایت حد در علیهمحال رضایت اما است. ترط آن در تمقارن و لفظ مانند عقود سایر در قبول و ایجاب
 و دیگر طرف دو از متأخر گرچه ،باتد که نحو هر به آن تحقق جهت بدی، نیست. حواله عقد دیگر طرف دو
 در نیز انصاری تیخ (031ص ،1ج ،کمسال ثانی، )تهید کند.می کفایت باتد ایشان بر متقدم کهبل

 و محیل ایجاب از آن در است بد لا پس ،لازم است عقدی حواله چون و» است: کرده بیان مشابه کلامی
 یا باتد حواله از قبل خواه کند،می کفایت افتد اتفاق که نحوی هر به علیه محال یرضا و ...محتال قبول
 .(91ص ،العقود صیغ صاری،)ان .«نه یا باتد مقارن خواه و آن از بعد
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. از آنجاا کاه تاودنتیجۀ ضمان، بدهی انتقال دهنده به دریافت کننده، منتقال باه باناک می
ضمان به درخواست انتقال دهندۀ بدهکار بوده اسات، باناک حاق مطالباه آن را از وی پیادا 

کند. ای، طلب با بدهی بانک به او تهاتر کرده و در نتیجاه اعتباار حسااب وی باه مقادار می
 یابد.بدهی مضمون به، کاهش می

 در انطباق ضمان فقهی دو اتکال مطرح است:: بررسی
تنها پس از ادای دی، توسط ضام، به  عنهمضموندر ضمان ترعی رجوع ضام، به یکم: 

تده است.  3و تسالم فقها 2و بر ای، مطلب ادعای اجماع 1امکان پذیر است لهمضمون
بنابرای، بانک پیش از آنکه دریافت کننده، اعتبار انتقال یافته را از حساب خود برداتت کند، 

کسر معادل اعتبار انتقال یافته را از حساب او نخواهد داتت.  حق رجوع به انتقال دهنده و
زمان با افزایش اعتبارِ انتقال در حالی که در انتقال اعتبار بانکی، کسر اعتبار انتقال دهنده هم

 پذیرد.گیرنده صورت می
اسا  ضمان ایجاب از جانب ضام، است؛ به ای، معنا که ضام،، دی، دوم: 

ای، مستلزم التفات بانک به مدیون بودن  4گیرد.را به عهده می هلمضمونبه  عنهمضمون
انتقال دهنده به دریافت کننده است. در حالی که بانک چنی، التفاتی نداتته و عملیات 
بانکی چه با وجود دی،، و چه بدون آن یکسان است. حتی اگر در برخی از موارد بانک، 

ا تود، صرف اطلاع داتت، بانک بر ایجاب ضمان علت انتقال اعتبار را از انتقال دهنده جوی
کند. بلکه چه بسا ای، کسب اطلاع به اغراض و به عهده گرفت، پرداخت دی، دلالت نمی

تویی انجام تود. به همی، جهت کفایت قبول مطلق بانک در دیگری نظیر جلوگیری از پول
انک ضام، است و توان به ضمان قیا  کرد؛ چراکه طبق تحلیل ضمان، بحواله را نمی

ایجاب به عهدۀ اوست که بدون تعهد او نسبت به دی، انتقال دهنده به انتقال گیرنده محقق 
 ترط است. علیهمحالتود. اما در حواله تنها قبول یا رضایت بانک به عنوان نمی

 بر انتقال اعتبار منطبق نیست.یادتده تحلیل  بنابرای،

                                                      
 .110ص ،5ج ،المقاصد جامع کرکی، ؛351ص ،0ج ،قواعد حلی، ؛90ص ،0ج ،شرایع حلی، .1
 .741ص ،0ج ،الوثقی العروة یزدی، .2
 .091ص ،31ج ،مستمسک حکیم، .3
 .199ص ،5ج ،)محشی( عروة دیگران، و یزدی .4
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 تحلیل پنجم: صلح
را به عنوان عقد صلح توجیه کرد. بار ایا، اساا  انتقاال دهناده، اعتباار  توان ای، فرآیندمی

بانکی خود را که دی، بانک به اوست به دریافت کننده، در ازای طلب دریافت کننده از انتقال 
کند. در نتیجه اعتبار حساب انتقال دهنده به دریافت کننده منتقل تاده و دهنده مصالحه می

 تود.قال دهنده نیز ساقط میطلب دریافت کننده از انت
تعلق عقد صلح به دی،، چه بدون عوض و چه با عوض، صحیح است؛ گرچه  :بررسی

اختلافی در ای، نیست که در  1تواند موجب انتقال دی، تود.عوض آن هم دی، باتد و می
انتقال اعتبار به هدف پرداخت بدهی، صلح فایدۀ حواله را دارد. اما در فرضی که پرداخت 

 هی مقصود نباتد و صلح فایدۀ هبه را داتته باتد، اختلافی وجود دارد که خواهد آمد.بد
اتکال به ای، تحلیل آن است که برای تحقق عقد صلح لازم است که متصالحی، )انتقال 
دهنده و دریافت کننده( قصد صلح و سازش داتته باتند. در حالی که عرف در نوع موارد 

 تی ندارد. بنابرای، ای، تحلیل بر نوع موارد انتقال اعتبار منطبق نیست.انتقال اعتبار، چنی، ذهنی

 تحلیل ششم: عقدی مستقل
ممک، است انتقال اعتبار را به عنوان عقدی مستقل و نوپیادا، غیار از عقاود معهاود تارعی 

گیرد و مفااد آن، انتقاال طلابِ انتقاال دانست که بی، انتقال دهنده و دریافت کننده تکل می
 دهنده از بانک به دریافت کننده است.

باید توجه داتت که صحت ای، وجه مبتنی بر قول به صحت ترعی معاملات : بررسی
نوپدید است که خلاف قواعد کلی ترع در معاملات نیستند. طرفداران ای، نظر وجوهی را 

 اند، از جمله:برای تصحیح ای، معاملات بیان کرده
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ آیات عمومات و اطلاقاتی نظیر . 3

کُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَینَکُمْ بِالْبَاطِلِ و  2 لَا تَأْ
إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَْ، تَرَاضٍ مِنْکُمْ 

3.4 

                                                      
یر خمینی، .1  .390ص ،0ج ،الصالحین منهاج خویی، ؛540ص ،3ج ،الوسیلة تحر
 .3آیۀ مائده، سورۀ .2
 .09آیۀ نساء، سورۀ .3
 .013ص ،سدیدة کلمات مؤم،، ؛10ص ،فقهیة بحوث حلی، .4
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 1.2روایات دال بر تفویض همۀ امور مؤم، به او. 0
 3ضای تارع.ثابت نبودن ردع نسبت به معاملات نوظهور، و احتیاج نداتت، به احراز ام. 1
 4اطلاق مقامی مجموع قوانی، تارع در ابواب معاملات.. 1

توان و بررسی آن خواهد آمد. طبق ای، نظر می رسدای، قول اجمالًا درست به نظر می
پذیرفت که با ایجاب « انتقال طلب»انتقال اعتبار بانکی را به عنوان عقدی مستقل به نام 

انتقال، و قبول دریافت کننده به هر نحوی که ابراز تود انتقال دهنده در قالب صدور دستور 
تود. البته در انتقال طلب، رضایتِ مدیون نیز ترط )اعم از ابراز قولی یا فعلی( محقق می

است که در مورد بانک همواره رضایت حاصل است. ای، تحلیل بر انتقال اعتبار بانکی با 
سوم مواجه نیست. علاوه بر اینکه بر ارتکاز  اهداف دیگر نیز موافق است، و با اتکال تحلیل

عرفی از انتقال اعتبار سازگارتر است؛ زیرا آنچنان که گذتت به نظر عرف، سۀردۀ بانکی 
قرض، و اعتبار بانکی، طلب صاحب حساب از بانک است. در نتیجه انتقال اعتبار نیز در 

ت )بدهی یا غیر آن(، همۀ اقسام آن، چیزی جز انتقال ای، طلب نیست و هدف از پرداخ
 خارج از ماهیت آن است.

 رسد.بنابرای، تحلیل تشم از انتقال اعتبار بانکی صحیح به نظر می

 انتقال اعتبار بانکی به هدفی غیر از پرداخت بدهی فرض دوم:
تحلیل فقهی فرض انتقال اعتبار بدون وجود بدهی و به اهدافی نظیر هبه یا قارض، از فارض 

، همان گوناه کاه رکا، 5زیرا رک، حواله وجود دی، محیل به محتال است قبل دتوارتر است؛
بنابرای، در اینجاا عقاد حوالاه و ضامان  6است. لهمضمونبه  عنهمضمونضمان وجود دی، 

 تود؛ اما چهار تحلیل ممک، است تصویر تود:های دوم تا چهارم( تصویر نمی)تحلیل

                                                      
 .357ص ،34ج ،الشیعة وسائل عاملی، .1
 .019ص ،سدیدة کلمات مؤم،، .2
 .50ص ،3ج ،المکاسب فی دراسات منتظری، .3
 .11ص ،مضاربه خارج دروس زنجانی، .4
 .153ص ،5ج ،)محشی( عروة دیگران، و یزدی .5
 .199ص همان، .6
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 : استیفای طلبتحلیل نخست
اول انتقال اعتبار به هدف پرداخت بدهی بیان تاد. تاهید صادر ایا، توضیح آن در تحلیل 

تحلیل را برگزیده که طبق آن، فرد دریافت کننده تنها طلب فرد انتقال دهنده را از بانک استیفا 
 1تود.کند و پیش از دریافت نقدی پول مالک چیزی نشده و از بانک طلبکار نمیمی

ل بیان تد، اگر بتوان تحلیل دیگری ارائه داد که به با توجه به اتکالاتی که به ای، تحلی
 ای، مشکل دچار نباتد، در اولویت خواهد بود.

 تحلیل دوم: هبۀ دین
، باه دریافات 2بر ای، اسا  انتقال دهنده، طلب خود از بانک را از باب هبۀ دی، به غیار مادیون

ضه خواهد بود؛ باه ایا، کند. در ای، صورت اگر هدف، قرض دادن باتد، هبه معوکننده هبه می
 دهد.معنا که انتقال دهنده، طلب خود از بانک را در عوض معادل آن به دریافت کننده انتقال می

اصل امکان هبۀ دی، به غیر مدیون مورد اختلاف است و گروهی از فقها قائل به : بررسی
همچنی، مشهورِ  4بلکه ای، قول به مشهور نسبت داده تده است. 3اند.عدم صحت آن تده

میان قائلی، به مشروعیت هبۀ دی، به غیر مدیون نیز ای، است که قبض دی، )به تکل قبض 
در مقابل برخی از قدما و متأخری، در اصل هبه و از  5مصداق آن( ترط صحت هبه است.

اما  6اند.جمله در هبۀ دی، به غیر مدیون قائل به اتتراط قبض در لزوم هبه تده

                                                      
 .339ص ،اللاربوی البنک صدر، تهید .1
 علیه. هو م، لغیر الدی، هبة .2
یر حلی، ؛379ص ،0ج ،شرایع حلی، جمله: از .3  ،3ج ،الأذهان إرشاد همو، ؛071ص ،1ج ،الأحکام تحر

 .319ص ،9ج ،دالمقاص جامع کرکی، ؛145ص ،للشرائع الجامع حلی، ؛150ص
 .343ص ،3ج ،العروة تکملة یزدی، ؛31ص ،4ج ،الأفهام مسالک ثانی، تهید .4
 .343ص ،3ج ،العروة تکملة یزدی، مانند: .5
 همو، ؛555ص ،1ج ،الخلاف طوسی، ؛451ص ،المقنعة مفید، هبه: اصل لزوم در قبض اتتراط به قول .6

 طوسی، ؛399ص ،المراسم دیلمی، ؛95ص ،0ج ،المهذب طرابلسی، ؛101ص ،1ج ،المبسوط
 .073ص ،7ج ،الشیعة مختلف حلی، ؛371ص ،1ج ،السرائر حلی، ؛171ص ،الوسیلة

 حلی، ؛374ص ،1ج ،السرائر حلی، ؛571ص ،1ج ،الخلاف طوسی، مدیون: غیر به دی، هبۀ لزوم در قبض اتتراط
 بی، تخلیه نحو به قبض صدر تهید بته)ال 007ص ،0ج ،منهاج تعلیقه صدر، ؛077ص ،4ج ،الشیعة مختلف
 داند(.می هبه لزوم ترط صرفاً  را مصداق قبض ولی است. دانسته هبه صحت ترط را مدیون ذمۀ و لهموهوب
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یی که بعضی دیگر از عبارات ایشان با قول به اتتراط قبض در لزوم هبه دارد، هاناسازگاری
موجب مشکلاتی در جمع میان کلمات، و گاه تشکیک در ارادۀ لزوم اصطلاحی در کلام 

که بررسی تفصیلی آن از موضوع ای، مقاله خارج است. همچنی، ظاهر  1ایشان تده است
 2تتراط قبض در هبۀ دی، است.برخی عبارات تیخ طوسی در مبسوط، عدم ا

هرحال بر اسا  نظر مشهور که منکر صحت هبۀ دی، به غیر مدیون یا اتتراط قبض به
اند، تحلیل انتقال اعتبار بر اسا  هبۀ دی، )به نحو قبض مصداق( در صحت آن تده

ا صحیح نخواهد بود؛ زیرا بنا بر اتتراط قبض مصداق نیز تا زمانی که دریافت کننده، وجه ر
به صورت نقدی از بانک دریافت نکند، هبه محقق نشده و او مالک اعتبار نشده است و در 

 ای، صورت اتکال تحلیل اول به ای، تحلیل نیز وارد خواهد تد.

 تحلیل سوم و چهارم: صلح دین یا عقدی مستقل
 توضیح آن در تحلیل پنجم و تشمِ انتقال اعتبار به هدف پرداختِ بدهی گذتت.

تود، تمام برخی معتقدند در صلحی که جایگزی، معاملات دیگر می: حلیل سومت بررسی
ترایط آن معاملات به جز ترط غرر، معتبر است. بنابرای، قبض در صلحی که فایدۀ سلم یا 

طبق ای، دیدگاه اتکالات تحلیل بر اسا  هبه در مورد  3هبه را داتته باتد نیز ترط است.
 صلح نیز وجود خواهد داتت.

اسا  نظر مشهور )که بر آن ادعای اجماع تده است( صلح عقدی مستقل بوده و  بر
بر اسا  ای، دیدگاه در جایی که صلح  4فرع عقود دیگر و مشروط به ترایط آنها نیست.

جایگزی، بیع صرف یا سلم تود، مشروط به تروط آنها از جمله تقابض یا قبض در مجلس 
چه صلح فایدۀ هبه را دارد، اما مشروط به قبض پس در محل بحث نیز گر 5معامله نیست.

                                                      
 در قبض اتتراط به قائلی، کلام» گوید: می پایان در ایشان .341-344صص ،01ج ،جواهر نجفی، ر.ک: .1

 «نیست. منقح هبه، لزوم
 .131ص ،1ج ،طالمبسو  طوسی، .2
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تود. مزیت صلح ای، است که بر انتقال نبوده و به اتکالات تحلیل بر اسا  هبه دچار نمی
اعتبار، چه به هدف پرداخت بدهی و چه غیر آن قابل انطباق است. اما اتکالی که به انطباق 

در محل بحث نیز وجود دارد، و آن صلح بر انتقال اعتبار به هدف پرداخت بدهی بیان تد، 
 عدم وجود قصد صلح بی، انتقال دهنده و دریافت کننده است.

تحلیل انتقال اعتبار بر اسا  عقدی مستقل به عنوان انتقال طلب، : تحلیل چهارم بررسی
تری، تحلیل به واقع عرفی علاوه بر اینکه بر همۀ انواع انتقال اعتبار قابل انطباق است، نزدیک

 انتقال اعتبار است.
)بر اساس سندیت محض اعتبار بانکی برای  جمع بندی ماهیت فقهی انتقال اعتبار بانکی

در همۀ  رسد که عقد نوپدیدی به نام انتقال طلب بر انتقال اعتبار بانکیبه نظر می :دین(
با فروض آن منطبق است. ای، مبنی بر نظر جمعی از فقها است که عقود نوپدید رایج، اگر 

قوانی، کلی تارع در معاملات مخالف نباتند، صحیح هستند. اگر ای، مبنا پذیرفته نشود، 
انتقال اعتبار به هدف پرداخت بدهی، حواله و انتقال اعتبار به هدفی غیر از پرداخت بدهی، 

 استیفای طلب خواهد بود.

 صدق قبض و اقباض بر انتقال الکترونیکی اعتبار بانکی
عاصر از جمله آقایان تبریزی و تبیری زنجانی، انتقال الکترونیکی وجه را گروهی از فقهای م

در ادامه دلیال نظار آقاای  2داند.؛ اما آقای سیستانی آن را قبض نمی1اندمصداق قبض دانسته
 سیستانی بیان و بررسی خواهد تد.

 اشکال به صدق قبض بر انتقال الکترونیکی اعتبار
داند، آقای سیستانی انتقال الکترونیکی اعتبار را نوعی سند دیجیتال ثبت تده در اینترنت می

از زید به عمرو انتقاال داده تاده اسات و عمارو تحویال  -برای مثال-مبنی بر اینکه مبلغی 
گرفته است، در حالی که در خارج تحویل دادن و تحویل گرفتنی روی ناداده اسات. فارض 

                                                      
 .30/33/97 ،)ربا( محرمات فقه خارج پور،تهیدی .1
 ،311 و 310 و 309 سؤالات ،عربی( )بخش خمس استفتائات سیستانی، الله آیت سایت .2

 .30/33/97 ،)ربا( محرمات فقه خارج پور،تهیدی ؛SISTANI.ORG،3100مرداد05
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از تاجری طلبکار باتد و در دفتر تاجر ای، بدهی مکتوب تده باتد. آنگااه کنیم زید مبلغی 
زید به تاجر بگوید که بدهی او را خط زده و به نام عمرو یادداتت کند. در ای، مثاال صادق 

کند که زید ای، مبلغ را به عمرو تحویل داده، و عمارو آن را تحویال گرفتاه اسات. تنهاا نمی
ل الکترونیکی وجه، بانک به جای تاجر نشسته است. لذا هماان تفاوت ای، است که در انتقا

گونه که در ای، مثال به اعتراف همگان قبضی رخ ناداده اسات، در انتقاال الکترونیکای نیاز 
 1افتد.قبض اتفاق نمی

البته آقای سیستانی در بیع سلف که در آن قبض بهای معامله در مجلس در مجلس لازم 
ا کافی دانسته است. تاید وجه آن، ای، باتد که دلیل بر لزوم است، انتقال الکترونیکی ر

گرفت، بهای معامله در مجلس معامله در بیع سلف، اجماع است و انتقال الکترونیکی اعتبار 
 2برای خروج از اجماع کافی است؛ زیرا اجماع، دلیل لبی بوده و اطلاق ندارد.

 بررسی اشکال بر مبنای سندیت محض اعتبار بانکی
پور بر اسا  قول ساندیت محاض اعتباار باانکی بارای هایی که آقای تهیدیآغاز پاسخ در

 دی،، به بیان آقای سیستانی داده است، اتاره و بررسی خواهد تد:
داند، اما : آقای سیستانی از یک سو انتقال الکترونیکی وجه را قبض نمی(پاسخ نقضییکم )

داند؛ و خانه، سند زدن به نام تخص را کافی می از سوی دیگر در قبض غیر منقول، مانند زمی،
حتی در صورتی که هنوز مالک قبلی آن را تخلیه نکرده باتد. با اینکه سند زدن، با مثال تعویض 

 3کند تفاوتی ندارد.نام طلبکار نزد تاجر که ایشان انتقال الکترونیکی وجه را به آن تشبیه می
اگرچه معیار در تعیی،  گوید:مقام دفاع میآقای توپایی پس از طرح ای، اتکال، در 

مصادیق قبض، نظر عرف است و همچنی، قبض هر چیزی به حسب خود آن چیز سنجیده 
تود، اما موضوع اثر در عناوی، معاملی که قبض در آنها معتبر است، قبض مال خارجی می

جی بوده و است، نه قبض هر چیزی. به طور مثال قبض معتبر در هبه، قبض مال مشخص خار
هبۀ کلی صحیح نیست. پس اگر مال مشخص خارجی در بی، باتد، استیلا بر آن به هر تکل 

                                                      
 .35/30/97 همان، ؛30/33/97 همان، .1
 30/33/97 همان، .2
 .03/3/91 همان، .3
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که محقق تود کافی است و استیلای تکوینی ضرورتی ندارد. اما اگر آنچه مورد استیلا قرار 
با  تود.گیرد از بُ، مال خارجی نبوده و مال کلی باتد، قبض معتبر در مورد آن محقق نمیمی

 لهموهوبای که به استیلای خارجیِ تود که بی، انتقال سند خانه، مقدمه آتکار میای
، تمایز است. چه اینکه در لهموهوبدرنیامده است، با انتقال وجه از حساب واهب به حساب 

هبۀ اول که مورد آن خانۀ خارجی معیّ، و از غیر منقولات است، استیلای حکمی به واسطۀ 
تر از استیلای تکوینی تخص ساک، خانه است. اق استیلا و بلکه قویداتت، سند نیز مصد

بنابرای، در اینجا تحقق قبض، قابل التزام است. اما در هبۀ دوم که با انتقال وجه صورت 
گیرد )همچنی، موارد مشابه آن نظیر ادای دی، یا بیع سلم به وسیلۀ انتقال وجه(، هیچ مال می

است.  ض حکمی( واقع نشده و استیلا، تنها بر مال کلیمشخص خارجی مورد قبض )حتی قب
 1سیستانی وجود ندارد.آیت الله بر ای، اسا  تهافتی در فتوای 

رسد؛ زیرا در مواردی همچون هبه که قبض معتبر است کلیت ای، بیان صحیح به نظر نمی
قبض  )و ایشان مثال زده است(، اختصاص موضوع اثر به مال خارجی از خود ادلۀ اتتراط

و دلیل دیگری بر اختصاص موضوع اثر به عی، وجود ندارد، جز اینکه دی،  2فهمیده تده است
تواند قابل قبض نیست. بنابرای، اگر بۀذیریم که مفهوم قبض توسعه داتته و سند زدن نیز می

 ماند.قبض باتد، آنگاه وجهی برای تضییق موضوع اثر و اتکال در صدق قبض باقی نمی
واردی که اختصاص موضوع اثر به عی، خارجی، دلیلی غیر از دلیل اتتراط البته در م

قبض دارد، ای، وجهِ فرق، صحیح است. به عنوان مثال در مورد ره، گرچه برخی دلیل 
، اما نوعاً ادلۀ دیگری مانند عدم 3انداختصاص آن را به عی، منحصراً اتتراط قبض دانسته

و بلکه استدلال به  4ودن عینیت در مفهوم ره، ذکر تدهحصول فایدۀ ره، به دی،، یا معیار ب
 5اتتراط قبض، به درستی مورد مناقشه قرار گرفته است.

: انتقال اعتبار به هدف پرداخت بدهی، حوالۀ ترعی است. (پاسخ حلی نخستدوم )

                                                      
 .1تا3جلسۀ مالیت، غامض مصادیق تنبیهات ،مستحدثه معاملات فقه خارج توپایی، .1
 .330ص ،00ج ،الکرامة مفتاح عاملی، ؛379ص ،0ج ،شرایع حلی، .2
 .00ص ،1ج ،مسالک ثانی، تهید .3
 .574ص ،31ج ،الفقیه مصباح همدانی، ؛013ص ،35ج ،الکرامة مفتاح عاملی، .4
 .337-334صص ،05ج ،جواهر نجفی، .5
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در  انتقال دهنده که به میزان اعتبار خود از بانک طلبکار است، با انتقال الکترونیکیِ اعتبار،
دهد تا در اثر آن ذمۀ واقع طلبکار خود را که فرد دریافت کننده است، به بانک حواله می

انتقال دهنده فارغ، و ذمۀ بانک مشغول تود. البته طلبکار ملزم به قبول حواله نبوده و 
تواند پول نقد طلب کند. اما در خصوص انتقال الکترونیکی وجه، به جهت متعارف می

 1اند امتناع کند.توبودن آن نمی
لازم به ذکر است که انطباق حواله، مصحح صدق قبض بر انتقال اعتبار نخواهد بود؛ 

حواله حقیقتاً قبض نیست و صرفاً  2پور بیان کرده استزیرا همان طور که آقای تهیدی
جایی بدهکار است. اما برای سقوط تکلیف به ادای دی،، صدق قبض بر انتقال ذمه و جابه

زومی نداتته و به صرف تحقق حوالۀ ترعی، تکلیف از عهدۀ انتقال دهنده ساقط حواله ل
تود؛ چراکه ترط قبض متفرع بر وجوب ادای دی،، و وجوب ادای دی، متفرع بر وجود می

دی، به عنوان موضوع وجوب است. در حالی که حواله به خودی خود دی، را از ذمۀ محیل 
ادای دی، بر انتقال دهنده، و به تبع آن لزوم قبض،  کند و برای وجوب)بدهکار( مرتفع می
ماند. صحت و لزوم خود حواله نیز مشروط به قبض نیست. بنابرای، موضوعی باقی نمی

 هرچند بر حوالۀ بانکی قبض صدق نکند، اما ادای دی، یا در حکم آن است.
م ادای ممک، است تصور تود که ای، بیان در بیع سلف و صرف که دلیلی غیر از لزو

دی،، بر ترط قبض وجود دارد، کارساز نیست. با ای، حال، چنانچه گذتت، آقای سیستانی 
خود در بیع سلف کفایت انتقال اعتبار بانکی را پذیرفته است. بیع صرف نیز بنا بر نظر 

و احکام بیع صرف در  3مشهور از جمله آقای سیستانی، بر صرف اسکنا  تطبیق نشده
 کنند.انتقال اعتبار بانکی موضوع پیدا نمی

رسد اینکه بر پایۀ آنچه در بررسی ماهیت انتقال اعتبار تنها اتکالی که به نظر می
گذتت، اگرچه حواله به خودی خود قابلیت انطباق بر انتقال اعتبار به هدف پرداخت بدهی 

 کند.یر از پرداخت بدهی را تبیی، نمیرا دارد، اما انتقال اعتبار به اهدافی غ

                                                      
 .35/30/97 ،)ربا( محرمات فقه خارج پور،تهیدی .1
 .30/33/97 همان، .2
 .74ص ،0ج ،منهاج سیستانی، .3
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بنابرای، اگر انتقال اعتبار، ذیل عقدی نوپدید به نام انتقال طلب تعریف تود، به ذهنیت 
تر و تمول آن نسبت به مصادیق، بیشتر است. در ای، صورت نیز اتکال صدق عرف نزدیک

ند؛ زیرا تحقق کقبض، به همان توضیحی که در مورد حواله بیان تد، موضوع پیدا نمی
 انتقال در ای، عقد مشروط به قبض نیست.

پاسخ حلی دوم(: اساساً قبض به ای، معناست که قابض عرفاً مال را در اختیار سوم )
بگیرد، همان طور که با انتقال الکترونیکی اعتبار، آن مبلغ عرفاً در اختیار دریافت کننده قرار 

در دفتر تاجر، که به صرف تغییر نام، عرفاً مبلغی در گیرد؛ برخلافِ مثال تغییر نام طلبکار می
 گیرد.اختیار فرد دوم قرار نمی

ذکر ای، نکته لازم است که صدق قبض بر انتقال الکترونیکی وجه از باب توسعه در 
ارزش بوده و تنها مفهوم نیست تا اتکال تود که توسعۀ مفاهیم بعد از عصر تارع بی

یروی دارند؛ چراکه از یک سو در حال حاضر نزد عرف توسعه مفاهیم در عصر تارع امکان پ
در مصداق قبض اتفاق افتاده است، و عرفاً با انتقال اعتبار، آن مال در اختیار فرد دریافت 

گیرد. از سوی دیگر نیز اطلاقات دال بر اعتبار قبض در موارد گوناگون، کننده قرار می
توند. همان طور که بارانِ ناتی جدید نیز میای هستند که تامل مصادیق قضایای حقیقیه

از بارورسازی مصنوعی ابرها، مصداق جدیدی از باران بوده و مشمول عموماتی است که 
عنوان باران در آنها اخذ تده است؛ نه اینکه مصادیق باران منحصر به مصادیق موجود در 

طلاقات خطابات ترعی توان به ازمان تارع باتند. لذا در تمامی موضوعات مستحدثه می
مردم را به آیات و  رجوع کرد؛ حال یا از باب حجیت عقلائیه، بر ای، اسا  که ائمه

آید. پس ای، اند، و یا از ای، باب که در غیر ای، صورت انسداد لازم میروایات ارجاع داده
خواست خطابات را نسبت به مصادیق جدید تقیید بزند ولی احتمال که تارع می

 1انست، درست نیست.تونمی
در ای، بیان روت، نیست که مقصود از مال مقبوض، پولی است که دارندۀ اعتبار بانکی 

ای که اعتبار بانکی، سند آن است؟ بنا بر احتمال تر به بانک قرض داده است، یا بدهیپیش
ا اول اتکال ای، است که چه بسا بانک آن پول را مصرف کرده و دیگر در اختیارش نباتد ت

                                                      
 .01/3/91 ،)ربا( محرمات فقه خارج پور،تهیدی .1
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انتقال اعتبار عرفاً قبض آن محسوب تود. افزون بر اینکه بنا بر سندیت محض، اعتبار بانکی 
سند دی، بانک به دارندۀ اعتبار است و بر فرض که اسکناسی نزد بانک موجود باتد، مالی 
مجزاست که ملکِ بانک است و ارتباطی به اعتبار بانکی انتقال داده تده نخواهد داتت. 

تر است اما با که مقصود از مال مقبوض، بدهی بانک باتد، هرچند قابل قبولاحتمال دوم 
مبنای مشهور قائلی، به صحت هبۀ دی، به غیر مدیون و از جمله خود ایشان که هبۀ دی، به 

، سازگار نیست. مگر اینکه ایشان در 1داندغیر مدیون را جز به قبضِ مصداق، صحیح نمی
از باب توسعه در مصداق، انتقال اعتبار الکترونیکی را راهی ای، مورد استثنا قائل تده و 

 هرحال تصریحی به ای، معنا در کلام ایشان یافت نشد.جدید برای قبض دی، بداند. به
بنابرای، اگرچه صدق عرفی قبض بر انتقال الکترونیکی وجه صحیح است، اما با مبنای 

ساب، قابل توضیح نیست؛ زیرا سندیت محض اعتبار بانکی برای بدهی بانک به صاحب ح
همان طور که از مطالب پیشی، روت، تد هیچ یک از عقد انتقال طلب، حواله و استیفای 

 طلب، قبض نیستند.
در نتیجه طبق مبنای سندیت محض، اگرچه اتکال آقای سیستانی مبنی بر عدم صدق 

آن عقدی مستقل به  قبض و اقباض وارد است، اما بنا بر اینکه انتقال اعتبار در همۀ فروض
نام انتقال طلب باتد، و یا در فرض انتقال به هدف پرداخت بدهی، حوالۀ ترعی باتد، 
نیازی به صدق قبض وجود ندارد و مشکلات احتمالی ناتی از عدم صدق قبض در ابواب 

تود. البته بنا بر اینکه زکات، خمس، بیع سلم و سایر موارد اعتبار قبض، از اسا  مرتفع می
د انتقال طلب پذیرفته نشود، اتکال عدم صدق قبض به همراه لوازم آن در انتقال اعتبار به عق

 هدفی غیر از پرداخت بدهی وارد خواهد بود.

 راه حل پیشنهادی بر مبنای سندیت محض اعتبار بانکی
توان در هماۀ فاروضِ انتقاال های ارائه تده میپوتی از سایر راه حلرسد با چشمبه نظر می

تبار، راه حلی ارائه داد که صدق قبض را به نحوی تصاحیح کناد کاه دچاار اتاکال آقاای اع

                                                      
 ،یا به ،ید قبض ندارد. یاتکال که بود قبض قابل اگر الا و .ستین قبض قابل ،ید ۀهب» :03/3/91 همان، .1

 .«خارج در دیکن ادا که است
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سیستانی نشود. اگر بانک در هنگام افتتاح حساب، یک وکالت کلی برای قبض دی، خاود از 
، به مجارد انتقاال اعتباار توساط صااحب 1جانب صاحبان حساب )طلبکاران( دریافت کند

تود. چون از یک سو فتوای فقها ای، اسات کاه وجاود حساب به فرد دیگر، قبض محقق می
مالی که قبض آن ترط است، نزد فرد دریافت کننده )لااقل در فرضی که مأذون باتد( قبض 

و از سوی دیگر قبض مباتری توسط دریافت کننده لازم  2است، و قبض دیگری لازم نیست.
در محل بحث نیز دی، نزد بانک  3اند.نیست و فقها قبض وکیل را به منزلۀ قبض موکل دانسته

)مدیون( موجود است و قبض دیگری نیااز نیسات؛ هرچناد باه قابض مصاداق آن. در ایا، 
تواناد مصاداق صورت اعتبار انتقال داده تده، مقباوض وکیال دریافات کنناده اسات و می

پرداخت ثم،، ادای دی،، پرداخت خمس و سایر مواردی که قبض در آنها ترط اسات واقاع 
اگر بر خود انتقال اعتبار هیچ عقدی منطبق نباتد. ای، راه حال تنهاا در ماواردی  تود؛ حتی

مثل عقد ره، که موضوع اثر معامله خصاوص عای، اسات و دلیال ایا، اختصااص صارف 
 اتتراط قبض نیست، کارساز نخواهد بود.

 بررسی اشکال بر مبنای اجتماع سندیت و مالیت اعتبار بانکی
بانکی، افزون بر ساندیت آن نسابت باه دیا، باناک کاه در بحاث از بر اسا  مالیتِ اعتبار 

های بانکی گذتت، صدق قبض بر انتقال اعتبار بانکی به راحتی تصویر ماهیت فقهی سۀرده
تود؛ زیرا اتکال در صورتی معتبر است که اعتبار بانکی صرفاً سند باتد. اما اگر اعتباار می

گیارد؛ و اقباض نیز نسابت باه خاود آن صاورت میبانکی عرفاً جنبۀ مالیت پیدا کرد، قبض 
چراکه دریافت کننده بر اعتبار بانکی خود استیلای حکمای دارد. ارتکااز واضاح عارف کاه 

 تواند تاهد بر ای، مطلب باتد.دانند، میمشهور فقها بر اسا  آن انتقال اعتبار را قبض می

                                                      
 ندارد. وجود وکالتی چنی، حاضر حال در ظاهراً  .1
 .343ص ،3ج ،العروة تکملة یزدی، ؛353ص ،9ج ،المقاصد جامع کرکی، هبه: بحث در جمله از .2
 قبض لأن صحّ  وکیله قبض أن بعد فارقه إن و» صرف(: )بیع 97ص ،0ج ،المبسوط طوسی، تیخ جمله: از .3

 ذکر یابتن و وکالت موارد از یکی عنوان به را ثم، )قبض 351ص ،0ج ،شرایع حلی، ؛«قبضه بمنزلة الوکیل
 است(. کرده
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 گیریبندی و نتیجهجمع
اری بر عقد قرض قابل انطباق است. در عی، حال انداز و جهای پسافتتاح حساب. 3

امروزه با گسترش به کارگیری انتقال الکترونیکی اعتبار، و کمرنگ تدن استفاده از اسکنا ، 
از نظر عرفی اعتبار بانکی به عنوان مصداق اعتباری پول، جنبۀ مالیت پیدا کرده است و ای، 

 گذار ندارد؛ مانند چک مسافرتی.ک به سۀردهمنافاتی با حفظ حیثیت سند بودن آن برای دی، بان
بر اسا  اجتماع مالیت و سندیت اعتبار بانکی، انتقال اعتبار به عنوان ابزار پرداخت در . 0

انواع معاملات قابل توضیح است. بر اسا  سندیت محض اعتبار بانکی، عقد انتقال طلب به 
عنوان عقدی نوپدید بر همۀ فروض انتقال اعتبار بانکی منطبق است. بنا بر عدم پذیرش عقود 

تود و سایر موارد انتقال حواله بر انتقال اعتبار به هدف پرداخت بدهی منطبق می ، عقدنوپدید
 اعتبار، تنها استیفای طلب انتقال دهنده از بانک توسط دریافت کننده خواهد بود.

جایی بر عملیات انتقال الکترونیکی اعتبار بانکی چون صرفاً جابه آقای سیستانیبه باور . 1
 تود.باض صادق نبوده و احکام متفرع بر قبض و اقباض نیز مترتب نمیطلبکار است، قبض و اق

بر مبنای سندیت محض اعتبار بانکی، اگرچه قبض و اقباض بر انتقال اعتبار بانکی . 1
کند، اما در فرض انطباق عقد انتقال طلب یا حواله، اتکالی از ناحیۀ عدم صدق صدق نمی

ی، دو مشروط به صدق قبض نیستند. تنها در فرض آید؛ چراکه اقبض و اقباض به وجود نمی
عدم پذیرش عقود مستحدثه و انتقال اعتبار به هدفی غیر از پرداخت بدهی که صرفاً 

تود، اتکال آقای سیستانی صحیح بوده و پیش از دریافت استیفای طلب محسوب می
 توند.نقدی وجه، احکام متفرع بر قبض و اقباض مترتب نمی

تماع سندیت و مالیت در اعتبار بانکی، اتکال عدم صدق قبض و اقباض بر مبنای اج. 5
 تود.از اسا  مرتفع می

 و مآخذ منابع
 قرآن کریم.* 
 ،«دستور پرداخت در انتقال الکترونیکی وجه به مانند ایجاب انتقال تعهد»، دیگرانامینی، منصور و  .3

 ش.3197، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، پاییز01 تمارۀ ،پژوهش حقوق خصوصی ۀفصلنام
 ق.3103، 3، قم: مجمع الفکر الإسلامي، چصیغ العقود و الإیقاعاتانصاری، مرتضی،  .0
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 ق.3135، 3، قم: کنگره جهانی بزرگداتت تیخ انصاری، چکتاب المکاسب________،  .1
مؤسسۀ دایرة المعارف  ،1، تمارۀ فقه اهل بیت، «نقش قبض در عقد ره،»محمد، بجنوردی،  .1

 ش.3171فقه اسلامی، پاییز 
 ،«های حقوقی اجرای دستور پرداخت بانکیبررسی جنبه» ،پارساپور، محمدباقر و بیات، فرهاد .5

 ش.3190 ، دانشگاه تربیت مدر ، تابستان0تمارۀ، 37ۀدور ،های حقوق تطبیقیپژوهش
 ق.3104، 3چ، یمجمع الإمام المهد قم:، منهاج الصالحینتبریزی، جواد،  .4
 ق.3134، 3چر، یدار التفس قم:، مستمسک العروة الوثقیحکیم، سید محس،،  .7
، 0دار التعارف للمطبوعات، چ :بیروت ،(محمد باقر صدر ۀتعلیق) منهاج الصالحین، ________ .1

 ق.3130
 ق.3130، 3چ، مشهد: مجمع البحوث الإسلامیة، المقتصر من شرح المختصرحلی، احمد ب، محمد اب، فهد،  .9

 ق.3101، 0اسماعیلیان، چ ۀ، قم: مؤسسشرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرامجعفر ب، حس،،  ،یحل .30
 ق.3130، 3، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چإرشاد الأذهان إلی أحکام الإیمانحس، ب، یوسف، ، حلی .33
 ق.3100، 3چ، امام صادق ۀ، قم: مؤسسحکام علی مذهب الامامیةتحریر الأ ، ________ .30
 ق.3131، قم: دفتر انتشارات اسلامی، 3، چمعرفة الحلال و الحرام قواعد الأحکام في________،  .31
 ق.3131، 0چ، الإسلاميقم: مؤسسة النشر  ،عةیفي أحکام الشر  عةیمختلف الش ________، .31
 ق.3135، قم: مؤسسة المنار، بحوث فقهیةحلی، حسی،،  .35
، قم: انتشارات کتابخانۀ آیة الله قیح الرائع لمختصر الشرائعالتنسیوری،  حلی، مقداد ب، عبدالله .34

 ق.3101، 3مرعشی نجفی، چ
 ق.3130، 0چ، الإسلاميمؤسسة النشر  قم: ،السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی ،ادریس اب، حلی، .37
 ق.3105، 3چة، ید الشهداء العلمیمؤسسة س قم:، الجامع للشرائعد، یب، سع ییحی، یحل .31
 تا[.، ]بی3، قم: مؤسسۀ انتشارات دار العلم، چتحریر الوسیلةروح الله، خمینی،  .39
 ق.3137، 3، قم: انصاریان، چمصباح الفقاهةبوالقاسم، اخویی،  .00
 .ق3101، 3چمنشورات الحرمی،، قم: ، المراسم العلویة و الأحکام النبویة، حمزة ب، عبد العزیز، دیلمی .03
 تا[.، ]بیقم: مرکز فقهی امام محمد باقر ،دروس خارج مضاربهتبیری،  موسیزنجانی،  .00
 ق.3130، 01چنة العلم، ینشر مد قم:، منهاج الصالحین، ________ .01
 ق.3119، 3چ، یستانید السیة الله العظمی السی، قم: مکتب آمنهاج الصالحینسیستانی، علی،  .01
ارف ، قم: مؤسسه دائرة المعفرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیتهاتمی،  محمودتاهرودی،  .05

 ق.3104، 3، چفقه اسلامی بر مذهب اهل بیت
 .[تابی]، [نابی] [:جابی] ،فقه معاملات مستحدثه خارج ،توپایی، حسی، .04
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 ق.3100، 3، چ، قم: مدرسۀ امام علی ب، ابی طالبالربا و البنک الإسلاميتیرازی، ناصر مکارم،  .07
، قم: مؤسسة تنقیح شرائع الإسلاممسالك الأفهام إلی عاملی، تهید ثانی، زی، الدی، ب، علی،  .01

 ق.3131، 3المعارف الإسلامیة، چ
 .[تابی]، [نابی] [:جابی]، فقه البنوک خارج ،تهیدی پور، محمدتقی .09
 .[تابی]، [نابی] [:جابی]، فقه محرمات )ربا( خارج ________، .10
 ق.3131، 3چتیخ مفید،  ۀجهانی هزار ۀکنگر :، قمالمقنعةمفید، محمد ب، محمد ب، نعمان،  .13
 ،«تبیی، ماهیت حقوقی انتقال اعتبار از طریق نظام بانکی» ،بیات، فرهاد ،صالحی مازندرانی، محمد .10

 .ش3191، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، بهار4تمارۀ  ،پژوهش حقوق خصوصی ۀفصلنام
التخصصیة ، قم: مرکز الأبحاث والدراسات البنک اللاربوی في الاسلامصدر، سید محمد باقر،  .11

 ق.3104، 3چد الصدر، یللشه
 .ق3104، 3چ ،یدفتر انتشارات اسلامقم: ، بالمهذ  اج، اب، برّ  زی، عبد العزطرابلسی .11
 ق.3107، 3چ، یانتشارات اسلام :، قمالخلافمحمد ب، حس،،  ،یطوس .15
 .ق3117، 1چ ة،یالمکتبة المرتضوتهران:  ،المبسوط في فقه الإمامیة________،  .14
 .ق3101، 3چکتابخانه آیة الله مرعشی، قم: ، الوسیلة إلی نیل الفضیلة، ب، حمزه علیطوسی، محمد ب،  .17
مةجواد ب، محمد، عاملی،  .11  ق.3139، 3، قم: مؤسسة النشر الإسلامي، چمفتاح الکرامة في شرح قواعد العلا 
، قم: مؤسسة آل تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعةعاملی، محمد ب، حس،،  .19

 ق.3109، 3لإحیاء التراث، چ البیت
 ق.3131، 0، چ، قم: مؤسسة آل البیتجامع المقاصد في شرح القواعدکرکی، علی ب، حسی،،  .10
 ق.3139، 3، قم: نشر الهادی، چمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیةمشکینی، علی،  .13
 ش.3140، 1، تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر، چفرهنگ فارسیمعی،، محمد،  .10
 ق.3135، 3، قم: نشر تفکر، چدراسات في المکاسب المحرمةنتظری، حسینعلی، م .11
 ق.3135، 3، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چکلمات سدیدة في مسائل جدیدةمؤم، قمی، محمد،  .11
 ق.3101، 7إحیاء التراث العربی، چ، بیروت: جواهر الکلام في شرح شرائع الإسلامحس،، نجفی، محمد .15
 ش.3100مردادsistani.org/arabic/qa ،05 )بخش عربی(، استفتائات خمسوبگاه سیستانی،  .14
 ق.3134، 3، قم: المؤسسة الجعفریة لإحیاء التراث، چمصباح الفقیههمدانی، رضا،  .17
 ق.3131، 3چ، قم: کتابفروتی داوری، تکملة العروة الوثقیمحمد کاظم، یزدی،  .11
 ق.3109، 0چللمطبوعات،  یمؤسسة الأعلمبیروت: ، یالعروة الوثق، ________ .19
ی(العروة الوثق و جمعی از فقها، محمد کاظم ،یزدی .50  ی: مؤسسة الأعلمقم ،ی )المحش 

 ق.3139، 3چللمطبوعات، 
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 علمی ـ پژوهشی ۀدوفصلنام
 ۲۰۴۲ پاییز و زمستان، ۲۱ۀ ، شمار ششمسال 

 «یبه مدع ینیمحق رد » ۀاستثنائات مسئل و بررسی لیتحل
 1اصل مسئله به مفاد مبانی یبا نگاه

  __________________ 3، رضا میرزایی2مهدی درگاهی  _________________ 

 چکیده
در منازعاتی که مدعی به  ،علیه برای رد یمین به مدعیمبانی فقهی حق مدعی

علیه دارد، توسط فقها در خلال بینه نکرده و طلب یمین از مدعی ۀهر دلیل اقام
 ، اماالجمله مسئله در فقه جعفری قطعی استو فی شدهمطرح « قضاالکتاب »

که فهم متفاوت از آن  جایی تا ،نیست دلالی آن مبانی چندان هویداۀ گستر 
با طرح استثنائاتی، حق رد یمین به مدعی را در  بعضی از فقهاباعث شده تا 

خلاف نیز  از آن موارد، ادعای عدمای کنند و نسبت به پاره برخی موارد انکار
از عدم پذیرش حق رد یمین به مدعی در ، بعد افزون بر آن .شودمطرح 

                                                      
 55/9/033 تأیید: تاریخ                                                                                                         03/5/033 دریافت: تاریخ .1
 )نویسندۀ العالمیة. المصطفی ةجامع اصول و فقه گروه استادیار و ،قم علمیه ۀحوز عالی سطوح استاد .2

 aghigh_573@yahoo.com                                                                                                                                 مسئول(
 Reza28534@gmail.com                                                                      قم. علمیه ۀحوز سه سطح ۀآموخت دانش .3
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شود. میموارد نیز اختلافاتی دیده به حکم آن شده، نسبت استثنائاتِ مطرح 
شده در از استثنائاتِ مطرح صحیح  یتحلیل ارائۀدار عهده ،حاضر پژوهش

از مسئله، حاکی اکاوی دلالی مبانی اصل است. و مسئلۀ حق رد یمین به مدعی 
فقیهان در  ۀاست و تحلیل و بررسی ادل مدعی در حقِ رد یمین به اطلاق ادله

 -شدهرات فقه جعفری بر مسئله افزون که با تطو  - گانهششطرح استثنائاتِ 
خاص و  البته در خصوصِ اجیر متهم، دلیل دارد.ات ئاستثنا نادرستینشان از 

 حق رد یمین به مدعی ندارد.وی که  دارد معتبری وجود
 .نکول ه،یعلیمدع ،یمدع ن،یمیحق رد  :واژگان کلیدی

 مقدمه
بهدو  بینهه و  بهوده،بینهه  ۀبه اقاماز منازعات منوط است؛ برخی  دو نوعمنازعات در محاکم 

ی و از مههدع  دیگههر، کههه مت هه   آ . در برخههی همچههو  زنهها و ام ههال  ؛اسههتدعههوا سههاق  
علیهه لله  توانهد از مدعیاست، مدعی در فرض نداشتن بینه به هر دلیلهی، میعلیه مدعی

علیهه نسه ت بهه لله  دوم، واکنش  مدعی م   ادعا در امور مالی. در دعاوی نوع ؛کند قسم
 کهه درخهورد می نیسهت: یها بهر نفهی ادعهای مهدعی قسهممدعی، از چنهد حالهت خهار  

 او بهر ادعهای خهود قسهم تهاکند یا یمین را به مدعی رد می ؛شودمیصورت دعوا ساق  این 
سم مدعی، ادعهای او اب هات، و در فهرض عهدم قسهم، دعهوای صورت با قاین خورد که در ب

و اصطلاحاً ن هول  کندمی خورد و نه رد یمین به مدعیشود؛ و یا نه قسم میمی مدعی ساق 
کهه حهاکم )   معتقدنهداسهت: برخهی مطهرح  دیهدگاهفقها دو من ر میا   ن ولدر  کند.می

علیهه، مجهرد ن هول  مدعیکهه بهه  این باورند برکند، و بعضی میقاضی( رد یمین به مدعی 
 شود.می نفع مدعی ح مبه 

است. فقیها  مطابق م انی، مقاله بحث این  ضوع، قسم دوم، مویادشدهمیا  حالات  از
از منتها فهم متفاوت  .علیه وجود داردکه حق رد یمین به مدعی برای مدعیدهند فتوا می
با  کهشود  لوسی، است نائاتی در مسئله مطرحشد تا از دورا  شیخدلالی م انی باعث گسترۀ 

شود.  خلاف به برخی از آنها ادعای عدم برسد و نس ت شش است ناجعفری به  ر فقهتطو  
گانه ششکه بدانیم با لرح است نائات  ستا کند آ می چندا را دوآنچه ضرورت این تحقیق 

در ح م آ  است نائات بعد از  -استم انی مسئله  ۀم گسترکه ناشی از اختلاف در فه-
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آنا  از م انی و که ناشی از برداشت  پذیرش عدم رد یمین به مدعی نیز اختلافاتی وجود دارد
 است.مستندات مسئله 

مستندات حق رد یمین به مدعی مطرح، و اعت ار و دلالت اجمالی آ  نخست در ادامه، 
گیرد که میمذکور در ع ارات فقها مورد تحلی  و بررسی و نقد قرار  بیا ، و سپس است نائات

 .شودمی اشاره نیز مفاد دلالی مستنداتتفصی  به در خلال آ  به 

 پیشینه
علیهه در رد از زما  شیخ لوسی با لرح مستندات فقههی  حهق  مهدعی امامیهرچند فقیها  

تها جهایی کهه بها گذشهت  ،اندرح کردهیمین به مدعی، حس  فهم خود است نائاتی در آ  مط
واکهاوی  در ،حاضهر پهووهشنهوآوری امها است،  شدهزما ، شش است نا در این مسئله بیا  

منظهور ک هم مهلا  و معیهاری در تحلیه  صهحت و سهقم  مستندات بهه آ گسترۀ دلالی 
د واهاست که در خلال بررسی و تحلی  هر است نا، تفصی  آ  خاست نائات مذکور در مسئله 

از مقالهه و کتهاف فقههی، پارچه در هیچ تحقیقی، اعم   و یکآمد، و تاکنو  به صورت مدو  
 است.این است نائات تحلی  و نقد ن ده 

 ی؛ اعتبار و مفاد دلالیمبانی حق رد یمین به مدع  
اجمهاع، روایهات، و به استناد  ،از اب ات حق رد یمین به مدعیواکاوی ع ارات فقیها  حاکی 

عنهوا   شهود تها بههمیتحلیه  ت یهین و  فقها،لرح، و استظهار  ترتی است که به  قرآ  حتی
یابی به ح م فقهی بعد از نقد و بررسی ادلهۀ فقیهها  در اسهت نائات، میزا  در دستملا  و 

 گیرد. مورد استفاد قرار
 ،عیمدعلیه در رد یمین به حق مدعی برجواهر زهره و صاح  ابن : اجماع. 1

به توجه  باال ته  2.اندخلاف کرده قمی ادعای عدمریاض و میرزای صاح  و  1اجماعادعای 
که اجماع  شوداگر ادعا  ،استذکر ندارد. شایا  بوده، و اعت اری روایی، اجماع مدرکی مستندات 

آ  به  ی نس تعمعصوم است و معصوم رداز اجماع در زما  در این مسئله حاکی 

                                                      
 .171ص ،03  ،الکلام جواهر نجفی، ؛055ص ،النزوع غنیة زهره، ابن 1.
یاض حائری، 2.  .101ص ،5  ،القمی المیرزا رسائل قمی، میرزای ؛30ص ،15  ،المسائل ر
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 .استعنوا  دلی  مستق  مسئله به و  ،بودخواهد معصوم، حجت تقریر است از باف ن رده بیا  
 :از استذی  در اینجا وجود دارد که ع ارت  به تفصی   روایت ه ت : روایات. 5

الج ار عن صفوا  عن العلاء عن ع دبن شعري عن محمد الأعلي بو أروایت اول: 
نَةَ لَهُ قَالَ:  حدهماأمسلم عن بن  محمد ي، و لَا بَیِّ ع 

جُ   یَدَّ ي الرَّ ْ  رَدَّ »ف  فُهُ فَإ  یَسْتَحْل 
مْ فَلَا حَقَّ  ینَ عَلَی صَاح    الْحَقِّ فَلَمْ یَحْل   1«.لَهُ الْیَم 

سعید عن بن عیسی عن الحسین بن محمد بن حمد أیحیی عن  بنروایت دوم: محمد 
جُ    اللهع د بيأزرارة عن بن سلیما  عن ع ید بن بن سوید عن القاسم  النضر ي الرَّ ف 

ي قَالَ:  ع 
لْمُدَّ نَةَ ل  ، و لَا بَیِّ عَی عَلَیْه  الْحَقُّ ْ  »یُدَّ  فَإ 

ینَ عَلَی صَاح    الْحَقِّ یُسْتَحْلَمُ أَوْ یَرُدَّ الْیَم 
 2«.لَهُ لَمْ یَفْعَْ  فَلَا حَقَّ 

قَالَ »: اللهع د بيأبا  عن جمی  عن أعن[ 3الحسین بإسنادهبن سوم: ]محمد روایت 
ي ادُّ  ذ 

نَةَ فَرَدَّ عَلَیْه  الَّ م  الَْ یِّ ْ  لَمْ یُق  ینٌ، و إ  نَةَ فَلَیْسَ عَلَیْه  یَم  ي الَْ یِّ ع 
ذَا أَقَامَ الْمُدَّ ینَ إ  يَ عَلَیْه  الْیَم  ع 

 4«.لَهُ  فَأَبَی فَلا حَقَّ 
 بيأسالم عن بن عمیر عن ه ام بي أبیه عن ابن أبراهیم عن إبن روایت چهارم: علي 

ي»قال:  اللهع د ع 
ینُ عَلَی الْمُدَّ  5«.یُرَدُّ الْیَم 

خْرَاُ  »رواه قال: ن عیسی عن یونس عم  بن براهیم عن محمد إ بنروایت پنجم: علي  اسْت 
  َ أَرْبَعَة  وُجُوهٍ ب  عَی عَلَیْه  الْحُقُوق  ب  ینُ عَلَی الْمُدَّ دٌ فَالْیَم  ْ  لَمْ یَُ نْ شَاه  ... فَإ  هَادَة  رَجُلَیْن  عَدْلَیْن 

ٌ  عَلَیْه  أَْ   ي فَهُوَ وَاج  ع 
ینَ عَلَی الْمُدَّ مْ ]وَ[ رَدَّ الْیَم  ْ  لَمْ یَحْل  ْ  أَبَی فَإ  هُ فَإ 

مَ، و یَأْخُذَ حَقَّ یَحْل 
مَ فَلا شَيْ   6«.لَهُ ءَ أَْ  یَحْل 

ع ید عن بن عیسی بن محمد عن حمد أبن یحیی عن محمد بن روایت ش م: محمد 

                                                      
 .011ص ،7  ،الکافي کلینی، .1
 هما . .2
ه رضي-الحسن بن محمد عن رویته فقد ع ما  بن أبا  عن فیه کا  ما و» .3  بن محمد عن -عنه الل 

هم الج ارع د بن محمد و هاشم بن إبراهیم و نوح بن أیوف و یزید بن یعقوف عن الصفار، الحسن  عن کل 
 .030 ص ،0  ،الفقیه یحضره لا من صدوق، ر. : «.یحیی بن صفوا  و عمیر أبي بن محمد

 .10ص ،0  ،الفقیه لایحضره من صدوق، 4.

 .017ص ،7  ،الکافي کلینی، 5.

 .011ص هما ، 6.
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نَةٍ فَلَا حَقَّ لَهُ »...الله قال: ع دبي أبن الرحمن یاسین الضریر قال حدبني ع د لَا بَیِّ عَی ب  فَإ    ادَّ
، و لَوْ کَاَ   حَيٍّ عَی عَلَیْه  لَیْسَ ب   َّ الْمُدَّ

َ
ینَ عَلَیْه   لأ  ینَ أَو  الْحَقَّ أَوْ یَرُدُّ الْیَم  مَ الْیَم  لْز 

ُ
اً لَأ  1....«حَی 

با  أصحابه عن أسماعة عن بعض بن محمد بن زیاد عن الحسن  بنروایت هفتم: حمید 
صَاح    الْحَ  ع داللهبي أرج  عن  عن ، و لَیْسَ ل  عَی عَلَیْه  الْحَقُّ جُ   یُدَّ ي الرَّ نَةٌ قَالَ: ف  قِّ بَیِّ

صَاح    الْحَقِّ فَ » ینَ عَلَیْكَ ل  مَ، و قَالَ أَنَا أَرُدُّ الْیَم  ْ  أَبَی أَْ  یَحْل  عَی عَلَیْه  فَإ  إ  َّ یُسْتَحْلَمُ الْمُدَّ
مَ، و یَأْخُذَ مَالَهُ  ٌ  عَلَی صَاح    الْحَقِّ أَْ  یَحْل  كَ وَاج   2«.ذَل 

و أالح م بن محمد عن علي بن  حمدأبإسناده عن[  الحسن بنروایت ه تم: ]محمد 
ذَا »قال:  اللهع د بيأال ق اق[ عن الملک ع د بن الع اس ]  الفض  بي أعن  با أغیره عن  إ 

نَةَ فَرَدَّ عَ  م  الَْ یِّ ْ  لَمْ یُق  ینٌ فَإ  ه  فَلَیْسَ عَلَیْه  یَم 
نَةَ عَلَی حَقِّ جُُ  الَْ یِّ عَی عَلَیْه  أَقَامَ الرَّ ي ادَّ ذ 

لَیْه  الَّ
مَ فَلَا حَقَّ لَهُ  ْ  أَبَی أَْ  یَحْل  ینَ فَإ   3«.الْیَم 

خاص در کت  معت ر  از وجود توبیقحاکی  ،روایات اول تا چهارمراویا   رجالی واکاوی
و  4هم توبیق ،ع یدبن عیسی بن  ش م، هرچند پیرامو  محمداست. در سند روایت رجالی 
 ،تضعیفات ۀصحیح، من أ همولی بنا بر تحلی    ،5شدهضعیم وارد هم ت
ولید تنها منفردات و گرفت ابن توا  نتیجه که با دقت در آ  میاست ولید ابن کلام 

را ن ه خود وی آ داند؛ نهمیرا غیر معت ر ع دالرحمن بن از یونس عیسی  بن منقطعات محمد
آن ه توبیقی برای بدو   8، و نجاشی7لوسی یاسین ضریر، شیخبارۀ همچنین در 6.بقه نداند

اند. شدهبود  او را متذکر  تنها صاح  کتاف و صحابی امام کاظم ،کرده باشند بیا او 
آن ه، شیخ صدوق در اول  :نمودتحلی  توا  با دو مقدمه چنین می اعت ار روایت او ال ته برای

                                                      
 .015ص هما ، 1.
 .011ص هما ، 2.
 .501ص ،1  ،الأحکام تهذیب لوسی، 3.
 .003ص ،النجاشی رجال نجاشی، .4
 .103ص ،الفهرست لوسی، .5
 .111ص ،13  ،الحدیث رجال معجم ی،یخو ر. : .6
 .130ص ،الفهرست لوسی، .7

 .050ص ،النجاشی رجال نجاشی، 8.
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 1داند.یرا استخرا  شده از کت  م هور و مورد اعتماد م افکتروایات  ،مقدمۀ کتاف فقیه
که بوده، و کتابی م تنی بر اختصار  ،کتافاین صدوق در  نگارش شیخ ۀدوم آن ه، شیو

خاص به آ  ن وده  نیازی به بیا  لریقکه بوده،  یشده، کتاف م هورروایت از آ  گلچین 
، و در م یخۀ کتابش، لریق نمودهسند ذکر  صدوق در ابتدای بنابراین کسی که شیخ .است

به این دو مقدمه، از آنجا که توجه  است. باکند، صاح  کتاف م هور میخود به او را بیا  
، 2شودمی صدوق در نق  برخی روایات در ابتدای سند ذکریاسین ضریر توس  شیخ 

کلینی  توس  شیخ و روایت مورد بحث، که ،شودبابت می اوصاح  کتاف م هور بود  
 است.گردید، معت ر نق 

. در خصوص روایت ه تم، فارغ از و فاقد اعت ار استروایت پنجم و هفتم، مرس  
سناد شیخ   بنا هما  فض  ابی الع اس یمحمد، عدم توبیق بن لوسی به احمد اعت ار ا 

فقها شهرت گفت:  توا با این حال میست. ا الملک بق اق، موج  عدم اعت ار سند آ ع د
روایات در اعصار مختلم، م انی  اخذ به روایات با تمام اختلافات ا  در در عم  به این 

استناد به شهرت را تنها در  برخیال ته است.  حق رد یمین به مدعیآنا  بر  از تسالمحاکی 
 3اند.بیا  نموده ج را  سند روایت پنجم

علیه در تمام مدعی بر آ  دلالت دارد که، نخست چهار روایتاللاق در هر حال، 
سخن، تعابیر دیگر  حق رد یمین به مدعی دارد. به علیه دارد،ای که مدعی و مدعیدعاوی

دلی  تمامیت  بهدر روایات یادشده، « مدعی»، و «علیهرج  یدعی »، «صاح  الحق»
  زوجیت و نس ت و مالی، م مالی و غیر، و شام  دعوای اشتهد ح مت اللاق مقدمات
 سوم است.نظیر روایت  ،شود. دلالت روایت ه تم همغیره می

ٌ  عَلَیْه  »است تع یر شایا  ذکر  ٌ  عَلَی » پنجم ودر روایت « فَهُوَ وَاج  كَ وَاج  فَإ  َّ ذَل 
 گر ح مبل ه بیا  ،ت لیفی نیستهفتم، به معنای ح م در روایت « صَاح    الْحَقِّ 

بخواهد که اگر مدعی  بیا این به  .است شرلی واج ، واج  مراد از و استوضعی

                                                      
 .0ص ،1  ،الفقیه یحضره لا من کتاب صدوق، .1

 .511ص ،0  هما ، 2.

یاض حائری، 3.  35ص ،15  ،المسائل ر
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 1بخورد. قسماست  نماید، لازمعلیه اب ات شده از سوی مدعی را با یمین  برگرداندهحقش 
علاوه بر  ،علیه برابر ادعای مدعیبه واکنش مدعی ش م، نس تمفاد دلالی روایت 

که اگر دارد  هم دلالتبر این مطل   ،رد آ  به مدعی علیه و حقاب ات یمین بر مدعی
تر تذکر شود )پیشعلیه قسم نخورد و رد یمین به مدعی ن ند، ناک  محسوف میمدعی

شود؛ می اساس ن ول، علیه او ح م است(، و براز بحث این مقاله دادیم که ن ول خار  
مْ فَعَ »تع یر  ،زیرا در صدر روایت ْ  لَمْ یَحْل  این ه دارد بر است و این تع یر دلالت  آمده« لَیْه  إ 

 صراحت دلالت روایت هم بهذی   .شودمی او ح معلیه  ،نخوردعلیه قسم اگر مدعی
این الزام  ۀعلیه ملزم به قسم، رد یمین به مدعی، و ادای حق است؛ لازمکند که مدعیمی

ن ند، باید ادای حق نماید. بر ین به مدعی نخورد و رد یمعلیه قسم است که اگر مدعی  آ
است که مفاد آنها منحصر در قسم د روایات دیگر این اساس، روایت مذکور مقیِّ 

که است از آ   عرفی روایات حاکی علیه، و رد یمین به مدعی بود. پس جمعمدعی
مدعی کند و در  تواند قسم بخورد و یا رد یمین بهبه ادعای مدعی، میعلیه در واکنش مدعی

 است. ملزَم به ادای حقهر دو، ن ول از  صورت
به که عمده دلی  مسئلۀ حق رد یمین -مذکور در هر حال، مفاد دلالی روایات 

کند، و به هر دلیلی، بینه ی یی علیه شخصی ادعاکه اگر مدع  آ  است  -استمدعی 
علیه های مدعیی ی از واکنش نماید، وقسم علیه لل  دارد از مدعی ن ند، حقاقامه 

. روایات یعنی بگوید: خودت قسم بخور لل  مدعی، رد یمین به مدعی است نس ت به
که در آ   هر دعوایی است، اللاق داشته، و شام  نخستمعت ر این باف یعنی چهار روایت 

 علیه قاب  تصور است.مدعی و مدعی
حق رد ئات روایات در خلال ادلۀ است نااز توضیح بی تر در خصوص مفاد دلالی هریک 

 یمین به مدعی خواهد آمد.
هَا أَوْ یَخَافُوا آیۀ شریفۀ ابن زهره به ه: آیۀ شریف. 0 هَادَة  عَلَی وَجْه  ال َّ كَ أَدْنَی أَْ  یَأْتُوا ب  ذل 

هُ  هَ و اسْمَعُوا و اللَّ قُوا اللَّ مْ و اتَّ ه  ینأَْ  تُرَدَّ أَیْمَاٌ  بَعْدَ أَیْمَان  ق  ي الْقَوْمَ الْفَاس  لَا یَهْد 
تمسک، و  2

                                                      
 .19ص ،0  ،القضاء کتاب کنی، ر. : 1.
 .133 آیۀ ،مائده سورۀ 2.
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 اگر من ر قسم بخورد دیگر قسمدارند که اجماع است: فقیها  نموده چنین تقری  استدلال 
من ر مسموع خور  از قسم هم بعد  بل ه حتی بینۀ مدعی ؛شودبه مدعی رد نمی او ۀاز ناحی
مْ بَعْدَ أَیْمَ »از اساس، مراد این بر  .نیست ه   بَعْدَ »یمین نیست، بل ه مراد  تحققاز  ، بعد«ان 

مْ  وُجُوف   ه  بخورد و  تواند قسمشد، می اواز این ه یمین متوجه بعد من ر است؛ یعنی « أَیْمَان 
 1تواند رد یمین به مدعی نماید.می ،قسم بخورد ستنخواو اگر  نمایدرا بال   ادعای مدعی

مطابق  ابن زهره، حم  .استدو روایت وجود ی از تت ع در روایات تفسیری، حاک
محمد از امام صادقبن گزارش یحیی 

دیگر به گزارش  مرس  که روایت  از آنجا، و 2است 
است، و به اجماع فقیها  « یمین بعد از حصول یمین»، صریح  در 3ابراهیمبن از علی 

است. منتها اول مم ن روایت  مذکور به آیۀ شریفه بر اساسپس استدلال  ،صحیح نیست
بل ه در باف  ؛یمین من ر و رد یمین به مدعی ندارد ۀکه آیه ظهوری در مسئلمعتقدند برخی 

گردد میشهود باز است که قطعاً به « یخافوا»و « تواأی»قسم شهود است. دلی  آ  ضمیر در 
ال ته  4رد یمین به مدعی ندارد.دلالتی بر  ،پس مفاد آیه ،نیستند که شهود من ر آنجااز و 

مفاد آیه در نتیجه نیست و استظهار از آیه برای بحث حاضر و یا بحث  شهود خالی از اش ال 
 5نیست.بود و استدلال به آ  مم ن  از مت ابهات خواهد

 یمدعجازم نبودن : نخستتحلیل و بررسی استثنای 
اختلاف در سماع دعوای غیر جزمی در کلام پیش از ورود به این است نا، شایا  ذکر است که 

 م هال: اگهر مهدعی  عنوا  به  .ن اشدت شرعی     که دعوا دارای مُ است به فرضی  فقها، مربوط
وی دعهوای  ،اسهتم  ت شهرعی  ،که بینهآنجا از  ،باشدادعای خود بینه داشته  بر ،غیر جازم

روایات مربوط به اجیهر  ،ی غیر جزمیاست. ی ی از م  تات شرعی برای سماع دعوامسموع 
از نماید و اجیهر موجه  که اگر مدعی کسی را اجیر روایات آ  است مفاد این  6است.متهم 

                                                      
 .005ص ،النزوع غنیة زهره، ابن 1.
 .1ح ،0ص ،7  ،الکافي کلینی،  . : 2.
 .7ح ،5ص هما ، 3.
 .53ص ،0  ،القضاء کتاب کنی، 4.
 هما . .5

 .03ح ،551ص هما ، ؛00ح ،513ص ،7  ،الأحکام تهذیب لوسی، 6.
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 ۀن اشد چیهزی بهر عههدکه اجیر متهم شود، در صورتی شد  مال  مدعی بین رفتن و یا فاسد 
کهه بها  نمایهد از اجیر لل  قسمتواند باشد، مدعی میکه اجیر متهم نیست و در صورتی او 

هرف عهدم تحقهق قسهم از بود، و به او نخواهد  ۀاجیر، چیزی بر عهداز سوی  تحقق قسم ص 
باشهد، و است. به دیگر سخن، اگر مدعی  غیر جهازم، بینهه نداشهته سوی اجیر، اجیر ضامن 

علیه ) اجیر( مدعی شود، ومی عدم قسم، علیه اجیر ح م نخورد، به صرف   متهم قسم اجیر  
اختصاص ح هم بهه فهرض از حاکی  ،مدعی ندارد. دقت در مورد روایات بهرا حق رد یمین 

چنهین  کهه دارد فرض، نیاز به دلی  قطعهیاست و الغای خصوصیت از این بود  اجیر متهم 
 ندارد. دلیلی وجود

علیه متهم دعیکه م، در مطلق دعوای غیر جازم، هرچند این فرعبرخی از فقها ذی  
علیه حق رد یمین به مدعی که مدعیمعتقدند  -در فرض سماع دعوای غیر جزمی- ن اشد

 ایناند. از را دعوای غیر جزمی ذکر کردهاست نائات حق رد یمین به مدعی از ندارد و ی ی را 
اض و ریاول، شهید بانی، صاح  کفایه، صاح  اردبیلی، شهید  به محققتوا  میا  می
است، که مدعی غیر جارم ی ادر دعاوی دیدگاه مطابق این 1کرد. نراقی اشارهمحقق 

 نماید. ست، و یا باید ادای حق  مدعیادعابرای ان ار   علیه یا ملزم به قسممدعی
 ،یمین که از شرای  صحت   اندچنین تقری  نموده ،نظریهنراقی در وجه  این محقق 

است جازم که مدعی غیر عنی از روی علم باشد، و از آنجا ی ،یکه باید به نحو بَت  است این 
دیگر، گویی ع ارت به  2شود.نمی رد خورد، یمین به مدعیبقطعی قسم نحو  تواند بهنمیو 

 یعلی المدعالمدعی و الیمین علی  ةال ین»است، اللاق روایات  حاکی از معتقد ای ا  
-این اللاق  و از استعلیه مدعی ۀکه یمین فق  بر عهددارد بر این مطل  دلالت  3«علیه

ای که جازم در تنها مدعی - تر ذکر شدروایات  دال بر حق رد یمین به مدعی که پیشمطابق 
 است. در همین راستا، بنا یادشدهاست خار  شده، و مدعی غیر جازم، داخ  در اللاق دعوا 

                                                      
 شهید ؛30ص ،5  ،الشرعیة الدروس اول، شهید ؛103ص ،15  ،البرهان مجمع اردبیلی، ترتی : به 1.

یاض حائری، ؛139ص ،5  ،الأحکام کفایه س زواری، ؛051ص ،10  ،الأفهام مسالک بانی،  ر
 .551ص ،17  ،الشیعة مستند نراقی، ؛30ص ،15  ،المسائل

 .551ص ،17  ،الشیعة مستند نراقی، 2.

 .011ص ،7  ،الکافي کلینی، 3.
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ینَ فَأَبَی فَلَا »انصاری ظهور تعابیر آشتیانی، شیخ  حققق  مبر ن يَ عَلَیْه  الْیَم  ع  ي ادُّ ذ 
فَرَدَّ عَلَیْه  الَّ

ْ  لَمْ یَفْعَْ  فَلَا حَقَّ لَهُ وَ »و « حَقَّ لَهُ   فَإ 
ینَ عَلَی صَاح    الْحَقِّ دوم و سوم از در روایت « یَرُدَّ الْیَم 

بخورد  بتواند قسمکه مدعی  داندمیرا مختص به فرضی ن به مدعی روایات  دال بر حق رد یمی
مذکور، قسم بر ل ق اللاقات  ،بخوردنتواند قسم به دلی  جازم ن ود  که مدعی و در فرضی 

 1شود.علیه قسم نخورد، علیه او ح م میاست و اگر مدعیعلیه مدعی ۀعهد
مستفاد از روایات   ۀاست؛ چو  گسترش نراقی مخدوال ته وجه مذکور در کلام محقق 

علیه بین یمین، ادای که مدعیتر ذکر شد، آ  است دال بر حق رد یمین به مدعی که پیش
مانع از تخییر  ،تواند قسم بخوردنمیحق و رد یمین به مدعی مخیر است، و این ه مدعی 

یابی رد، راهی برای دستتواند قسم بخودلیلی نمیهر به  ،علیه نیست. پس اگر مدعیمدعی
است؛ زیرا تأم  انصاری نیز مح  را هم ندارد. استظهار منقول از شیخ خود حق  ادعایی  به

او که اگر مدعی بعد از توجه  یمین به است که تعابیر مذکور دارند این نهایت دلالتی 
 ؛شودمیاو ساق  حق نخورد  که قسم را بگیرد، و در صورتیتواند حقش می ،بخوردقسم 

تخییر نس ت به برخی  حق   سقوط   ،باشد. به ع ارت دیگربه هر دلیلی نخورد   حال این قسم
باشد، و فرض عذری نس ت به برخی از افراد داشته  ،است که شخص  مخیری یدر جا ،افراد
 ۀندارد، و عذر در ناحی علیه هیچ عذری نس ت به رد یمین به مدعیکه مدعیاست این 

در  ،نخورد است قسمتواند قسم بخورد. نظیر جایی که مدعی نذر کرده که نمی استمدعی 
آ  عذر دلی  بر  ولی این ،داردخورد  عذر شرعی گرچه مدعی نس ت به قسماین صورت، 

پس عدم صحت قسم از سوی مدعی،  2علیه نتواند رد یمین به مدعی نماید.که مدعی نیست
نیست. ال ته او در رد یمین به  علیهاست، مانع تخییر مدعیکه غیر جازم  چو 

یه بین علظهور روایات در تخییر مدعیبه  اً مذکور، مجددجواهر بعد از تحلی  صاح  
که مدعی داند را در جایی می کند، و آ مییمین و ادای حق و رد یمین به مدعی اشاره 

علیه نیست، دلیلی نداریم که مدعی شود در جایی که مدعی جازممی باشد و معتقدجازم 
بخورد و یا علیه یا باید قسم صورت، مدعیاین در  ؛ وباشدحق رد یمین به مدعی داشته 

                                                      
 .057ص ،1  القضاء، کتاب آشتیانی، .1

 .177ص ،03  ،الکلام جواهر نجفی، 2.
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کند. در هر نمیبیا   یادشدهاستظهار ای ا  وجهی برای رجوع خود به  1ی حق نماید.ادا
این ه در روایات است؛ چه مخدوش  گفتهپیشحال، استظهار ای ا  در رجوع از تحلی   

 ،باشد که مدعی اگر جازمن ده بیا   -د ش بازگوتر که پیش -باف  حق رد یمین به مدعی 
را در تمام علیه اللاق دارد و واکنش مدعیاین روایات بل ه  ؛مین داردعلیه حق رد یمدعی
مورد یعنی یمین یا ادای حق، است در سه علیه برای آ  متصور که مدعی و مدعیی ادعاوی

 .2کندمیمدعی ذکر  و یا رد یمین به
شده، آ  رد یمین به مدعی بیا   ۀمسئلاز مدعی غیر جازم  یدیگری که برای است ناوجه 

است و غیر جازم  ،علیه رد یمین به مدعی نماید، از آنجا که مدعیاست که اگر مدعی
دعوا  .شودنمیساق   یا شود؛ یعنی دعوی بابتمی بخورد، دعوا موقوفهتواند قسم نمی

چو  سقوط  ؛شودنمی دعوا ساق  هم .چو  نه بینه در کار است، و نه قسم ؛شودنمیبابت 
است، به قسم معذور که نس ت در جایی  و ،استبه عدم عذر او از قسم ی منوط دعوای مدع

دعوا، عدم وقوف  ۀاست، و لازمدعوا موقوفه پس ندارد. او وجود وجهی برای سقوط دعوای 
علیه حق رد یمین به بنابراین، مدعی 3این صحیح نیست. کهصحت سماع  دعوا است، 

که آنچه صحیح  استواضح ندارد. ال ته پر  ،استجازم  که مدعی غیر مدعی در جایی
بل ه احتمال  ،نیستعلیه است؛ زیرا سماع دعوا منوط به الزام مدعی مذکور ۀنیست، ملازم

ماع دعوا کافی مدعی سویقسم از   است.علیه و اقرار او، برای صحت س 
متهم باشد، در صورتی که مدعی  غیر  و ،علیه، اجیر  مدعینتیجه آن ه: اگر مدعی

 نفع مدعی ح مجازم از اجیر لل  قسم نماید و او قسم نخورد، به صرف عدم قسم، به 
که  است ایاین نتیجه بنا بر آ  مقدمه-علیه حق رد یمین به مدعی ندارد شود و مدعیمی

یر جازم لل  قسم از اما در غیر موارد  اجیر  متهم، اگر مدعی  غ ،-تر بیا  گردید پیش
را دارد و عدم صحت قسم از سوی علیه حق رد یمین به مدعی علیه نماید، مدعیمدعی

دارد. ال ته  به این فرض اللاقچو  ادله نس ت  ؛مدعی، مانع از رد یمین به او نیست

                                                      
 .هما  1.
 .59ص ،0  ،القضاء کتاب کنی، ر. : 2.
 .057ص ،1  القضاء، کتاب آشتیانی، .3
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 رد یمین به مدعی، توقم دعوا است. ۀناگفته نماند که لازم

 بودن مدعیم لی، وصی و قی  و دوم: یتحلیل و بررسی استثنا
بهرای باشهند و ی علیهه شخصهی داشهته یوصی، و قیم یتیم و مجنو  ادعاولی، که در فرضی 

اول نماینههد، شهههید علیههه للهه  قسههم ن ننههد، و از مدعیخههود بینههه اقامههه اب ههات ادعههای 
 لههذا بهها ؛وصههی و قههیم نههداردولههی، بههه  را علیههه حههق رد یمههینکههه مدعیدهههد میاحتمههال 

نراقههی بهها پههذیرش محقههق  1شههود.میعلیههه ح ههم علیههه مدعیعلیههه، نخههورد  مدعیقسههم 
ه مهورد ق هول که-رد یمهین بهه مهدعی  ۀعنهوا  اسهت نا در مسهئلآ  بهه احتمال، و لهرح این 

الیمین »اللاق روایات دال بر  :نویسدآ  می در تعلی    -2آشتیانی نیز هستانصاری، و شیخ 
، و مطههابق اسههتعلیههه مدعی ۀاقتضهها دارد کههه قسههم فقهه  بههر عهههد «علیهههعلههی المدعی

از ، باشهدحقی که برای خودش ادعا کهرده  مذکور در حق رد یمین به مدعی، صاح م انی 
نماید، در علیه ی علیه مدعییحق، خود ادعااست؛ یعنی اگر صاح  این اللاق خار  شده 

او تصهریح  3نماید.واند رد یمین به مدعی تعلیه میعلیه، مدعیاز مدعیصورت لل  قسم 
، کهه در «هُ الَهمَ  ذُ خُ أیَ »، و «هُ لَ  قَّ لا حَ »، و «هُ قَّ حَ  ذُ خُ أیَ »که ظهور برخی تعابیر همچو   کندمی

 دعهوا ۀکنند حق ایراد صاح خود که اگر مدعی آمده، آ  است روایات باف  حق رد یمین به 
توانهد بعهد از اسهت کهه میحق دارد؛ زیرا صاح  علیه حق رد یمین به مدعی باشد، مدعی
مهذکور، چهو  حق، حق قسم ندارد. پس در فرض  را اخذ نماید، و غیر صاح قسم، مالش 

 ۀحهق نیسهتند، مطهابق اللاقهات بهاف یمهین، قسهم بهر عههدصهاح   ،ولی، وصی و قهیم
او مدعی رد قسم نماید، و علیه تواند به نخورد، نمیعلیه قسم مدعیاگر است، و علیه مدعی
چههارم از او در توضیحی بی تر برای ت  یت است نای مذکور، اللاق  روایهت  4شود.می ح م

ي( را بهه ع 
ینُ عَلَی الْمُدَّ چنهد وجهه مخهدوش  روایات باف حق رد یمین به مدعی ) یُرَدُّ الْیَم 

که بهرای خهودش ای است به مدعیمُنصرف  روایت،در « یع  دَّ المُ » ۀه: واژآن داند؛ اول می

                                                      
 .93ص ،5  ،الشرعیة الدروس اول، شهید 1.
 .051ص ،1  ،القضاء کتاب آشتیانی، 2.
 .551ص ،17  ،الشیعة مستند نراقی، .3

 .555ص ،هما  4.
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دارد؛ اجمال « یُرَدُّ »تع یر است. دوم: واژه چنین  ایناز باشد، و اصولًا مت ادر لرح دعوا کرده 
خ ار   نیسهت؛ پهس یها مطلهقمعنای لل  و رجحا  ههم به و نیست، چو  قطعاً مراد از آ  ا 

نیسههت، و  دوم معلههوممعنهها، معنههای  دواسههت. از بههین ایههن مطلههق مههراد ز یهها جههوا ،جههواز
جهواز رد یمهین بهه مهدعی را  صهرفاً  ،جواز که مطلق چرا ؛نیستهم مفید اللاق اول معنای 

آن ه: در  ز است. سومیمدعی جاکه در چه مواردی رد یمین به ندارد کند، و دلالت می اب ات
و قهیم در ایهن روایهت بها الهلاق  ، وصهیلق، جواز رد یمین به ولهیمطفرض پذیرش جواز 

 1دارد.، منافات «علیهالیمن علی المدعی»روایات  دال بر 
مدعی مح  تأم  و  رد یمین به ۀوصی و قیم از مسئلولی، مذکور برای مست نا کرد  تعلی  

رف یت روا بحث، مخصوصاً  مذکور در ابتدایمطابق اللاق روایات  .دقت است سوم، ص 
باشد؛ کنندۀ دعوا هم  ایراد ،نیست که خود صاح  حقاست، و لازم حق کافی  وجود صاح 

علیه حق دارد که رد روایات، مدعیباشد، ل ق اللاق دعوا  ۀیعنی اگر م لًا وصی، ایراد کنند
 ذُ خُ أیَ »دیگر، تعابیر لرف را بگیرد. از  بخورد، و حق خودیمین کند، و یتیم بعد از بلوغ قسم 

باشد، بل ه کنندۀ دعوا باید صاح  حق هم دلالت ندارد که ایراد « هُ الَ مَ  ذُ خُ أیَ »، و «هُ قَّ حَ 
حق قسم بخورد،  است که اگر صاح شود این میکه از این ع ارات ای نهایت استفاده

یا باشد  حق کنندۀ دعوا، خود صاح  ندارد که ایراد گیرد، و فرقیعلیه میرا از مدعیحقش 
و قیم باشد، و اگر ولی، وصی تواند دعوا می ۀکننداللاق روایات، ایراد پس مطابق  .یگرید

 گیرد.میعلیه را از مدعیبه بلوغ قسم بخورد، حقش د از رسید  بع ،حق، یعنی یتیمصاح  
ی ع  دَّ المُ »به « یع  دَّ المُ »وجه انصراف   ؛ زیراوجوه اخیر در کلام ای ا  نیز مخدوش است

بل ه بر شمول ولی، وصی و قیم نیز ظهور دارد.  ،نیستمذکور روشن در روایت « ه  فس  نَ ل  
حق که در م ال،  کند، و صاح حق میرد یمین به صاح   علیهادله، مدعی ال ته مطابق

شود هیچ را بگیرد. اگر گفته تواند بعد از بلوغ قسم بخورد، و حقش هما  یتیم است، می
عدم برداشت آنا ، در پاسخ باید گفت: ، برداشت اللاق ن رده« یع  دَّ المُ »فقیهی از تع یر 

شود. با شام  ولی، وصی و قیم نیز می دلی  بر عدم اللاق نیست. پس اللاق  مدعی
داشت؛ زیرا شمولیت دلی  نس ت به ولی،  هم اجمال نخواهد« یُرَدُّ » ۀمطل ، واژپذیرش این

                                                      
 هما . 1.
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جواز که معنای مطلق ندارد آمده، و دیگر وجهی دست به « یع  دَّ المُ » وصی و قیم با تع یر
چهارم، مطلق است. با این توضیحات، روایت بل ه قطعاً به معنای جواز  ؛تصور گردد

خواهد بود، و تصویر تنافی و تعارض در « علیهالیمین علی المدعی»اخص از اللاقات 
 است. وجه اخیر نیز مخدوش

با پذیرش است نای مذکور در عدم  حق رد یمین به  1از فقهااست برخی دیگر شایا  ذکر 
است و مذکور موقوفه  ایی که مدعی ولی، وصی و قیم باشد، معتقدند که دعوایمدعی در ج

پس باید تا زما   ،به عنوا  صاح  حق وجود دارد ،م لاً  کود چو  احتمال مدخلیت قسم 
 بلوغ او منتظر ماند.

را این  6و دیگرا  5زهرهابن ، 4لوسی ، شیخ3مفید ظهور کلام شیخ 2مقاب ، برخیدر
اساس این وصی و قیم یتیم و مجنو  نماید. بر  ،تواند رد یمین به ولیعلیه میکه مدعیداند می

شود. برای مینخورد دعوا ساق  اگر قسم  و ،است بخورد دعوا بابت قسم -م لاً -اگر وصی 
است؛ اول آن ه: اللاق  ولایت ولی، وصی و قیم بر اموال یتیم و شده این نظریه دو دلی  مطرح 

ولی، این اساس باشد. بر  حق قسم از سوی یتیم و مجنو  داشته آنا نو  اقتضا دارد که مج
 ۀعلیه حق رد یمین به مدعی دارد. لازمشوند و مدعیمیمدعی حقیقی محسوف  ،وصی و قیم

شود، می حق، ح م قسم بخورد به نفع صاح  -م لاً -است که اگر ولی  رد یمین به آنا  این
 صاح » و« مدعی»نیست و تع یر است، و قاب  تجدید  نخورد، دعوا ساق سم و اگر ولی ق

اگر شمول  7شود.هم می صی و قیمدر روایات باف  حق رد یمین به مدعی، شام  ولی، « حق

                                                      
یر حلی، علامه ؛133ص ،5  ،السرائر ادریس، ابن ؛510ص ،3  ،المبسوط لوسی، 1.  الأحکام تحر

 .051ص ،10  ،الأفهام مسالک بانی، شهید ؛131ص ،5  ،الشرعیة
 .757ص ،المناهل ی،یل ال ا 2.
 .750ص ،المقنعة مفید، 3.
 .003ص ،النهایة لوسی، 4.
 .005ص ،النزوع غنیة زهره، ابن 5.
 ،الاسلام شرائع همو، ؛535ص ،5  ،النافع مختصر حلی، محقق ؛501ص ،ةالعلوی المراسم سلار، 6.

یر همو، ؛009ص ،0  ،الأحکام قواعد حلی، علامه ؛75ص ،0   شهید ؛105ص ،5  ،الأحکام تحر
 .93ص ،ةالدمشقی ةاللمع اول،

 .05ص القضاء، کتاف-الفقاهه انوار نجفی، 7.
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شود، آ  نظریه مطرح را نس ت به قسم نپذیریم، دومین دلیلی که چه بسا برای این دلی  ولایت 
ینَ »چهارم یا در روایت « یع  دَّ المُ »که تع یر است  عَی عَلَیْه  الْیَم  ي ادَّ ذ 

در روایت « فَرَدَّ عَلَیْه  الَّ
است و صادق « مدعی»چرا که بر آنها نیز  ؛شودوصی و قیم نیز می ،سوم و ه تم، شام  ولی

علیه حق دارد رد کسی که رد یمین به من ر کرده، وصی است، و مطابق تع یر اخیر، مدعی
حق بعد از  شده که صاح  روایات، تصریح یمین به وصی نماید. منتها از آنجا که در برخی

موجود  -م لاً -عنی یتیم علیه بگیرد، و چو  صاح  حق یتواند حقش را از مدعیقسم می
 بخورد که اگر قسم تواند قسمکند، و او بعد از بلوغ میعلیه به او رد یمین میاست، مدعی

 گیرد.علیه میخورد، حقش را از مدعی
تواند به علیه میبر قسم پذیرفته شود، مدعی ولی، وصی و قیم آن ه: اگر ولایت نتیجه

به ادای حق یتیم و مجنو  است و با تر  علیه موظم مدعی آنا  رد یمین کند و با قسم آنا ،
 یادشدهشد. اگر ولایت تجدید نخواهد  -م لاً -قسم، دعوا ساق  شده، و در فرض بلوغ 

علیه علیه، مدعیو بعد از لل  قسم از مدعی دارندایراد دعوا تنها حق  آنا ن ود، پذیرفته 
است و یتیم و مجنو   ،که صاح  حق از آنجا یلو، حق نمایدتواند رد یمین به صاح  می

بعد از بلوغ، اگر  و بخورد، دعوا تا زمانی که یتیم بالغ شود موقوفه است تواند قسمنمی
شود. پس فرع نخورد، دعوا ساق  میشود و چنانچه قسم میاو اب ات بخورد حق قسم 

 بر رد یمین باشد. علیهحق مدعی ۀتواند است نایی برای مسئلمذکور نیز نمی

 سوم: ادعای وصی علیه وارث نسبت به وصیت  میت یتحلیل و بررسی استثنا
بدهند یها را به فقرا که بلث اموالش است کرده  که میت وصیتنماید اگر وصی علیه وارث ادعا 

لهور مطلهق اگهر بهه یها اسهت، و زکات، و حج ، و میت خمس ۀبگوید که بر عهداین ه وصی 
است، در ایهن کرده که مستحق م خصی ندارد، وصیت چیزی به که میت نس ت  بگویدی وص

باشد، و وربهه بهر نفهی ادعهای وصهی قسهم جهات بینه نداشته به این  موارد، اگر وصی، نس ت
ریهاض، کفایهه، صهاح   اردبیلهی، صهاح المحققین، محقق نخورند، برخی همچو  فخر 

 1قی معتقدند که وربه حق رد یمین به وصی را ندارند.میرزای قمی و محقق نرا

                                                      
 ةکفای س زواری، ؛103ص ،15  ،البرهان مجمع اردبیلی، ؛001ص ،0  ،الفوائد ایضاح المحققین، فخر 1.
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شود، چو  قسم غیر در تعلی  این است نا، گفته شده که اولًا، یمین متوجه وصی نمی
حق )  فقرا آن ه: رد یمین به صاح  ) وصی( برای غیر )  فقرا م لًا( صحیح نیست؛ دوم 

از آنجا که اللاق روایات  لع نیست. پسدارد و از واقع هم مطنندارد چو  تعین  ام لًا( معن
ای که برای خودش لرح دعوا نموده و یا تنها نس ت به مدعی« علیهالیمین علی المدعی»

ای که بتواند قسم بخورد مقید شده، در فرع مذکور، وربه یا باید خود قسم بخورند و مدعی
 1کنند. یا به حق اعتراف

شوند تا این ه یا بر نفی ادعای وصی قسم می در همین راستا برخی معتقدند وربه ح س
که گرچه ح س شده در توجیه این فتوا گفته  2د و یا به حق اعتراف نمایند.نبخور

فرض  انداختن در امر قضا[ در اینخیر أچو  احتمال ممالله ]یعنی ت ولی ،استعقوبت 
دلیلی برای  ،دیگر از فقها، در فرع مذکورال ته با ت یه بر نقد برخی  3وجود دارد، لازم است.

رف احتمال ممالله، نمی 4استن ده است بابت  ح س که عقوبت توا  کسی را و با ص 
علیه بر رد یمین حق مقاله، مدعی آغازدر  یادشدهاللاق روایات  ل قاصولًا  5ح س کرد.

توانند قسم حق )  فقرا م لًا( در این فرض نمی دارد و این ه مدعی ) وصی( و صاح 
حق مدعی و صاح   ۀاست که در ناحیبل ه م  لی  ،بخورند، مانع تخییر من ر نیست

 یستبر قسم، دلی  بر این ن ،حقوجود دارد. به دیگر سخن، عدم توانایی مدعی و صاح  
حق  عی و صاح کند و چو  مدپس او رد یمین می. علیه حق رد یمین نداردکه مدعی

ندارند.  دعوای خود هم برای اب اتبخورند، حجتی  توانند قسممطابق دلی  مذکور نمی
-شود سته دخورد  آ  ولایت او بر قسم  ال ته اگر ولایت وصی بر اموال موصی، مقتضی  

است و رد یمین به وصی بدو  اش ال  -هما  لور که در تحلی  است نای پی ین بیا  شد

                                                                                                                             

یاض حائری، ؛139ص ،5  ،الأحکام  ،5  ،القمی المیرزا رسائل ،گیلانی ؛30ص ،15  ،المسائل ر
 .551ص ،17  ،الشیعة مستند نراقی، ؛107ص

یاض حائری، 1.  .551ص ،17  ،الشیعة مستند نراقی، ؛30ص ،15  ،المسائل ر
یر ،حلی علامه ؛510ص ،3  ،المبسوط لوسی، شیخ 2.  اول، شهید ؛131ص ،5  ،الشرعیة الأحکام تحر

 .051ص ،10  ،الأفهام مسالک بانی، شهید ؛93ص ،5  ،الشرعیة الدروس
 .05ص القضاء، کتاف-الفقاهه انوار نجفی، 3.
 001ص ،0  ،الفوائد ایضاح المحققین، فخر .4
 .551ص ،17  ،الشیعة مستند نراقی، .5
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 را بپذیریم. -در م   خمس و زکات -ن است اگر ولایت حاکم  شرع بر اموال  فقرا همچنی

 مدعیوکیل بودن چهارم:  یتحلیل و بررسی استثنا
چنهین  1را نهدارد،علیه حق رد یمین به وکی  کند مدعیمیهندی که تصریح از ع ارت فاض  

علیه مطلقاً نماید، مدعیدعوا  ۀاز لرف موک  اقاماست اگر وکی  شده که او معتقد برداشت 
 حتی اگر یمین را به موک  برگرداند. ،2حق رد یمین ندارد

نه وکی  به موک ، و علیه بر رد یمین شده فقیها  بر حق مدعیدر هر حال، گزارش 
است موک  در حقیقت، نراقی در وجه رد یمین به موک ، معتقد محقق  3نظر دارند.اتفاق 

رد یمین به موک   ،کندصدق می« مدعی لنفسه» ،ز آنجا که بر موک است و امدعی 
 ل قلنفسه نیست، بل ه ال ته نیازی به لرح مدعی حقیقی و مدعی  4شود.می

علیه گردید، مدعی مقاله و توضیحی که در خلال فروع پی ین بیا  آغازدر یادشده روایات 
حق است، قسم او حق نماید و از آنجا که موک  صاح   تواند رد یمین به صاح می

 5کند.سرنوشت دعوا را م خص می
علیه بر رد یمین به موک ، باعث شده تا این فرع به در هر حال، گویا وضوح حق  مدعی

 ر کلام بسیاری از فقها همچو  شهید بانی، صاح  کفایه و دیگرا  ذکر نگردد.عنوا  است نا د

 علیهیمین مدعیوجود مانع برای پنجم:  یتحلیل و بررسی استثنا
علیه به دلی  وجود مانعی نتوانهد قسهم بخهورد، حهق رد است اگر مدعی محقق نراقی معتقد

علهم  یا قیم باشد و یا ادعای عهدم علیه، ولی، وصییمین به مدعی هم ندارد؛ پس اگر مدعی
 6نماید، وجهی برای جواز  یمین او وجود ندارد و جواز رد یمین فرع جواز یمین است.

وصی و قیم بر قسم از سوی ولی، شد، اگر اللاق ولایت مالی تر نیز تذکر داده ال ته پیش

                                                      
 .99ص ،13  ،اللثام کشف هندی، 1.
 .753ص ،المناهل ی،یل ال ا 2.
 .109ص ،15  ،ةالفائد مجمع اردبیلی، 3.
 .551ص ،17  ،الشیعة مستند نراقی، 4.
 .03ص ،0  ،القضاء کتاب کنی، 5.
 .551ص ،17  ،الشیعة مستند نراقی، .6
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قیم به عنوا   وصی وولی، از قسم مانعی  -استنویسنده چنین  به باورکه -آنا  نیز اقتضا کند 
دارد. به دیگر سخن، مطابق نظر  هم وجود حق رد یمین به مدعی ،ت عنیست و به علیه مدعی

، موک  است و در وکالتکه در -علیه واقعی ذ  مدعیاو قیم با  وصیولی، برخی، وکی ، 
تواند رد می -استمقدس وصیت، ولایت، و قیمومیت یتیم و مجنو ، شارع 

وصی و قیم با عنایت به اللاق ولی، است پرداز معتقد نماید. در واقع نظریهمدعی به ین یم
هستند و مطابق اللاق  از سوی شارع ادلۀ دال بر ولایت  مالی با توضیحی که گذشت، مأذو  

 1مدعی کنند. توانند رد یمین بهمدعی، میعلیه بر رد یمین به مسئله در حق مدعی م انی اص 
گاه علیه  م انی، مدعیمطابق برخی  کنیم کهاضافه می یا تواند بر نفی علم و می ناآ

مدعی برگرداند. را به دارد یمین حق و با مم ن شد  قسم خورد ، استحقاق قسم بخورد نفی 
فقیه دو جواهر، این صاح  کفایه و از ع ارات صاح   2برخی استظهار علاوه بر آ ، مطابق

 .به مدعی منعی نیستبر رد یمین  اما ،علم داردعلیه ادعای عدم که گرچه مدعیمعتقدند 
س زواری به م هور نس ت داده  که محققآ  است  ازحاکی  یادشده به ع ارات دو فقیهمراجعه 

بخورد؛ زیرا در قسم استحقاق قسم  تواند بر نفی علم و نفیین اشد، نم علیه عالمکه اگر مدعی
 از سوی دیگر، 3که رد یمین به مدعی نماید.استعلیه لازم لذا بر مدعی ؛علم شرط است
 کند و برمیعلیه صدق است که بر شخص غیر عالم، من ر و مدعی معتقدصاح  جواهر 

تواند بر نفی باشد، من ر میر عالم داشته به شخص غیی نس ت یاساس اگر مدعی ادعااین 
بخورد، حق رد یمین به بخورد. پس اگر شخص غیر عالم بتواند قسم  استحقاق مدعی قسم

علیه بر شخص غیر که اگر من ر و مدعی داشت. سپس ای ا  فرموده استمدعی هم خواهد 
من ر و  ۀزیرا رد یمین بر عهدندارد که او را ملزم به رد یمین نماییم؛  امعن ،عالم صدق ن ند

 کندنمیعلیه صدق من ر و مدعی ،است که بر شخص غیر عالم علیه است و فرض اینمدعی
 ،بر اساس نظر فقیها بر این باور است که جواهر است. ال ته صاح  در نتیجه دعوا موقوفه  و

ر من ر است و او نیست و به این لحاظ شخص غیر عالم مندر  د بود  دعوا صحیحموقوفه 

                                                      
 .01ص ،0  ،القضاء کتاب کنی، 1.
 هما . 2.
 .730ص ،5  ،الأحکام ةکفای س زواری، 3.
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 1تواند یا قسم بخورد و یا رد یمین به مدعی نماید.می
علیه ادعای عدم علم نماید، در فرض صحت قسم او بر نفی علم نتیجه آن ه: اگر مدعی

 ،عدم صحت قسم اودر فرض استحقاق، منعی برای رد قسم به مدعی وجود ندارد و و نفی 
مقتضی  ،ادله در جواهر، اللاق   یادشدهتحلی  است، مطابق  علیه بر او صادقمدعی چو 

وصی و قیم باشد، اللاق ولایت  ولی، علیه، چنانچه مدعی اما .استمدعی حق رد یمین به 
که آنها نیز حق رد یمین به دارد آ  بر ام ال قسم در دعاوی، اقتضا  مالی، و شمولآنها بر امور 

 باشند.را داشته مدعی 

 ادعاهای غیر مالیششم:  یاستثناتحلیل و بررسی 
که رد یمین بهه مهدعی تنهها بهه دعهاوی مربهوط بهه امهور مهالی  استت ریزی معتقد محقق 

ل ق  ؛ زیراتواند رد یمین به مدعی نمایدعلیه نمیاختصاص دارد و در غیر امور مالی، مدعی
در اک ر روایهات مسهئله و  به قسم است علیه ملزم، مدعی«علیهالیمین علی المدعی»اللاق 

دارد. بر این اساس اگهر اختصاص به امور مالی « حق»است، و  آمده« الحق صاح »تع یر 
تواند رد یمین به مرد نماید، بل ه باید بر نفهی باشد، ز  نمیمردی ادعای زوجیت زنی داشته 

اره کهرده، و مقالهه، اشه آغهاززوجیت، قسم بخورد. ای ا  در ادامه به اللاق  برخی روایهات 
چههارم[ الهلاق ه هام ]روایت مم ن اسهت از برخهی روایهات، م ه  صهحیح»گوید: می

ل هن شهود. است و شام  غیر امور مالی ههم می« المدعی»برداشت شود؛ زیرا در آ  تع یر 
ه ام، جهواز رد بهه مهدعی بهه  نیست؛ چو  مقتضای صحیحاللاق صحیح  تمسک به این

نیست التزام به جواز رد ت لیفی در م    ادعای زوجیت، صحیح است و لحاظ ح م ت لیفی 
یعنهی تلازمهی بهین  2«.شده، صهحیح اسهتاساس یمین برگردانده  تا بگوییم که قضاوت بر

به لحهاظ  . لذاوضعی رد یمین به مدعی نیست ت لیفی جواز رد یمین به مدعی و ح مح م 
ین مدعی را دارد و در امور غیهر مهالی علیه فق  در امور مالی حق رد یمح م وضعی مدعی

 کند.علیه میدلالت بر لزوم قسم مدعی« علیهالیمین علی المدعی»اللاق 

                                                      
 .511ص ،03  ،لکلاما جواهر نجفی، 1.
 .151ص ،القضاء اسس ت ریزی، 2.
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در مقاب ، برخی معتقدند که ظاهر کلام فقیها  در ادوار مختلم، حاکی از عدم 
علیه اختصاص حق رد یمین به امور مالی است و این حق در تمامی دعاوی برای مدعی

 یت ریزی در است نامحقق  ادعا، مهم، تحلی   دلی  فارغ از صحت و سقم این 1است. بابت
 پیش از او به عنوا  است نا مطرح ن ده است. ۀ جدیدی کهنظری ،استامور غیر مالی 

که دارد، در حالی  به امور مالی اختصاص« حق»که  ت ریزی ادعا شد محققدر کلام  اول:
حقوق الناس و »قضا، تع یر  ۀروایات متعددی، در مسئلاین ادعا صحیح نیست؛ چو  در 

در حقوق مالی منحصر « حقوق الناس»است که  استعمال شده و پر واضح« حقوق الله
م   صحیح حل ی که حد قذف را از حقوق  .شودبل ه شام  غیر حق مالی هم می ؛نیست

در آ  « حق»نستن اهم، منحصر د« صاح  حق»در خصوص تع یر  2الناس بر شمرده است.
در جایی که حق مربوط « صاح  حق» ۀچو  استعمال واژ ؛صحیح نیست ،واژه، به حق مالی

لذا انحصار آ  به امور مالی پذیرفتنی نیست.  ،به امور غیر مالی است، در روایات رایج است
توضیح آن ه: روشن است که مراد ت ریزی از این ه بیا  کردند که حق به امورمالی 

از حاکی  ،لغوینیست، چو  واکاوی مفهوم واژه له این است، معنای موضوعمنحصر
ترکی  در « حق»فیه بل ه مرادشا  معنای مستعم  3است.آ  بر غیر امور مالی شمول 

در روایات نیز « صاح  حق»است، منتها واکاوی استعمالات  متو  رواییدر « صاح  حق»
 نستن آ  به امور مالی صحیح نیست.او منحصر د 4ی استحاکی از تعمیم آ  به امور غیر مال

یعنی  ،شود، در صحیحۀ جمی شام  امور غیر مالی نمی« حق»اگر بپذیریم  دوم:
ي »در لرح م انی اص  مسئله، تع یر  یادشدهسومین روایت  ذ 

نَةَ فَرَدَّ عَلَیْه  الَّ م  الَْ یِّ ْ  لَمْ یُق  إ 
ینَ فَأَ  يَ عَلَیْه  الْیَم  ع  شود؛ اللاق دارد و شام  امور غیر مالی هم می کهآمده « بَی فَلَا حَقَّ لَهُ ادُّ

ینَ »با این توضیح که مراد از ع ارت  يَ عَلَیْه  الْیَم  ع  ي ادُّ ذ 
علیه یمین ، یعنی مدعی«فَرَدَّ عَلَیْه  الَّ

از که ادعایش ی اتع یر بر مدعیاین کند و میاست رد او لرح دعوا کرده که علیه  کسی را به
است که این روایت در مقام بیا  ح م وضعی، و است. روشن نیست هم صادق امور مالی 

                                                      
 .753ص ،المناهل ی،یل ال ا 1.
 .75ص ،13  ،الأحکام تهذیب لوسی، 2.
 .010ص ،1  ،النهایة ابیر، ابن ؛1013ص ،0  ،الصحاح جوهری، ؛1ص ،0  ،العین فراهیدی، .3

 .1ح ،017ص ،7  ،الکافي کلینی،  . : نمونه عنوا  به 4.
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 حق رد یمین است. ۀنه ت لیفی در مسئل
بل ه  ؛ه ام )یعنی روایت چهارم( نیز در مقام بیا  ح م ت لیفی نیست صحیح سوم:

لور که  است؛ یعنی هما وضعیکه امام در مقام بیا  ح م است ظاهر روایت این 
 .حق رد یمین به مدعی را هم دارد ،به هما  وزا  ،داردحق قسم خورد   وضعاً  ،علیهمدعی

وضعی رد یمین به که در مقام بیا  ح م است  شاهد بر این جهت، روایات دیگر در مسئله
است حلی از روایات  همدعی هستند. شاهد دیگر، فهم فقهایی همچو  محقق حلی و علام

علیه قسم بخورد دعوای مدعی اگر مدعی»کنند که که وقتی مستفاد از روایات را بیا  می
علیه قسم نخورد، حال اگر قائ  به قضاوت قاضی بر اساس ولی اگر مدعی ،شودساق  می

شود، و اگر قائ  به رد یمین به مدعی باشیم علیه ح م میعدم قسم او باشیم، علیه مدعی
م ال « عتق و ن اح و نس »برای توضیح بی تر به  ،«شودیمین او بابت میدعوای مدعی با 

پس اگر فقیهی  1زنند که حاکی از فهم آنا  بر شمولیت روایات بر غیر امور مالی است.می
یمین متوجه من ر است، و در فرض قسم  -به غیر از حدود-که در امور غیر مالی  قائ  باشد

تواند با یمینش اب ات حق نماید، کند، و مدعی میمدعی مینخورد  او، حاکم رد یمین به 
 علیه حق رد یمین به مدعی را خواهد داشت.قطعاً خود مدعی

 گیریو نتیجه بندیجمع 
رد به مهدعی را یمین حق دارد علیه مدعیاللاق روایات متعدد و معت ر بر آ  دلالت دارد که 

بهه عنهوا  دلیه  مسهتق   ،زما  معصوم بهدانیم. اجماع فقیها  را اگر کاشم از اجماع نماید
انهد از مت هابهات استدلال کرده برخی بدا ای هم که شریفه ۀ. آیمطرح شودتواند له میئمس

 است و قاب  استدلال نیست.
 ،اند که به غیر از یک موردذکر کرده آ است نائاتی برای  ،با پذیرش اص  مسئلهفقیها  

 :باقی موارد صحیح نیستند
مانع از ناتوانی او از قسم،  -بر فرض سماع دعوای او-اگر مدعی غیر جازم باشد  الم(

به دلی   ،متهم اجیر   ۀیمین به مدعی نیست. فق  در مسئلرد علیه نس ت به تخییر مدعی

                                                      
 .007ص ،0  ،الأحکام قواعد حلی، علامه ؛31ص ،0  ،الاسلام شرائع حلی، محقق 1.
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شود و اگر اجیر قسم نخورد و بینه اقامه ن ند، رد یمین به مدعی نمی ،وجود روایات متعدد
 شود.ه او ح م میعلی ،قسم تر به مجرد 

بعید نیست ولایت آنها به نحوی  ،یتیم و مجنو  باشد قیم   یاوصی  ،ف( اگر مدعی ولی
بر  .باشد که بتوانند به جای یتیم و مجنو  قسم بخورند و به این لحاظ صاح  حق هستند

 ،ولایت آنها را نپذیریمکه علیه حق رد یمین به آنها را دارد. بر فرض این اساس مدعی
 تواند قسم بخورد.کند و یتیم بعد از بلوغ میعلیه رد یمین به صاح  حق میمدعی

وصیت به حج و زکات و داد  مال به فقرا  ،علیه وارث ادعا نماید که میت ، ( اگر وصی
د رد یمین به مدعی نماید و صرف این ه مدعی و صاح  حق نتواکرده است، وارث می

 علیه نیست.رد یمین از سوی مدعیمانع از  ،تواند قسم بخوردنمی
وکی  از سوی مدعی باشد فقیها  اتفاق نظر دارند که رد یمین به وکی   ،د( اگر شخص

موک  برای اب ات حقش باید  و تواند رد یمین به موک  نماید،علیه میولی مدعی ،شودنمی
 دعوا ساق  است. ،قسم او تر قسم بخورد و در صورت 

وصی و قیم با اذ  ولی و علیه باشد، وکی  با اذ  موک ، و قسم مدعی ۀی( اگر مانعی در ناحهه
علیه حق رد یمین به مدعی را دارند. اگر مدعی -اساس اللاقات رد یمین به مدعی بر-شرعی 

حق رد یمین به مدعی  ،ادعای عدم علم نماید، در این صورت اگر قسم او را ق ول نماییم، به ت ع
علیه اند که مدعیتواند قسم بخورد، باز هم فقیها  فرمودهم که او نمیویشهم دارد، و اگر قائ  

 رد یمین به مدعی است. ۀحق رد یمین به مدعی را دارد، و دلی  آنها اللاق ادل
دارد و در غیر اختصاص ه امور مالی در روایات رد یمین ب« صاح  حق»ادعای آن ه و( 

ر وشام  ام« حق» چه آن ه ؛صحیح نیست ،نداردعلیه حق رد یمین به مدعی امور مالی مدعی
 شوند.شود، و همچنین برخی از روایات اللاق دارند و شام  امور غیر مالی هم میغیر مالی می

 و مآخذ منابع
 قرآ  کریم.* 
یر الفتاویالحاوی السرائر منصور، بن  ابن ادریس حلی، محمد .1 ، قم: دفتر انت ارات لتحر

 ق.1013، 5اسلامی، چ
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یب في  النهایة محمد،بن ابیر، م ار  ابن  .5 اسماعیلیا ، مط وعاتی  ۀقم: مؤسس الاثر،الحدیث و غر
 تا[.، ]بی1چ

 ق.1030، 1، قم: دفتر انت ارات اسلامی، چوالبرهانة الفائدمجمع محمد، بن احمد  ،اردبیلی .0
، قم: دفتر مبهام عن قواعد الأحکااللثام و ال  کشفحسن، اصفهانی، محمد بن  .0

 ق.1011، 1اسلامی، چانت ارات 
 ق.1055، 1زهیر، چ، قم: انت ارات القضاءکتاب جعفر، بن حسن  آشتیانی، محمد .5
 .[تابی]، 1، قم: دفتر مؤلم، چالقضاء و الشهادهاسس علی، ت ریزی، جواد بن  .1
للملایین،  بیروت: دار العلم، ةالعربیو صحاح  ةاللغ تاج -الصحاح  حماد، بنجوهری، اسماعی   .7

 ق.1013، 1چ
یاض محمد،  بنی، سید علی یل ال احائری  .3 ، 1، چ، قم: مؤسسة آل ال یتالمسائلر

 ق.1013
، 1، چصادق امام ۀ، قم: مؤسسالفروعالاصول و النزوع الی علمی  ةغنیعلی، بن  ةحل ی، حمز .9

 .ق1017
، قم: الحرامالحلال و لام في مسائل شرائع السمحقق حلی، حسن، بن حلی، جعفر  .13

 ق.1033، 5اسماعیلیا ، چ ۀمؤسس
 ق.1013، 1، چةالمط وعات الدینی ةسسؤ، قم: ممختصر النافع في فقه المامیة، _______ .11
، قم: دفتر الحلال و الحرام ةقواعد الأحکام في معرفحلی، یوسم، علامه  بن حلی، حسن .15

 ق.1010، 1انت ارات اسلامی، چ
یر الأحکام الشرعی، _______ .10 ، 1، چصادقامام ۀ، قم: مؤسسعلی مذهب المامیة ةتحر

 ق.1053
 ق.1010، [جابی] [:نابی]، معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواهی، ابوالقاسم، یخو .10
، 1، قم: من ورات الحرمین، چةو الأحکام النبوی ةالعلویالمراسم العزیر، ع د بن  ةدیلمی، حمز .15

 ق.1030
 ق.1050، 1، قم: دفتر انت ارات اسلامی، چالأحکام ةکفایمحمد، بن س زواری، محمدباقر  .11
 -، بیروت: دار التراث في فقه المامیة ةالدمشقی ةاللمع ،اولم ی، شهید بن ، محمد عاملی .17

 ق.1013، 1، چةالدار الإسلامی
 ق.1017، 5ت ارات اسلامی، چ، قم: دفتر انفي فقه المامیة ةالشرعیالدروس  ،_______ .13
 ة، قم: مؤسسالسلام الشرائعفهام الی تنقیح الأمسالک بانی، علی، شهید بن الدین زین عاملی،  .19

 ق.1010، 1، چةالمعارف الإسلامی
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، قم: دفتر انت ارات کتاب من لایحضره الفقیه، ، شیخ صدوقعلیبن  ، محمدابن بابویه .53
 ق.1010، 5اسلامی، چ

 ة، تهرا : الم ت ه المرتضویالمبسوط في فقه المامیة شیخ لوسی، حسن،بن  محمدلوسی،  .51
 ق.1037، 0، چةلاحیاء الآبار الجعفری

 ق.1033، 5، چي، بیروت: دار ال تاف العربفي مجرد الفتوی و الفتاوی ةالنهای، _______ .55
 ق.1037، 0، چة، تهرا : دار ال ت  الإسلامیتهذیب الأحکام، _______ .50
 ق.1053، 1، چة، نجم اشرف: م ت  الرضویالفهرست ،_______ .50
 ۀ، قم: مؤسسایضاح الفوائد في شرح مشکلات القواعدحسن، فخرالمحققین، بن محمد حلی،  .55

 ق.1037، 1اسماعیلیا ، چ
 ق.1013، 5قم: ن ر هجرت، چکتاب العین،  احمد،بن فراهیدی، خلی   .51
 ق.1037، 0، چةدار ال ت  الإسلامی، تهرا : يالکافیعقوف، بن کلینی، محمد  .57
 ةالرضوی ةللآستان ةالط ع و الن ر التابع ة، م هد: مؤسسکتاب القضاءعلی، کنی تهرانی، مولی  .53

 ق.1003، 1، چةالمقدس
 .[تابی]، 1، چآل ال یت ة، قم: مؤسسکتاب المناهلی، محمد، یمجاهد ل ال ا .59
 ق.1010، 1شیخ مفید، چ ۀجهانی هزار ۀکنگر، قم: ةالمقنعنعما ، بن محمد مفید، محمد بن  .03
 ، قم: دفتر ت لیغاتيرسائل المیرزا القم ،حسن، میرزای قمیمحمد بن ، ابوالقاسم گیلانی .01

 ق.1057، 1اسلامی، چ
 ق.1037، قم: دفتر انت ارات اسلامی، يرجال النجاشعلی، بن نجاشی، احمد  .05
الغظاء،  کاشم ة، نجم اشرف: مؤسسضاءکتاب الق – ةانوار الفقاهجعفر، بن نجفی، حسن  .00
 ق.1055، 1چ
، يبیروت: دار احیاء التراث العربجواهر الکلام في شرح شرائع السلام، نجفی، محمدحسن،  .00
 ق.1030، 7چ
یع ةمستند الشیعمهدی، محمدبن  نراقی، احمد .05 ، تآل ال ی ة، قم: مؤسسةفي احکام الشر
 ق.1015، 1چ
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 علمی ـ پژوهشی ۀدوفصلنام
 ۲۰۴۲ پاییز و زمستان، ۲۱ۀ ، شمار ششمسال 

 1وطن یراعتبار حد ترخص در غ
  _______________________ 2یمحمد مراد  _______________________ 

 چکیده
مسافر  ۀوجوب قصر و افطار در نماز و روز  طیخروج از حد ترخص از شرا

وجوب قصر و افطار در وطن اتفاق  یدر اعتبار حد ترخص برا هانیاست. فق
اختلاف  -روزه یمثل محل اقامت و محل تردد س-وطن  ریدارند، اما در غ

در  اربوجود دارد: اعتبار به شکل مطلق، اعت نهیزم نیدر ا دگاهیدارند. سه د 
 دگاهیخصوص فرض خروج، و عدم اعتبار به صورت مطلق. در دفاع از د 

 یو الحاق عرف ل،یتنز  ۀادل تیاعتبار حد ترخص، عموم ۀاول، اطلاق ادل
حد ترخص به محل اقامت مطرح است. بحث حاضر با دفاع از  ۀمحدود

اطلاق صحاح محمد بن مسلم و عبدالله بن سنان در اعتبار حد ترخص نسبت 
ا اول ر  دگاهید  ،ییبه محل اقامت، و انکار انصراف موضوع آنها به سفر ابتدا

 .دینمایاثبات م

                                                      
  8/7/404 تأیید: تاریخ                                                                                                                  5/4/404 دریافت: تاریخ .1
 هران.ت دانشگاه از دین ۀفلسف ارشد کارشناسی و اسلامی علوم و فقه ۀسسؤم در جزا فقه ۀرشت دانشجوی .2

mmmorad000@gmail.com 
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حد ترخص، محل اقامت، خروج از محل اقامت، ورود به  :واژگان کلیدی
 محل اقامت، نماز مسافر.

 مقدمه
شروط صورت وجود  سافر در  سیدن به حد ترخص، از جمله معین یدر فقه امامی نماز م ، ر

سته می شتراطشودشک ساس ادله، قدر متیقن از این ا ست که مبدأ آن وطن  ،. بر ا سفری ا
محلی باشد که مسافر در آنجا قصد اقامت ده روز نموده، یا مکانی  ،باشد. اما اگر مبدأ سفر

سی شد که به دلیل  صد با ست، آیا همچنان وجوب  ،روز اقامت بدون ق نماز در آنجا تمام ا
سته خواه شک سفر نماز  شروع  ست، یا به محض  شروط به رسیدن به حد ترخص ا صر م  دق

شتشد صد اقامت ده روزه در محلی را دا سافر در راه، ق آیا مبدأ تمامیت  ،؟ همچنین اگر م
 حد ترخص محل اقامت است یا خود محل؟ ،نماز

-اختصاص یا عدم اختصاص اعتبار حد ترخص در وجوب قصر، بحث، اصلی  محور
قاً شرط اگر حد ترخص مطلبنابراین  به وطن است. -چه در حال خروج و چه در حال ورود

حد ترخص نماز تمام است و  ۀوجوب قصر باشد، هنگام خروج از محل اقامت در محدود
 حد ،مبدأ تمامیت نماز و نیت روزه ،افطار جایز نیست. همچنین هنگام ورود به محل اقامت

نه محل اقامت. اما اگر این اشتراط، اختصاص به وطن داشته باشد، حکم نماز  ،ترخص است
 ها در سفر است.مثل سایر محل ،حد ترخص ۀو روزه در محدود

ه ک معاویة بن وهب است ۀدلیل آن صحیح یکدیگرند؛ لازممقصر نماز و افطار روزه البته 
رْت» کند:تصریح می رْتَ أَفْطَرْتَ وَ إِذَا أَفْطَرْتَ قَصَّ اگر نماز شکسته شد،  بنابراین .1«إِذَا قَصَّ

 شد، نماز شکسته خواهد بود. شود و اگر روزه افطار روزه افطار می
أسیس اصل ت ،مقتضای اصل لفظی و عملیپیش از ورود به بحث، با تکیه بر این تحقیق 

هریک از  ۀسپس به بررسی ادلنموده، تا در صورت شک و نبود دلیل، بدان رجوع شود. 
، ساختار تبا توجه به اینکه تحقیق حاضر در دفاع از دیدگاه اول اسالبته  .پردازدها میدیدگاه

به صورت  ،رقیب دو دیدگاهِ  ۀو ادل ،ریزی شده استاین دیدگاه طرح ۀمباحث بر اساس ادل

                                                      
 .5٣٠ص ،٨ج ،الشیعة وسائل ،عاملی .1
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 شود.تفصیلی ضمن آنها نقد می
. پردازداول به بررسی روایات مربوط به اعتبار حد ترخص می ۀدر مرحلبر این اساس، 

بار توان اعتمی ،شامل محل اقامت نیز شوند ،اگر این ادله اطلاق داشته باشند و علاوه بر وطن
د. اگر پردازتنزیل می ۀدوم به بررسی ادل ۀحد ترخص به نحو مطلق را نتیجه گرفت. در مرحل

باز هم  ،احکام را نتیجه گرفت ۀبتوان از عموم تنزیل، اشتراک وطن و محل اقامت در هم
ترخص به محل را مورد  ۀسوم موضوع الحاق عرفی محدود ۀمطلوب ثابت است. در مرحل

باز هم  ،دهد. اگر بتوان از الحاق عرفی این محدوده به محل اقامت دفاع نمودبررسی قرار می
یت اختصاص شرط ،اعتبار حد ترخص به نحو مطلق است. در غیر این صورت نتیجه ه،نتیج

 حد ترخص برای وجوب قصر در وطن خواهد بود.

 پیشینه
سئلاین  سیاری از فقیهان در  ثمباحه در کتب فقهی در م ست. ب شده ا سمتعددی مطرح   ۀئلم

صر به آن پرداخته شرطیت  1اند.شرطیت حد ترخص برای وجوب ق ضمن بحث از  برخی نیز 
صد و شدهقواطع  ق سئلافزون بر این برخی از فقیهان در  2اند.سفر متذکر آن  تردد در اطراف  ۀم

 ۀمسئلو بسیاری نیز در  ،٠ا طرح نمودهکه به مسافت شرعی نرسد، آن رتا زمانی  ،محل اقامت
در این  4اند.آن را مسلم انگاشته ،تردد در اطراف محل اقامت تا زمانی که به حد ترخص نرسد

سال شهید ثانی ر ستقلی دربار ۀمیان برخی نیز همچون محقق ثانی و  شته ۀم اما در  5اند.آن نگا
 ها اثری که به طور خاص به این موضوع پرداخته باشد، یافت نشد.میان مقالات و پایان نامه

ها و مستندات در ساختاری نو و نقد بندی دیدگاهآوری و دستهاین تحقیق ضمن جمع
راد ای اشکالات ۀبه هم، محمد بن مسلم و عبدالله بن سنان ۀاز اطلاق صحیحبا دفاع هریک، 

                                                      
 ،4ج ،الأحکام مدارک ،عاملی ؛1٧2ص ،2ج ،الأحکام نهایة ،حلی ؛٠4۴ص ،1ج ،السرائر ،حلی .1

 ،نجفی ؛2٩٧ص ،٨ج ،الشیعة مستند ،نراقی ؛4۴٣-45٩صص ،1٣ج ،الکرامة مفتاح ،عاملی ؛4۴1ص
 .2٩٨ص ،14ج ،الکلام جواهر

 .٠٣٩ص ،4ج ،الشیعة ذکری ،اول شهید ؛٠٩٠ص ،4ج ،الفقهاء تذکرة ،حلی .2
 .۴٠ص ،٠ج ،الصلاة کتاب انصاری، ؛٠5٠ص ،11ج ،الناضرة الحدائق بحرانی، ؛11٠ص ،2ج ،رسائل کرکی، .3
 .4۴٣ص ،4ج ،الأحکام مدارک ،عاملی .4
 .2٩1ص ،1ج ،الثانی الشهید رسائل ،عاملی ؛11٠-1٣٩صص ،2ج ،رسائل ،کرکی .5
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که محل اشکال - حماد ۀسند صحیحهمچنین دهد. پاسخ می شان،دلالت یا اطلاقبه  شده
اگرچه دلالت آن را برای اثبات مدعا ناتمام  ؛کندرا تصحیح می -آقای خویی واقع شده است

در کنار  ،را به عنوان یکی از ادله« حد ترخص به محل اقامت الحاق عرفیِ »داند. همچنین می
هم از جهت  ،کند. از این رو تحقیق حاضرات تنزیل طرح و نقد میروایات حد ترخص و روای

تحقیقی  ،مذکور ۀساختار و هم از نظر محتوا در نقد ادله و دفاع از ظهور اطلاقی دو صحیح
 شود.نو محسوب می

 مفهوم شناسی
ست «وطن» شده ا سان معنا  صطلاح به دو  ،1در لغت به منزل، مکان و محل زندگی ان اما در ا

وطن اصلی وطنی  2شود.و وطن عرفی نیز به اصلی و اتخاذی تقسیم می ،فی و شرعیقسم عر
شتتود و وطن والدین او استتت. وطن اتخاذی وطنی استتت که استتت که انستتان در آن متولد می

  شرعی، وطن ٠گزیند و قصد سکونت دائمی در آن دارد.انسان غریب آن را به عنوان وطن برمی
ست وطنی ست ملک دارای آن در انسان که ا شته سکونت آن در ماه شش و ا ست دا دربارۀ . ا

مقصود از وطن در  4پذیرند.آن را نمیاساساً اختلاف است، و برخی  نهایوطن شرعی میان فق
 ، و وطن شرعی محل بحث نیست.است اعم از اصلی و اتخاذی ،وطن عرفی ،این مقاله

ن سی روز بدون قصد در آن اقامت محلی است که انسادر این مقاله،  «غیر وطن»منظور از 
 شود.یو موارد مشابه آن نم ،مانع شرعیاز بین رفتن کند. بنابراین شامل سفر معصیت پس از می

صطلاح  «حد ترخص» ست  یفقهدر ا سافر موقعیتی ا شهر را دیوار خانه ،آنجادر که م های 
 بین ،تحقق حد ترخص برایلزوم هر دو ضتتابطه، یا کفایت یکی در  5نبیند و اذان را نشتتنود.

                                                      
 ،الصحاح ،جوهری ؛21٩ص ،٩ج ،اللغة يف المحیط ،عباد بن صاحب ؛454ص ،٧ج ،العین ،فراهیدی .1

 .12٣ص ،۴ج ،اللغة مقائیس معجم ،فارس بنا ؛2214ص ،۴ج
 .5٣٠ص ،1٣ج ،الکرامة مفتاح ،عاملی .2
 ،العباد نجاة ،خمینی ؛12٣ص ،المسافر صلاة ،اصفهانی ؛1٣۴ و 1٣5صص ،٠ج ،الصلاة کتاب ،انصاری .3

 .2٠5ص ،2٣ج ،موسوعة ،خویی ؛1٠٧ص
یاض ،طباطبایی .4  .2۴٠ص ،الصلاة احکام ،اصفهانی ؛٠5٣ص ،4ج ،المسائل ر
 .245ص ،٠ج ،فقه فرهنگ ،شاهرودی .5
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را  قائل به تخییراند و وجود هریکپیشینیان،  خصوصاً  ،اختلاف است. مشهور فقیهان فقیهان
 1دانند.برای ثبوت حد ترخص کافی می

یعنی هشت فرسخ -به قصد پیمودن مسافت شرعی است خروج از وطن « سفر شرعی»
مله شود. از آن جار روزه مینماز و افط شکسته شدنبا شرایطی موجب که  -رفت و برگشتدر 

طع مانع نبودن قسفر، شغل نبودن سفر، رسیدن به حد ترخص،  ۀاستمرار قصد، اباح ،است
، و منتفی است شکسته شدن،بنابراین در سفر فاقد هریک از این قیود، وجوب  2.کنندۀ سفر

 موضوع است. یبه تبع سخن از اعتبار حد ترخص در وجوب قصر سالبه به انتفا
به اعتبار مبدأ آغاز آن دو گونه است؛ سفر ابتدایی که مبدأ آن وطن است، و سفر در سفر 

ای که مبدأ آن محل اقامت است. توجه به این تقسیم در فهم روایات حد سفر یا سفر استدامه
 اطلاق و عدم اطلاق آنها اثر گذار است. ۀترخص و قضاوت دربار

از طلوع -ده روز  ۀداند به اندازیا میمکانی است که مکلف قصد دارد  «محل اقامت»
و  ،در آن توقف نماید، که در این صورت نماز او تمام -فجر روز اول تا اذان مغرب روز دهم

 ٠اش صحیح است.روزه
مکانی که مکلف سی روز بدون قصد اقامت در آن توقف دارد، که  «محل تردد سی روزه»

 4اش صحیح است.و روزه ،پس از آن نماز او تمام

 هادیدگاه
سئلسه دیدگاه در  ست اوجود دارده م ست.  عتبار حد ترخص به نحو مطلق. دیدگاه نخ ر با

آن با وطنش بیش از  ۀکسی که قصد اقامت ده روز در محلی دارد که فاصل ،اساس این دیدگاه
ست، هنگام ورود به محل اقامت شرعی ا سافت  به محض رسیدن به حد ترخص نماز او  ،م

سیدن به حد ترخصتمام خواهد بو  ،د. همچنین هنگام خروج از آنجا باید نماز را تا قبل از ر

                                                      
 .2٨5ص ،14ج ،الکلام جواهر ،نجفی ؛4٣5ص ،11ج ،الناضرة الحدائق ،بحرانی .1
 .1۴٣-11٠صص ،2ج ،الوثقی العروة ،یزدی .2
 .۴٣٣ص ،1ج ،فقه فرهنگ ،شاهرودی .3
 .همان .4
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کسی که سی روز در محلی به صورت مردد اقامت دارد، حد ترخص همچنین تمام بخواند. 
نیز از همین دسته به شمار  2و سید یزدی 1هنگام خروج برای او معتبر است. صاحب حدائق

 ٠دهد.نسبت می بیشتر فقیهاندیدگاه را به  صاحب مفتاح الکرامة اینو  روندمی
شهید ثانی، صاحب  نی چونهایفق است. اعتبار حد ترخص در خروجدومین دیدگاه 
از  دانند، نه در ورود.حد ترخص را صرفاً در خروج شرط می ،ذخیرة المعادمدارک و صاحب 

اقامت در آن است، و و قصد آنجا نظر این گروه ترتب احکام محل اقامت، متوقف بر ورود به 
قبل از رسیدن به محل اقامت، عنوان مسافر بر او صادق است نه مقیم. اما بعد از ورود به 

یک  ۀمحل اقامت پس از ورود به آن و اقام ،علاوه بر این 4شود.محل اقامت، سفر قطع می
 ت اقامتنماز چهار رکعتی نی ۀچون اگر قبل از اقام ؛شوددر حکم وطن می ،نماز چهار رکعتی

احکام  ،از بین برود، حکم وطن را نخواهد داشت. از این رو پیش از رسیدن به محل اقامت
 اعتبار به عنوان ۀاختصاص ادل ،ترین دلیل این دیدگاهبنابراین مهم 5آن جاری نخواهد بود.

 نامعاصر نیز آقای نهایو عدم صدق این عنوان پیش از ورود به محل اقامت است. در فق ،مقیم
 6روجردی و زنجانی همین دیدگاه را دارند.ب

 ۀظر ادلاین منحد ترخص در محل اقامت مطلقاً اعتبار ندارد. از است  سوم معتقددیدگاه 
تنزیل محل اقامت و  ،این گروهکه شرطیت حد ترخص منصرف به وطن است، و خواهد آمد 

جهات.  ۀدانند نه هممی -یعنی تمامیت نماز-محل تردد سی روزه به وطن را هم در یک جهت 
حض که به مطور هماناست، شکسته نماز مسافر تا پیش از رسیدن به محل اقامت بنابراین 

سید احمد  ،عراقی یانخواهد بود. آقاشکسته خروج از محل اقامت و محل تردد سی روزه نیز 
 ٧روند.اسحاق فیاض از طرفداران این دیدگاه به شمار میو  ،خویی ،زنجانی

                                                      
 .55٠ص ،44ج ،الناضرة الحدائق ،بحرانی .1
 .45٧ص ،2ج ،الوثقى العروة ،یزدی .2
 .4۴٣ص ،1٣ج ،الكرامة مفتاح ،عاملی .٠
 .٩ص ،2ج ،المعاد ذخیرة ،سبزواری ؛4۴4ص ،4ج ،الأحکام مدارك ،عاملی .4
 .494ص ،الثاني الشهید رسائل ،عاملی .5
 .٠٣1ص ،الشرعیة المسائل ،زنجانی ؛15۴ص ،2ج ،الصلاة تبیان ،بروجردی .6
 ،20ج ،موسوعة ،خویی ؛4٠٧ص ،علامالأ  مستنبطات ،زنجانی ؛454ص ،استدلالیة علیقةت ،عراقی .٧
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 لفظی و عملی لمقتضای اص
ی است نخست مقتضای اصل لفظی ردر صورت شک، مرجع، اصل اولی است. لذا ضرو

 و عملی بیان گردد.
رْضِ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ  تقصیر ۀاطلاق آیبر اساس : لفظیاصل مقتضای 

َ
وَ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْْ

لَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ  ذِینَ کَفَرُوا إِنَّ الْکَافِرِینَ کَانُوا لَکُمْ عَدُوّاً جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّ یَفْتِنَکُمُ الَّ
مُبِیناً 

مجرد تحقق سفر موضوع وجوب  ،چراکه در این آیه ؛اصل در نماز مسافر قصر است ،1
 ۀمحدودبه یقین، حد ترخص باشد یا خارج از آن.  ۀخواه در محدود ؛قصر قرار داده شده است

محمد  هایها روایات دیگر تخصیص خورده است؛ روایاتی مثل صحیححد ترخص در وطن ب
حال اگر در اعتبار حد ترخص  2.آمدبن مسلم، عبدالله بن سنان و حماد بن عثمان که خواهند 

 وجوب قصر است. ،شریفه ۀدر غیر از وطن تردید شود، مقتضای اطلاق آی
ناظر به نماز خوف است نه نماز  ...«إنْ خِفْتُم » ۀممکن است اشکال شود این آیه به قرین

 ،٠زراره و محمد بن مسلم آمده است ۀکه در صحیحچون چنان ؛مسافر، اما این صحیح نیست
 اند.شریفه را بر نماز مسافر تطبیق نموده ۀآی امام باقر

شود. یکی از اما روایات دیگری وجود دارد که از آنها دو اصل فوقانی دیگر استفاده می
 است:یت عبدالله بن سلیمان عامری روا آنها

عن ربیع بن محمّد المسليّ عن  مليّ بن الحکعن ع اد عن بعض أصحابنمّ عليّ بن مح
هِ »ال: ق عن أبي جعفر مان العامريّ یعبد اللّه بن سل ا عُرِجَ بِرَسُولِ اللَّ لَاةِ  لَمَّ نَزَلَ بِالصَّ

ا وُلِدَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ زَادَ رَسُولُ  هِ  عَشْرَ رَکَعَاتٍ رَکْعَتَیْنِ رَکْعَتَیْنِ فَلَمَّ سَبْعَ رَکَعَاتٍ شُکْراً  اللَّ
هُ  نَّ

َ
هُ لَهُ ذَلِكَ وَ تَرَكَ الْفَجْرَ لَمْ یَزِدْ فِیهَا لِضِیقِ وَقْتِهَا لِْ هِ فَأَجَازَ اللَّ یْ  لِلَّ لِ وَ تَحْضُرُهَا مَلَائِکَةُ اللَّ

تِهِ سِتَّ رَکَعَاتٍ وَ تَرَكَ  فَرِ وَضَعَ عَنْ أُمَّ قْصِیرِ فِي السَّ هُ بِالتَّ ا أَمَرَهُ اللَّ هَارِ فَلَمَّ لْمَغْرِبَ ا مَلَائِکَةُ النَّ
 4.«مْ یَنْقُصْ مِنْهَا شَیْئاً...لَ 

                                                      
 .402ص ،4ج ،مبسوطة تعالیق ،فیاض ؛21۴ و 215 و 244صص

 .1٣1ۀآی ،نساء سورۀ .1
 .4٧٠-4٧٣ص ،٨ج ،الشیعة وسائل ،عاملی .2
 .4٠4ص ،4ج ،الفقیه یحضره لا من ،بابویه ابن .3
 .4٨٧ص ،٠ج ،يالکاف ،کلینی .4
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نمازها را به  ۀچون خداوند هم ؛ستقصر ا ،بر اساس این روایت اصل اولیه در نماز
ز چون پیامبر بعد ا ؛صورت دو رکعتی تشریع نموده است. همچنین اصل ثانویه تمام است

سوم پس از امر خداوند  ۀافزاید و در مرتبهفت رکعت به نمازهای یومیه می ولادت حسنین
ین هفت کعت از اپیامبر شش ر -تقصیر است ۀکه ظاهراً ناظر به نزول آی-به تقصیر در سفر 

 دارد.امت بر می ۀرکعت را در سفر از عهد
 :زراره است ۀصحیح ،روایت دیگر

: الق ة عن أبي جعفراریه عن ابن أبي عمیر عن عمر بن أذینة عن زرببراهیم عن أإ عليّ بن
هْرِ وَ رَکْعَتَانِ مِنَ الْعَصْرِ وَ رَکْعَتَا » بْحِ وَ رَکْعَتَا الْمَغْرِبِ وَ رَکْعَتَا عَشْرُ رَکَعَاتٍ رَکْعَتَانِ مِنَ الظُّ الصُّ

هِ الْعِشَاءِ الْخِْرَةِ لَا یَجُوزُ الْوَهْمُ فِیهِن فِي صَلَاةِ الْمُقِیمِ غَیْرِ الْمُسَافِرِ  ... فَزَادَ رَسُولُ اللَّ
هْرِ وَ الْعَصْرِ وَ الْعِشَاءِ الْخِْرَةِ وَ رَکْعَةً فِي الْمَ   1.«غْرِبِ لِلْمُقِیمِ وَ الْمُسَافِرِ رَکْعَتَیْنِ فِي الظُّ

از ابتدا هفت رکعت  پیامبرآن با این تفاوت که در  ؛این روایت نیز مثل روایت قبل است
اً افزاید، اما در روایت پیشین هفت رکعت مطلقغیر مسافر و یک رکعت برای مسافر می برای مقیمِ 
 د.شوشش رکعت از نماز مسافر کم می ،شود، و بعد از امر الهی به تقصیر در سفرافزوده می

 :زراره و محمد بن مسلم است ۀصحیح ،روایت سوم
لَاةِ » :قالا قلنا لْبي جعفرا همنّ وي عن زرارة و محمّد بن مسلم أر مَا تَقُولُ فِي الصَّ

هَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ إِذا  فَرِ کَیْفَ هِيَ وَ کَمْ هِيَ فَقَالَ إِنَّ اللَّ رْضِ فِي السَّ
َ
ضَرَبْتُمْ فِي الْْ

فَرِ وَاجِباً کَوُجُوبِ  قْصِیرُ فِي السَّ لاةِ فَصَارَ التَّ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّ
مَامِ فِي الْحَضَرِ...  2.«التَّ

فَرِ وَاجِباً » عبارتاز  در این روایت قْصِیرُ فِي السَّ در  لکه اصشود برداشت می «فَصَارَ التَّ
 ۀو به قرین ،نماز تمام است، اما مسافر از ذیل این اصل خارج شده است. بر اساس این روایت

 باشد.موضوع وجوب قصر سفری است که در آن قصد طی مسافت شرعی شده  ،ذیل آن
قصر است، که توسط  ،شود اصل اولیه در نمازاز این سه روایت و سایر روایات روشن می

مسافر نقض شده، و اصل برای او تمام است. این در حالی است که پیامبر برای مقیم غیر 

                                                      
 .2٧٠ص ،٠ج ،انهم .1
 .4٠4ص ،4ج ،الفقیه یحضره لا من ،بابویهابن .2
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مسافر جز در نماز مغرب بر همان اصل اولیه باقی است. بنابراین در صورت شک در اشتراط 
 وجوب قصر به شرط زاید، مقتضای اطلاق عدم شرطیت آن است.

ن مشروط بودیک از روایات فوق در مقام بیان حکم تقصیر از حیث رسد هیچبه نظر می
 از این رو مقدمات حکمت در آنها تمام نیست. .به حد ترخص نیست

لفظی اطلاقی نباشد، یا مقدمات حکمت در آنها تمام  ۀاگر در ادل :اصل عملی مقتضای
حد ترخص در محل  رسد. از آنجا که منشأ شک در اعتبارِ نباشد، نوبت به اصل عملی می

خلط امور خارجی نیست،  ،سی روز بدون قصد در آن اقامت دارد ،اقامت و محلی که مسافر
 و شک در حکم کلی است، شبهه حکمیه است.

اصل عملی هنگام شک در مشروط بودن حکم شرعی به شرطی خاص، برائت از اشتراط 
 ۀاست. در اینجا نیز روشن نیست وجوب قصر در محل اقامت منوط به خروج از محدود

م بر حاک ،، برائت از اشتراط حکم به شرط زاید است. این اصلترخص است یا خیر؟ اصل
چراکه با  ؛استصحاب حکم تمام هنگام خروج از محل اقامت و محل تردد سی روزه است

ن رسد. علاوه بر ایرود و نوبت به استصحاب نمیاز بین می شک در حکم تعبداً  ،جریان آن
جریان استصحاب در  2زنجانی و خویی انآقای ، و1نراقی حققبسیاری از فقیهان همچون م

ه چه به لحاظ اطلاق ادل-پذیرند. بنابراین اصل اولیه در نماز مسافر شبهات حکمیه را نمی
اعتبار حد ترخص، نسبت به  ۀاگر ادل از این روقصر است.  -و چه به لحاظ اصل عملی

بین نباشد، اصل دیگری هم در  ۀمحل اقامت و محل تردد سی روزه فاقد اطلاق باشند، و ادل
 بر تقصیر خواهد بود.

 ادله و مستندات
 به سه دسته از ادله -که به آن اشاره شدچنان-برای اثبات اعتبار حد ترخص در محل اقامت 

 گیرد.در ادامه هریک از این ادله به تفصیل مورد بررسی قرار می .تمسک شده است

                                                      
 .21٣ص ،٠ج ،الأصول فرائد ،انصاری ک:.ن .1
 .٠2٩٨ص ،1٣ج ،نکاح کتاب ،شبیری ؛44ص ،2ج ،الأصول مصباح ،خویی .2
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 اطلاق روایات اعتبار حد ترخص. ١
ست. روایات متعددی وجود صر ا برخی از  1دارد که مفاد آنها اعتبار حد ترخص در وجوب ق

این روایات اختصاص به وطن دارد، اما برخی دیگر مطلق است و مقید به وطن نشده است. 
سی روزه را نیز میبنابراین  سک به اطلاق آنها اعتبار حد ترخص برای مقیم و مردد  توان با تم

 :میان این دسته از روایات وجود دارد اثبات نمود. در مجموع سه روایت از

 محمد بن مسلم ۀ. صحیحیاول
بِي »الحسین بن سعید عن صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم قال: 

َ
 عبداللهقُلْتُ لِْ

رُ قَالَ إِذَا تَوَارَی مِنَ  فَرَ فَیَخْرُجُ مَتَی یُقَصِّ جُلُ یُرِیدُ  .الْبُیُوتِ رَجُلٌ یُرِیدُ السَّ فَرَ ا قُلْتُ الرَّ لسَّ
مْسُ   2.«إِذَا خَرَجْتَ فَصَلِّ رَکْعَتَیْن فَقَال .فَیَخْرُجُ حِینَ تَزُولُ الشَّ

سند روایت صحیح است. شیخ آن را از کتاب حسین بن سعید اهوازی با طرقی که به این 
مشتمل بر افرادی است که توثیق  ،کتاب دارد ذکر نموده است. طریقی که در مشیخه آمده

و ابن ابی  ٠احمد بن محمد بن حسن بن ولید ۀند. شیخ کتاب مذکور را به واسطخاص ندار
حسین بن حسن بن ابان، و یک بار هم  ۀبار به واسط کند. او نیز یکجید از ابن ولید نقل می

 کند.صفار و او از احمد بن محمد بن عیسی کتاب حسین بن سعید را نقل می ۀبه واسط
ابی جید، پسر ابن ولید و حسین بن حسن بن ابان توثیق  در این میان افرادی مثل ابن

 ،هچراکه بر اساس مشیخ ؛کندندارند. عدم وثاقت حسین بن حسن بن ابان مشکلی ایجاد نمی
 صفار و احمد بن محمد ۀابن ولید به حسین بن سعید دو طریق دارد، و طریق دوم که به واسط

 د و احمد پسر ابن ولید جز با توثیقاتبن عیسی است، صحیح است. اما وساطت ابن ابی جی
 شود.عامه تصحیح نمی

با توجه به اینکه شیخ در فهرست طریق صحیحی به حسین بن سعید اهوازی ذکر نموده 
در این طریق گروهی از اصحاب  4است، توثیق ابن ابی جید و پسر ابن ولید ضرورتی ندارد.

                                                      
 .4٧٠-4٧٣صص ،٨ج ،الشیعة وسائل ،عاملی .1
 .224ص ،٠ج ،الأحکام تهذیب ،طوسی .2
 کند.یم نقل عبدون ابن و غضائری الله عبید بن حسین ،مفید شیخ ۀواسط به احمد از را کتاب این شیخ .3
 .5٩ -5٨صص ،الفهرست ،طوسی .4
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شیخ صدوق و ایشان از پدرش و دو نفر شیخ طوسی که شیخ مفید هم در میان آنها است، از 
دیگر و آنها از سعد بن عبدالله و حمیری، از احمد بن محمد بن عیسی کتاب حسین بن سعید 

ق توثیبا چون در هر طبقه حداقل یک نفر  ؛کنند. این طریق صحیح استاهوازی را نقل می
 خاص وجود دارد.

اند، و سلم از اصحاب اجماعصفوان و محمد بن م 1حسین بن سعید اهوازی ثقه است.
 بنابراین سند روایت صحیح است. 2علاء بن رزین توثیق خاص دارد.

اد استندر های گوناگونی تقریب، برای الحاق محل اقامت به وطن در اعتبار حد ترخص
 ،دانندوجوب قصر می ۀ. برخی اطلاق این دلیل را مخصص ادلمطرح استبه این صحیحه 

 اند.بر آنها دانسته و برخی هم آن را ناظر
رجل یرید » معتقدند ٠سید ابوالحسن اصفهانیو  ،صاحب حدائق ،صاحب مدارک

اطلاق دارد و در آن مبدأ سفر مقید به وطن نشده است. بنابراین شامل کسی که مبدأ  «السفر
 .استاین روایت مخصص عمومات قصر ؛ و شودسفرش محل اقامت است، نیز می

خواه در وطن یا -بنابراین آن را مطلقاً  .داندبر عمومات قصر می آقای حائری آن را ناظر
اما این تقیید تنها در فرض خروج است و شامل  4شمرد.مقید عمومات برمی -محل اقامت

 ابن سنان خواهد آمد. ۀتوضیح این مبنا و اشکالات آن ذیل صحیح 5شود.فرض ورود نمی
یرید »خی مثل محقق اصفهانی و آقای خویی ظهور اند. برگروهی دیگر این اطلاق را نپذیرفته

دانند. از نظر ایشان این عبارت ظهور در کسی دارد که هنوز عرفی سفر می یرا در انشا« السفر
چراکه اقامت صرفاً قاطع  ؛مسافر است عرفاً  ،سفر خود را آغاز نکرده است، در حالی که مقیم

 از موضوع روایت خارج است. م تخصصاً حکم سفر است، نه موضوع عرفی آن. در نتیجه مقی
 ایسفر استدامهعمومیت دارد و شامل  «یرید السفر»این ادعا نادرست است. تعبیر اما 

                                                      
 .5٨ص ،الفهرست ،طوسی ؛5٨ص ،رجال ،نجاشی .1
 .112ص ،الفهرست ،طوسی ؛2٩٨ص ،رجال ،نجاشی .2
 صلاة ،اصفهانی ؛55٠ص ،44ج ،الناضرة الحدائق ،بحرانی ؛4۴1ص ،4ج ،الأحکام مدارك ،عاملی .3

 .489ص ،المسافر
 .۴25ص ،الصلاة کتاب ،حائری .4
 .۴2۴ص ،همان .5
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شود و در کشوری دیگر شخصی مدت یک سال از وطن خود خارج میمثلًا شود. نیز می
 توان گفت تعبیررود. آیا میهای دو روزه میکند، و در این مدت چند بار به مسافرتاقامت می

در مورد چنین شخصی صادق نیست؟ شمول روایت نسبت به این موارد  عرفاً  «یرید السفر»
چون شود. برخی بیش از ده روز را شامل می موارد اقامتِ  ۀهیچ خصوصیتی ندارد و هم

هر دو عام است که  عنوانی ،سفر ۀبنابراین اراد 1اند.صاحب مدارک نیز متذکر این مطلب شده
 گیرد.می بر را در ایسفر استدامهسفر ابتدایی و مفهوم 

شاید وجه آن انصراف سؤال به  2.بیندنمی نظرنیز این اطلاق را خالی از صاحب جواهر 
 ،خروج از وطن استاز این تعبیر ادر تبم»ید: گوکه سید احمد زنجانی میضر است، چنانحا
ادعای انصراف صحیح نیست؛ چراکه اما  ٠«.شوداقامت به ذهن متبادر نمیمحل خروج از و 

را « فریرید الس»استعمال هم وجود ندارد، تا تعبیر  ۀغلبو  ؛منشأ انصراف نیست ،وجود ۀغلب
شود که بین ، زمانی محقق میبخشمنصرف در سفر از وطن نماید. انصراف مطلق به یک 

به ذهن  بخشهمان  ،ای از انس محقق شود که با شنیدن مطلقدرجهبخش لفظ مطلق و آن 
اشد عقلایی وجود داشته باز موضوع، مناسبتی عرفی و  بخش. یا بین حکم و آن پیشی گیرد

فظ کارگیری عرفی لای که بهبه گونه ؛گرددیک بخش خاص که مانع از حمل حکم بر بیش از 
« یرید السفر»لفظ استفادۀ  دیگر نیازمند تصریح و قرینه باشد. این در حالی است که بخشدر 

 نیاز از تصریح است.بی در سفرسفر  ۀو اراد
داند، اما در ادامه ایت را منصرف به حاضر در وطن میآقای حکیم هم در ابتدا این رو

فت توان گید با فرض اختصاص روایت به وطن میگوکند. ایشان میاطلاق آن را تقویت می
بنابراین از این جهت  .و تمییز آن از موضع قصر است ،غرض از روایت، تحدید موضع تمام

یت آن است که بعید است خصوص یوطن در نظر عرف خصوصیت ندارد. مؤید این الغا
به  ،خصوصیت یخروجِ یک یا دو قدم از محل اقامت سبب وجوب قصر شود. این الغا

ت. برای اطلاق روایت کافی اس ،قاطع موضوع سفر است این نکته که اقامت حقیقتاً پیوست 

                                                      
 .4۴1ص ،4ج ،الأحکام مدارک ،عاملی .1
 .2٩٩ص ،14ج ،الکلام جواهر ،نجفی .2
 .4٠٨ص ،الأعلام مستنبطات ،زنجانی .٠
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 1شود.هم در خروج و هم در ورود به محل اقامت اثبات می ،در نتیجه اعتبار حد ترخص
، اما در ادامه در دفاع از کلام بیندمسئله را خالی از اشکال نمی ،عد از این نکاتایشان ب

نعم قد یتم »گوید: مبنی بر اعتبار حد ترخص در محل اقامت به نحو مطلق، می 2ماتن
توان گفت در نتیجه می ٠«.بملاحظة ما ذکرنا أخیراً، فیقوی به إطلاق روایتي حماد و ابن سنان

 داند و به آن متمایل است.ا قابل توجه میاین وجه رایشان 
احتمال  عرفاً  ،توان گفت در اعتبار حد ترخص نسبت به وطنمیاین سخن، در نقد 

 طمنضبخصوصیت وجود دارد. وطن مبدأ سفر است، و صدق عرفی عنوان مسافر هنگام خروج 
مبدأ حکم تقصیر را جهت انضباط در احکام، محل ترخص  ،بنابراین ممکن است شارع .ستنی

چون مسافر در محل اقامت نیز  ؛. اما این مشکل در محل اقامت وجود نداردباشدقرار داده 
به محض خروج از محل اقامت در صورت قصد سفر شرعی، نماز او و  مسافر است موضوعاً 

کیم و الغای خصوصیت نسبت به قصر خواهد بود. بنابراین غرض از تشریع در بیان آقای ح
 قابل استناد نیست. -تا زمانی که مستند به ظهور و اطمینان عرفی نباشد-وطن 

خصوصیت ذکر شد نیز نادرست است. با خروج یک یا دو  یییدی که برای الغاأوجه ت
چراکه اماکنی مثل  ؛کندعنوان خروج از محل اقامت صدق نمی قدم از محل اقامت، عرفاً 

حد  ۀتوان آن را مؤید الحاق عرفی محدود. از این رو نمیندارندن مرز دقیقی چنی ،شهر
ن است به آ وابستهقاطع موضوع سفر بودن محل اقامت،  ،علاوه بر این ترخص به وطن گرفت.

 که خواهد آمدظهور در قطع موضوعی داشته باشند اما اینطور نیست، و چنان ،تنزیل ۀکه ادل
 شود.سفر استفاده نمی از آنها بیش از قطع حکم

اشکال دیگر در استدلال به صحیحه این است که روایت صرفاً در مقام بیان حکم تقصیر 
 4در مقام بیان نیست. ،در وطن یا محل اقامتبودن  و تأخیر آن تا حد ترخص است، و از جهتِ 

 ازال اطلاق دارد و علاوه بر سفر ؤعنوان س که این اشکال نیز نادرست است. روشن شد
د نعام قرار دار یشود. بنابراین امام در مقام پاسخ به سؤالیوطن، شامل سفر از محل اقامت م

                                                      
 .98ص ،8ج ،العروة مستمسک ،حکیم .1
 یزدی. کاظم محمد سید .2
 .9٩ص ،8ج ،العروة مستمسک ،حکیم .3
 .402ص ،4ج ،مبسوطة تعالیق ،فیّاض .4



 

 

 

سال 
شم

ش
مار

، ش
 ،12ۀ 

تان 
زمس

ز و 
پایی

140
1

 

 

94 

باید یا استفصال نمایند و یا  ،و اگر حکم سفر از وطن با سفر از محل اقامت متفاوت باشد
ترک  داشته باشد،بخش اختصاص به یک  تفصیل دهند. به عبارت دیگر اگر حکم ثبوتاً 

ال عام، اغراء به جهل است. از این رو روایت در مقام ؤو استفصال در مقام پاسخ به س ،تفصیل
 افراد آن است. ۀبیان نسبت به هم

توان با تمسک به اطلاق این روایت، اعتبار حد ترخص در خروج از محل نابراین میب
 اقامت را اثبات نمود.

 . روایت حماددوم
ن أبیه عن ابن أبي عمیر عن حمّاد بن عثمان عن أحمد بن محمّد البرقيّ في المحاسن ع

ذَانَ أَتَمَّ الْمُسَافِرُ »قال:  أبي عبدالله
َ
 1.«إِذَا سَمِعَ الْْ

سند این روایت با دو اشکال مواجه است. اشکال اول ناظر به محمد بن خالد برقی است. 
في الحدیث،  ضعیفاً و کان محمد »او آورده است:  ۀاما نجاشی دربار 2شیخ او را توثیق نموده

ای در اعتبار و این عبارت خدشهاما  ٠«.حسن المعرفة بالْخبار و علوم العرب أدیباً و کان 
 کند، و ظاهراً ناشی از نقل از ضعاف توسط او بوده است.وثاقت محمد بن خالد وارد نمی

 4ارسال است. محقق خویی و دیگران این روایت را بر اساس نقل حدائق ۀاشکال دوم شبه
یا توسط -در وسائل الشیعة « عن رجل»د. از نظر ایشان عبارت ندانمرسله می 5و خود محاسن

وسائل فاقد دلیل است.  ۀادعای سقط در نسخاما  6سقط شده است. -صاحب وسائل و یا نساخ
موجود از محاسن بر وسائل است، این تقدم فاقد دلیل  ۀخحدائق یا نس ۀاگر وجه آن تقدم نسخ

ل را مقدم وسائ ۀتوان با توجه به حساسیت شیخ حر در نقل از نسخ معتبر، نسخاست. بلکه می
ل قاب آنچهارم جلد آخر  ۀبر سایر نسخ دانست. این حساسیت و دقت صاحب وسائل، از فاید

                                                      
 .475ص ،8ج ،الشیعة وسائل ،عاملی .1
 .٠۴٠ص ،الفهرست ،طوسی .2
 .٠٠5ص ،النجاشی رجال ،نجاشی .3
 .405ص ،44ج ،الناضرة الحدائق ،بحرانی .4
 .574ص ،2ج ،المحاسن ،برقی .5
 .245ص ،20ج ،الخوئي الإمام موسوعة ،خویی .6
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 که ذکر نشود فاقد اعتبار است.تا زمانی  ،اگر وجه دیگری دارد 1استفاده است.
در غیر این صورت  .شودروایت مسند می ،اگر این جواب برای اسناد روایت کافی باشد

 چون اسناد نیازمند احراز است. ؛روایت معتبر نخواهد بود
مبتنی بر اطلاق است. بر اساس اطلاق  ،استدلال به این روایت بر اعتبار حد ترخص

 ،حد ترخص تمام است. خواه در وطن باشد یا خارج از وطن ۀودروایت، نماز مسافر در محد
 و خواه در حال خروج باشد یا ورود.

چراکه در این  ؛از نظر آقای خویی اطلاق این روایت قابل التزام نیستاشکال نخست: 
خواه صدای  ؛صورت هر مسافری صدای هر اذانی را بشنود مشمول حکم تمام خواهد بود

سفر، یا حتی صدای اذان خود. این اطلاق ه باشد، یا صدای اذان هماذان روستایی در را
روایت،  . در نتیجه موضوعدست کشیدبنابراین باید از آن  ، واستهجان دارد و قابل التزام نیست

مسافری که در آغاز سفر است، و پیش از حرکت متلبس  ؛مسافر خاص از مکانی خاص است
رد روایت منحصر در مسافری است که مبدأ حرکت به عنوان سفر نیست. در این صورت مو

موضوع سفر نیست و مقیم  کنندۀ چون اقامت قطع ؛شوداو وطنش است و شامل مقیم نمی
 شود.پیش از حرکت نیز مسافر محسوب می

شمرد. محتمل است آقای خویی در ادامه احتمال دیگری ذکر نموده آن را نیز نادرست برمی
خواه وطن باشد -در هر سفری که حکم نماز در مبدأ آن تمام است  که مراد از روایت این باشد

نماز محکوم به  ،شودکه صدای اذان آن محل شنیده میتا زمانی  ،-یا محل اقامت یا موارد دیگر
چون اطلاق آن مستلزم تمام بودن نماز این افراد  ؛تمام است. این احتمال نیز نادرست است

 ؛کندشود، و در راه قصد سفر میکسی که برای صید یا مطالبه از بدهکار از خانه خارج می :است
سفرش را به قصد طاعت ادامه  و کند و در بین راه پشیمان شدهیا کسی که سفر معصیت می

ل پیش از تبد ،کند. در این سه صورتای که در بین راه قصد سفر زیارت مییا راننده ؛دهدمی
 2حد ترخص در آنها معتبر نیست. تمام و پس از آن نماز قصر است و یقیناً  قصد، نماز

رسد این روایت ظهور در مسافری دارد که در حال بازگشت است، و مفاد آن به نظر می

                                                      
 .15٠ص ،چهارم ۀفاید ،٠٣ج ،الشیعة وسائل ،عاملی .1
 .245ص ،20ج ،الخوئي الإمام موسوعة ،خویی .2
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 «اذا»اش تمام است. رسد وظیفهوقتی به حد ترخص می ،این است که مسافر هنگام بازگشت
نه استمرار آن. بنابراین روایت  ،ور در تغییر حکم داردظه ،در این روایت و موارد مشابه آن

ی که صدای اذان را محلمربوط به مسافری است که در مسیر بوده و تا پیش از رسیدن به 
فه از کند. تغییر وظیاش تغییر میوظیفه محلبا رسیدن به این ، اما ای داردشنیده وظیفهنمی

های مذکور یک از نقضز سفر است. بنابراین هیچتنها مربوط به فرض بازگشت ا ،قصر به تمام
روایت دال بر اعتبار حد ترخص هنگام ورود به محلی است  ،وارد نیست. با این توضیحات

 خواه آن محل وطن باشد یا محل اقامت، یا موارد دیگر. ؛که نماز در آن تمام است
تواند نماز را میدر مساجد و مشاهدی که مسافر  یقیناً ممکن است اشکال شود که چون 

اما  .این عنوان قابل التزام نیستپس اطلاق  در آنجا تمام بخواند، حد ترخص معتبر نیست،
أتمّ »اما  ؛چون در این موارد مسافر مخیر بین قصر و تمام استاین اشکال وارد نیست؛ 

ها نظهور در وجوب تعیینی دارد و منحصر به موارد وجوب تعیینی است. بنابراین ت «المسافر
 مصداق آن ورود به وطن و محل اقامت است و این اطلاق بدون اشکال است.

تواند دلیل بر اعتبار حد ترخص هنگام ورود به می ،حال اگر به اطلاق آن تمسک شود
 در غیر این صورت اختصاص به بازگشت به وطن دارد. .محل اقامت باشد
اطلاق روایت نسبت به رش با پذیید حتی گوشیخ عبدالکریم حائری میاشکال دوم: 
 ،در تعارض با اطلاق عمومات وجوب قصر است. عمومات وجوب قصر، مقیم، این اطلاق

الجمله در حد ترخص تخصیص دال بر وجوب قصر برای مطلق مسافر است. این عموم فی
حد  ۀتوان با تمسک به اطلاقِ دلیل مخصص، وجوب تمام نماز در محدودخورده است. نمی

علت آن است که ملاک تقدیم خاص بر عام نزد  ؛ی برای مقیم نتیجه گرفتترخص را حت
ز ا ترقویاظهریت است. اگر خاص دو فرد داشته باشد که ظهور آن نسبت به یکی  ،عرف

مقدم رتقویاز آن باشد، خاص صرفاً در خصوص فرد  ترضعیفظهور عام و نسبت به دیگری 
 1مطلق. به شکل شود، نهبر عام می

و دیگری  ،حد ترخصِ وطن ۀبحث نیز روایت حماد دو فرد دارد؛ یکی محدود در محل
حد ترخصِ محل اقامت. ظهور عمومات قصر در وجوب قصر اگرچه از ظهور  ۀمحدود

                                                      
 .۴25ص ،الصلاة کتاب ،حائری .1
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تر است، اما نسبت به روایت حماد در وجوب اتمام نسبت به حد ترخص در وطن ضعیف
ال د ۀن عمومات وجوب قصر و ادلاست. در نتیجه مقتضای جمع عرفی بیترقویمحل اقامت 

 تخصیص در خصوص وطن است. -از جمله روایت حماد-بر اعتبار حد ترخص 
اگرچه نسبت به خروج  ،از نظر محقق اصفهانی این اشکال وارد نیست. ظهور عمومات قصر

ترخص و داخل آن یکسان  ۀاما نسبت به خارج از محدود ،از وطن یا محل اقامت یکسان است
حد ترخص  ۀاز محدود ترقویحد ترخص  ۀر این ادله نسبت به خارج از محدودنیست. ظهو

عنی عمومات ی-حد ترخصِ محل اقامت، فرد ضعیف اطلاق هر دو دلیل  ۀمحدود پساست. 
از ظهور روایت  ترقویاست، و ظهور عمومات قصر در این محدوده  -قصر و روایت حماد

 ماند.ماد بر عمومات قصر باقی نمیپس مانعی برای تقدیم روایت ح 1حماد نیست.
حد  ۀهنگام ورود به محدود ،بنابراین روایت حماد اطلاق دارد و مفاد آن وجوب اتمام نماز

 خواه آن محل وطن باشد یا محل اقامت. ؛ترخصِ محلی است که حکم نماز در آن تمام است
 سفر به شروع حکم بازگشت از ۀاین روایت در مقام بیان الحاق فی الجملاشکال سوم: 

حد ترخص هم در خروج معتبر است و  ،آن، از حیث اعتبار حد ترخص است. بر این اساس
 هم در ورود. اما از جهت الحاق محل اقامت به وطن در مقام بیان نیست.

م تواند دلیل تعمی. در نتیجه روایت نمیباشدمیاین اشکال وارد است و مانع اطلاق روایت 
 د.ماناصالة القصر در مسافر باقی میزیر مجموعۀ ل اقامت باشد، و اعتبار حد ترخص به مح

 عبدالله بن سنان ۀ. صحیحسوم
محمّد بن الحسن الصّفّار عن عبدالله بن عامر عن عبد الرّحمن بن أبي نجران عن 

قْصِیرِ قَالَ إِذَا کُنْتَ فِي »قال:  عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله الْمَوْضِعِ سَأَلْتُهُ عَنِ التَّ
رْ وَ  ذَانَ فَقَصِّ

َ
ذِي لَا تَسْمَعُ فِیهِ الْْ ذَانَ فَأَتِمَّ وَ إِذَا کُنْتَ فِي الْمَوْضِعِ الَّ

َ
ذِي تَسْمَعُ فِیهِ الْْ إِذَا  الَّ

 2.«قَدِمْتَ مِنْ سَفَرٍ فَمِثْلُ ذَلِك
 ۀد. شیخ در مشیخنطریق شیخ به صفار مشتمل بر افرادی است که توثیق خاص ندار

                                                      
 .444ص ،المسافر صلاة ،اصفهانی .1
 .250ص ،4ج ،الأحکام تهذیب ،طوسی .2
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در این دو طریق افرادی مثل حسین بن عبید الله  1کند.تهذیب دو طریق برای صفار ذکر می
غضائری و ابن عبدون و پسر ابن ولید و ابن ابی جید توثیق خاص ندارند. حسین بن عبید الله 
وجوه متعددی برای توثیق دارد، که یکی از آنها توثیق سید بن طاووس در فرج المهموم است. 

ین بن الشیخ الثقة الفقیه الفاضل الحس» گوید:میکند و را ثقه و فقیه فاضل معرفی میاو  سید
ای به اعتبار حتی اگر وثاقت او و ابن عبدون هم اثبات نشود، ضربه 2«.الغضائري عبدالله

 چون شیخ مفید در این طبقه وجود دارد. ؛زندطریق نمی
رای توثیق دارند. یکی از آنها شهادت پسر ابن ولید و ابن ابی جید نیز وجوه متعددی ب

شهید ثانی در شرح درایه بر وثاقت مشایخ مشهور از زمان شیخ کلینی تا زمان ایشان است. 
تعرف العدالة المعتبرة في الراوي بتنصیص عدلین علیها، أو بالاستفاضة؛ »: گویدشهید می

؛ خنا السالفین، من عهد الشیخبأن تشتهر عدالته بین أهل النقل و غیرهم من أهل العلم، کمشای
اساس این دو نیز توثیق براین ٠«محمد بن یعقوب؛ الکلیني و ما بعده، إلی زماننا هذا.

 توان تصحیح نمود.شوند. بنابراین طریق را میمی
او  4است و توثیق خاص دارد.محمد بن حسن صفار از اصحاب امام حسن عسکری

کند. این عنوان در کتب رجالی متعدد است. در رجال می این روایت را از عبدالله بن عامر نقل
شاگردان امام علی ۀشیخ یک جا به صورت مطلق در زمر

القیسی »و یک جا مقید به  5
 ،راوی در سند روایت ۀبا توجه به طبق 6آمده است. اصحاب امام صادق ۀدر زمر« العوفی

این دو احتمال منتفی است. عبدالله بن عامر از راویان ابن ابی عمیر و ابن ابی نجران است. 

                                                      
 اللّه دعب ابو الشیخ به اخبرني فقد الصفار الحسن بن محمد عن الکتاب هذا في ذکرته ما و» :٧٠ص ،همان .1

 الحسن بن محمد بن احمد عن کلهم عبدون بن احمد و اللّه عبید بن الحسین و النعمان بن محمد بن محمد
 بن حمدم عن الولید بن الحسن بن محمد عن جید ابی بن الحسین ابو أیضا به اخبرني و ابیه عن الولید بن

 «.الصفار الحسن
 .٩٧ص ،المهموم فرج ،حلی .2
 .۴٨ص ،4ج ،الرجالیة الفوائد ،بروجردی ؛2٠٨ص ،٠٣ج ،الشیعة وسائل ،عاملی .3
 .٠54ص ،رجال ،نجاشی .4
 .٧٠ص ،رجال ،طوسی .5
 .2٠٠ص ،همان .6
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تواند از اصحاب امام هستند، بنابراین عبدالله بن عامر نمیاین دو از اصحاب امام رضا
 باشد. علی یا امام صادق

د. ر بن سعد وجود داردو عنوان عبدالله بن عامر و عبدالله بن عام ،بنابراین در سند احادیث
با توجه به اینکه این عنوان مطلق آمده و در منابع رجالی در این طبقه جز به عبدالله بن عمران 

عموی حسین  ،بن عامر اشعری اشاره نشده است، این عنوان همان عبدالله بن عامر بن عمران
حسین بن احمد  و شیخ هم ذیل عنوان 1بن احمد بن عامر است که نجاشی او را توثیق نموده

شاهد دیگر اینکه در برخی از اسناد راوی از ابن ابی نجران مقید به ابن سعد  2کند.از او یاد می
 کند.اتحاد دو عنوان را تقویت می ،این قراین ٠اشعری است.

نیز هر دو توثیق خاص دارند. بنابراین این  5و عبدالله بن سنان 4عبد الرحمن بن ابی نجران
 ت.روایت صحیح اس

استدلال به روایت ابن سنان برای اعتبار حد ترخص در محل اقامت نیز منوط به اطلاق 
و وجوب قصر در  ،حد ترخص ۀروایت است. این روایت دلالت بر وجوب تمام در محدود

شود. با توجه به آنکه خارج از آن دارد، و چون مقید به وطن نیست، شامل محل اقامت نیز می
توان گفت روایت ظهور در اعتبار ثلت حکم دخول و خروج دارد، میذیل آن تصریح در مما

 حد ترخص به نحو مطلق دارد.
اول  ۀتوان به سه دسته تقسیم کرد. دستدیدگاه فقیهان در اطلاق و عدم اطلاق روایت را می

ی اند و وجوهپذیرند. این گروه برخی منکر اطلاقدلالت روایت بر اعتبار حد ترخص را نمی
اند، و برخی اطلاق روایت را مقام بیان نبودن یا انصراف را مانع اطلاق برشمرده مثل در

دوم از دلالت روایت بر اعتبار حد ترخص در  ۀدست دانند.معارض اطلاق عمومات قصر می
اند. وجوهی مثل کرده ارائهمحل اقامت دفاع نموده، و هریک راهی برای رهایی از اشکالات 

در پاسخ به ادعای -، عدم قرینیت ذیل بر رفع اطلاق صدر توسعه در مصداقیت وطن

                                                      
 .21٨ص ،رجال ،نجاشی .1
 .424ص ،رجال ،طوسی .2
 .٠4٧ص ،2ج ،الدین کمال ،بابویه ابن .3
 .2٠5ص ،النجاشی رجال ،نجاشی .4
 .214ص ،همان .5
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 ، و نیز تمسک-در پاسخ به اشکال تعارض-، حکومت روایت نسبت به عمومات -انصراف
به اطلاق ترک استفصالی برای دفاع از عمومیت موضوع روایت، از این جمله به شمار 

 اند.کرده و حکم به احتیاط نمودهمورد نزاع تردید  ۀمسئلگروهی نیز در دلالت آن بر  روند.می
محقق اصفهانی و آقای خویی اطلاق این روایت را منصرف به  :(انکار اطلاق)دیدگاه اول 

آمده مضاعفی بر انصراف دارد. ذیل روایت  ۀدانند. از نظر ایشان این روایت قرینوطن می
که به وطن . این عبارت منحصر در فردی است «و إذا قدمت من سفرك فمثل ذلك» :است

ق اطلا« بازگشت از سفر»گردد عنوان چون به کسی که به محل اقامت باز می ؛گرددبازمی
 1شود. از این رو عدم اطلاق ذیل، قرینه بر عدم اطلاق صدر روایت است.نمی

ام بیان در مق اشکال دیگری که به اطلاق روایت ابن سنان ایراد شده آن است که این روایت اساساً 
و کمی دورتر از آن است. بنابراین در  ،ست که محل تقصیر با محل شروع سفر متفاوتاین جهت ا

 2تقصیر از جهت تعمیم و عدم تعمیم نسبت به محل اقامت و غیر آن نیست. مقام بیان حکمِ 
معارض  ،اشکال سوم اینکه این روایت در صورت اطلاق در خصوص محل اقامت

یت ملاک تقدیم عام بر خاص است، و ظهور عام عمومات قصر است. با توجه به آنکه اظهر
تر از ظهور خاص نسبت به آن است، خاص تنها قوی ،در وجوب قصر نسبت به محل اقامت

ابن سنان در محل  شود. بنابراین اطلاق روایتِ مقدم بر عام می ،تر یعنی وطندر فرد قوی
 تر است.اقامت، معارض با حجت قوی

اند و وجوه متعددی بر آن اقامه دوم قائل به اطلاق روایت ۀدست: (دفاع از اطلاق)دیدگاه دوم 
 اند.نموده

الف. اطلاق صدر و ذیل: برخی مثل صاحب حدائق قائل به اطلاق در صدر و ذیل 
به لحاظ لغوی و عرفی مانعی از شمول  «إِذَا قَدِمْتَ مِنْ سَفَرٍ »تعبیر  :گویداند. ایشان میشده

زراره است که در آن نسبت به محل اقامت  ۀصحیح ،د. شاهد آننسبت به محل اقامت ندار
راً »چنین آمده است:  پس تعبیر قدوم و  ٠.«مَنْ قَدِمَ بَلْدَةً إِلَی مَتَی یَنْبَغِي لَهُ أَنْ یَکُونَ مُقَصِّ

                                                      
 .244ص ،20ج ،الخوئي الإمام موسوعة ،خویی ؛442ص ،المسافر صلاة ،اصفهانی .1
 .402ص ،4ج ،مبسوطة تعالیق ،فیّاض .2
 .500ص ،8ج ،الشیعة وسائل ،عاملی ؛455ص ،5ج ي،الکاف ،کلینی .3
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 1شود.بازگشت معنای عامی دارد که شامل بازگشت به محل اقامت هم می
در بازگشت به  «قَدِم مِن سَفَر»چراکه ظهور عرفی  ؛صاحب حدائق تمام نیستاما سخن 
به معنای رجوع است، اما وقتی به  رود،کارمیبه «مِن»وقتی با حرف  «قَدِم»وطن است. 

قَدِم مِن »آید لزوماً چنین نیست، و ممکن است به معنای ورود باشد. از این رو تنهایی می
تواند شاهد معنای اول باشد. از قضا در همان نمی و دومی ،تفاوت دارد «قَدِم بَلدَةً »با  «سَفَر

است. در این  «دَخَل»به معنای  «قَدِم»دهد ای وجود دارد که نشان میزراره قرینه ۀصحیح
إِذَا دَخَلْتَ أَرْضاً فَأَیْقَنْتَ أَنَّ لَكَ بِهَا »فرمایند: در پاسخ به سؤال زراره میروایت امام باقر

 ۀبازگشت به محل اقامت نیست، بلکه دربار ۀدهد سؤال زراره دربارنشان می . این«مُقَامَ عَشَرَةِ 
 ورود به محل اقامت است. بنابراین استشهاد به روایت زراره نادرست است.

به لحاظ صدر و ذیل از این جهت مانعی از اطلاق ندارد. تعبیر  ،رسد روایتبه نظر می
گردد صادق است، در مواردی بر کسی باز می طور که بر کسی که به وطنبازگشت از سفر همان

گردد نیز صادق است. اگر یک ایرانی که شش ماه در نجف اقامت که به محل اقامت خود باز می
در  «قدم من سفره»کند، در اثنای مدت اقامت به سفر مکه برود و به نجف بازگردد، اطلاق می

شود ست که هم شامل سفر ابتدایی میمورد او صحیح است. در حقیقت این تعبیر مفهوم عامی ا
فر سگیرد. مصداق آن در سفر ابتدایی، بازگشت به وطن، و در بر می را در ایسفر استدامهو هم 

بازگشت به محل اقامت است. ادعای انصراف نیز نادرست است، چون نه استفادۀ  ایاستدامه
 یک بخشحمل مطلق بر  ای دارد که موجبدر بازگشت به وطن چنان غلبه« قدم من سفره»

شود، و نه مناسبات عرفی بین اعتبار حد ترخص و خصوص بازگشت به وطن وجود دارد تا منشأ 
 منحصر در وطن نیست. ،انصراف شود. بنابراین نه ذیل روایت و نه صدر آن

وجوب قصر به  بودن وطن: سید ابوالحسن اصفهانی شرط بودن ب. توسعه در مصداق
مثبت  پاسخقاطع موضوع سفر است یا نه؟ اگر  ،داند که اقامتنحو مطلق را مبتنی بر این می

طرف هردو در  ،محسوب شود، روشن است که روایت صغیر وطن ، و محل اقامت عرفاً باشد
 بودن توان از شرطنمیدر غیر این صورت، شود. شامل محل اقامت نیز می ،خروج و ورود

چون ظهور ذیل روایت در بازگشت به منزل و وطن است،  ؛به نحو مطلق دفاع کرد حد ترخص

                                                      
 .555ص ،44ج ،الناضرة الحدائق ،بحرانی .1
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چون روایت اطلاق دارد و  ؛نه محل اقامت. اما در طرف خروج، حد ترخص معتبر است
 1فاقد دلیل است. ،ادعای انصراف در صدر

توان می ،2حکم آنقاطع داند نه با توجه به اینکه ایشان اقامت را قاطع موضوع سفر می
هم در حال خروج و هم هنگام -حد ترخص در محل اقامت مطلقاً  ،گفت از نظر این فقیه
 معتبر است. -ورود به محل اقامت

رسد سید اصفهانی بین انحصار ذیل در بازگشت به وطن و اطلاق صدر در به نظر می
یز محل نقاطع موضوع سفر باشد و  ،بیند. اگر اقامتشمول نسبت به محل اقامت تنافی نمی

وطن محسوب شود منافاتی بین این دو نیست، اما اگر اقامت صرفاً قاطع حکم  اقامت عرفاً 
ذیل روایت مانع از ظهور اطلاقی صدر است و اشکال محقق اصفهانی و آقای  ،سفر باشد

اقامت قاطع حکم سفر است  ،تنزیل خواهد آمد ۀکه در بحث از ادلخویی وارد است. چنان
 دیدگاه سید قابل دفاع نیست. ،نابراینب .نه موضوع آن

ج. حکومت: آقای حائری معتقد است اگرچه این روایت دو فرد دارد که ظهور آن نسبت به 
از آن است، اما چون این روایت مثل  ترضعیفتری از ظهور عام و نسبت به دیگری یکی قوی

 ٠مقدم بر آنها است.روایت محمد بن مسلم ناظر بر عمومات قصر است نه مخصص آن، مطلقاً 
دهد که مرادشان از نظارت چیست، اما از پاسخ محقق اصفهانی روشن ایشان توضیح نمی

آن اثبات یا  لسانچون  ؛تواند به معنای حکومت اصطلاحی باشدشود این نظارت نمیمی
نفی تنزیلی موضوع نیست، بلکه اگر نظارتی باشد مربوط به مقام ثبوت است نه اثبات. در 

 ه ناگزیرب نتیجه این دلیل نظارتی نسبت به ادله عمومات ندارد، و بنا بر مبنای آقای حائری
 4ماند.حد ترخص محل اقامت داخل در عمومات قصر می ۀمحدود

داند. فوق را قابل تطبیق بر محل بحث نمی ۀق اصفهانی قاعدمحق -که گذشتچنان-البته 
یعنی -حد ترخص در محل اقامت، فردِ ضعیفِ اطلاق هر دو دلیل  ۀگوید محدودایشان می

یکی به  :چون عمومات قصر از دو حیث اطلاق دارند ؛است -عمومات قصر و روایت حماد

                                                      
 .1٨٩-48٨ص ،المسافر صلاة ،اصفهانی .1
 .92ص ،همان .2
 .۴25ص ،الصلاة کتاب ،حائری .3
 .445ص ،المسافر صلاة ،اصفهانی .4
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ترخص و خارج از آن. این  ۀدودو دیگری به لحاظ مح ،لحاظ خروج از وطن یا محل اقامت
دوم چنین نیست. ظهور جهت اول یکسان است، اما نسبت به  جهتظهور اگرچه نسبت به 

خارج از حد ترخص است.  ۀاز محدود ترفیحد ترخص ضع ۀعمومات قصر نسبت به محدود
 1شود، نه در خصوص حد ترخص محل اقامت.بنابراین دلیل خاص مطلقاً مقدم بر عمومات می

دیگری که برای دفاع از اطلاق این روایت ذکر شده است،  ۀاطلاق ترک استفصالی: قرین د.
ترک  :یدگواطلاق ترک استفصالی است. آقای اشتهاردی در دفاع از اطلاق روایت می

استفصال در صدر روایت دلیل بر وحدت حکم بین وطن و محل اقامت است. اگر حکم این 
نیت قری ایشان در مقام دفع اشکالِ  سپسامام لازم بود.  استفصال از طرف ،دو متفاوت بود

ر حمل ب «إِذَا قَدِمْتَ مِنْ سَفَرِكَ فَمِثْلُ ذَلِكَ و »ید، تعبیر گوذیل بر عدم اطلاق صدر روایت می
بنابراین این تعبیر ظاهر در بازگشت  2شود، نه آنکه سؤال از خصوص وطن باشد.متعارف می

ناظر  «بازگشت از سفر»ع از اطلاق صدر روایت باشد. تعبیر به به وطن است، بدون آنکه مان
 نه مطلق سفر. ،به سفرهای متعارف است که بازگشت آن به وطن است

 وجوب ،رسد. درست است که منشأ اطلاق ترک استفصالیاین وجه صحیح به نظر می
و تنها در مواردی قرینه بر عموم است که  ،٠قبح اغراء به جهل برای امام است ارشاد جاهل و

شود، اما  و فرد دیگر نادر تلقی ،ای نباشند که یک فرد شایعاطراف تفصیل از حیث غلبه به گونه
قدر کم نیست که موجب نادر شدن آن، و سفری که مبدأ یا مقصدش محل اقامت است، آن
رند، ترک استفصال اطلاق دا ۀقرین هر دو به ،حمل مطلق بر فرد شایع شود. بنابراین صدر و ذیل

 و موضوع روایت هم از حیث ورود و هم از حیث خروج اعم از وطن و محل اقامت است.
برخی از فقیهان مثل آقای حکیم و آقای بروجردی در اطلاق  :(توقف در اطلاق) دیدگاه سوم

اما  ،4داندمیبروجردی اگرچه اقامت را قاطع موضوع سفر  محققاند. این روایت توقف نموده

                                                      
 .444ص ،همان .1
 .479ص ،49ج ،العروة مدارک ،اشتهاردی .2
 .82٩ص ،4ج ،الأصول معالم على تعلیقة ،قزوینی موسوی ؛755ص ،2ج ،المجتهدین نیسأ ،نراقی .3
 .15۴-455صص ،2ج ،الصلاة تبیان همو، ؛24۴-24۴5ص ،الزاهر البدر ،بروجردی .4
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اطلاق روایت برای ایشان از عدم احراز و این نشان  ،1کنده توقف میمسئلدر نهایت در حکم 
امت این نکته که اق ۀبه ضمیم ،خصوصیت یهم با توجه به غرض تحدید و الغا آقای حکیم .دارد

 2نماید.ه توقف میمسئلکند، اما در قاطع موضوع سفر است، اطلاق روایت را تقویت می
چراکه  ؛طور که گذشت این الغای خصوصیت مستند به استظهار عرفی نیستهمان

 قابل اعتنا است. احتمال خصوصیت در وطن عرفاً 
 ؛شود که ادعای انصراف در روایت قابل دفاع نیستاز نکات فوق روشن می بندی:جمع

 ۀبو نه حتی غل ،استعمالی است، نه مناسبات حکم و موضوع ۀچراکه منشأ این انصراف نه غلب
که روشن است و کسی هم مدعی آن نشده است. بین حکم  ه در استفادهخارجی. فقدان غلب

ارتکازی و عرفی وجود  یوجوب تقصیر و شرطیت حد ترخص برای خصوص وطن هم مناسبت
چون اولًا  ؛خارجی هم نادرست است ۀندارد که موجب حمل حکم بر خصوص وطن شود. غلب

ان هم فراو ایسفر استدامهچراکه مصادیق  ؛شودسفرها به وطن ختم میتوان گفت غالب نمی
 ود.است نه غلبه در وجاستعمال ۀ ای که منشأ انصراف و مانع اطلاق است غلباست، و ثانیاً غلبه

این نیز نادرست است.  ،ذیل است ۀاگر مقصود از انصراف، عدم اطلاق صدر روایت به قرین
چون بازگشت از سفر امری نسبی است و مصداق  ؛میت داردکه گذشت ذیل روایت عموچنان

 بازگشت به محل اقامت است. بنابراین وجهی برای انصراف وجود ندارد.« سفر در سفر»آن در 
نتیجه آنکه مقتضای این روایت، اعتبار حد ترخص در هنگام ورود به محل اقامت نیز 

چه عنوان مقیم رمت رسیده است، اگاز این رو مسافری که به حد ترخص محل اقا .خواهد بود
 حد ترخص، مشمول ۀبر او صادق نیست، اما به دلیل تقیید عمومات قصر توسط اطلاق ادل

 حکم تمام خواهد بود.
پاسخ وجهی که شهید ثانی در اختصاص اعتبار حد ترخص به فرض خروج  ،با این بیان

س از محل اقامت پ که است ربر این باوکه گذشت ایشان شود. چنانه است نیز روشن میگفت
نماز  ۀچون اگر قبل از اقام ؛شودیک نماز چهار رکعتی در حکم وطن می ۀورود به آن و اقام

                                                      
 .45۴ص ،2ج ،الصلاة تبیان همو، ؛542ص ،الزاهر البدر ،بروجردی .1
 .98 ص ،8ج ،العروة مستمسک ،حکیم .2
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چهار رکعتی نیت اقامت از بین برود، حکم وطن را نخواهد داشت. از این رو پیش از رسیدن 
 1به محل اقامت احکام آن جاری نخواهد بود.

محل اقامت، تابع قصد اقامت است، نه خواندن یک نماز پاسخ این است که اولًا صدق 
 ۀچهار رکعتی در آن. شاهد این مطلب تحقق قصد اقامت از حائض در ایام حیض است. اقام

موضوع اقامت نیست، بلکه شرط تمامیت حکم است. ثانیاً مقتضای مقوم ی نماز چهار رکعت
ل اقامت است، خواه مسافر به حد ترخص مح ۀاطلاق ادله، اعتبار تمامیت نماز در محدود

 محل اقامت رسیده باشد یا نرسیده باشد.
و  ،از این رو امر دایر مدار بین پذیرش اعتبار حد ترخص در محل اقامت به نحو مطلق

 نفی آن به نحو مطلق است و تفصیل بین خروج و ورود خالی از وجه است.
فر سمحمد بن مسلم نسبت به  ۀنتیجه آنکه با توجه به شمول اطلاق این صحیحه و صحیح

 هم در هنگام ورود و هم در هنگام خروج معتبر است. ،، حد ترخص در محل اقامتایاستدامه

 . روایات تنزیل٢
صد در  سی روز بدون ق سافر  وجه دیگر برای اعتبار حد ترخص در محل اقامت و محلی که م

 قیم، حکم اهل وطن را دارد.آن اقامت داشته است روایات تنزیل است. بر اساس این روایات م
که مفاد آن تنزیل محل است زراره تنها روایتی  ۀصحیح: الف. تنزیل محل اقامت به وطن

 :اقامت به وطن است
امٍ وَجَبَ »قال:  حمّاد عن حریز عن زرارة عن أبي جعفر یَةِ بِعَشَرَةِ أَیَّ رْوِ مَنْ قَدِمَ بَعْدَ التَّ

لَاةِ وَ  قْصِیرُ فَإِذَا زَارَ  عَلَیْهِ إِتْمَامُ الصَّ ةَ فَإِذَا خَرَجَ إِلَی مِنًی وَجَبَ عَلَیْهِ التَّ هُوَ بِمَنْزِلَةِ أَهْلِ مَکَّ
ی یَنْفِر لَاةِ إِذَا رَجَعَ إِلَی مِنًی حَتَّ لَاةَ وَ عَلَیْهِ إِتْمَامُ الصَّ  2.«الْبَیْتَ أَتَمَّ الصَّ

عیسی جهنی است. طریق شیخ به حریز بن عبد الله، حماد بن  ۀحماد در سند به قرین
یا روات ضعیف تهذیب موجود نیست، و طریق فهرست هم مشتمل بر  ۀحماد در مشیخ

توان با تعویض سند شیخ به حریز تصحیح نمود. شیخ در است. این طریق را میهول مج

                                                      
 .494ص ،يالثان الشهید رسائل ،عاملی .1
 .4٨٨ص ،5ج ،الأحکام تهذیب ،طوسی .2
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فهرست طریق صحیح به حریز دارد، و کتاب حریز هم از کتب مشهور بوده است. و چون در 
ق توان طریق او به حماد را با طریمی« خبرنا بجمیع کتبه و روایاتهأ» گوید:میطریق ابتدای 

دانند برای کسانی که مبنای تعویض سند را صحیح می ،این راه تصحیح 1حریز تعویض نمود.
 است. مفید ٠و سید کاظم حائری 2مثل شهید صدر

دانسته شده است. ر آن شهاهل  ۀمقیم در محل اقامت به منزل ،بر اساس این روایت
از جمله اعتبار -احکام  ۀمقتضای عموم تنزیل و عدم تقیید به حکم خاص، اشتراک در هم

 است. -حد ترخص
در تنزیل نسبت  تنها آقای حائری، ظهور روایت را و برخی از فقیهان مثل صاحب جواهر

 ،اقامت احکام. در نتیجه خارج از محل ۀاند، نه همتمام دانسته ،به خصوص حکم وجوب
گروه دیگری از فقیهان روایت را ظاهر  4وجوب قصر بر مسافر خواهد بود. مندرج در عموماتِ 

وَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ »اولًا  :انددو وجه ذکر نموده ،دانند و برای آندر تنزیل نسبت به جمیع آثار می
ةَ  لَاةِ »بعد از  «أَهْلِ مَکَّ در بیان تأسیس و بیان ظهور و این  ،5آمده است «وَجَبَ عَلَیْهِ إِتْمَامُ الصَّ

کید کید خلاف اصل است. ؛مطلب جدید دارد، نه تأ ثانیاً اختصاص تنزیل به  6چون تأ
با ذیل روایت سازگار نیست. ذیل روایت آمده است اگر مقیم به منا رود  ،خصوص حکم تمام

مکه  ۀاست و فاصلچون منا در راه عرفات  ؛نمازش قصر است. علت این حکم روشن است
تا عرفات چهار فرسخ است. اما در ادامه آمده است پس از بازگشت به مکه نماز تمام است، 

اگر از مکه به منا بازگردد نیز نمازش تمام است. حکم تمام بودن نماز در مکه  طور کههمان
نها در ت -اش تا مکه یک فرسخ استکه فاصله-بدون قصد اقامت، و نیز تمام بودن آن در منا 

 ٧صورت عموم تنزیل قابل پذیرش است.

                                                      
 .۴٠ص ،الفهرست ،همان .1
 .244-2٠٩صص ،٠ج ،الأصول احثمب ،صدر .2
 .54-52صص ،سلامیال  الفقه في القضاء ،حائری .3
 .۴24ص ،الصلاة کتاب حائری، ؛24٣ص ،14ج ،الکلام جواهر نجفی، ؛297ص ،8ج ،الشیعة مستند نراقی، .4
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دلالت بر عموم تنزیل دارد، اما این به معنای اعتبار حد ترخص  ،تا اینجا روشن شد روایت
اولًا موضوع صحیحه، مکه است و تعدی به مطلق محل اقامت،  ؛ زیرادر محل اقامت نیست

 احتمال خصوصیت کهآنحال  .جز در صورت اطمینان به عدم خصوصیت مکه صحیح نیست
وجود دارد. مکه به خاطر شرافتی که دارد دارای احکام خاصی مثل تخییر بین قصر و تمام 

از همین احکام  نیز برای مسافر است. محتمل است اعتبار حد ترخص برای مقیم در آن
 اول، :کاهدثانیاً این روایت اگرچه صحیح است، اما اموری از اعتبار آن می 1اختصاصی باشد.

اقامت ده دوم،  2.انداعراض نمودهو از آن  همراهی نکرده، این روایت ایک از اصحاب بیچه
در زمان قدیم  قبل از یوم الترویه در مکه جهت استراحت، متداول بوده است. خصوصاً  ۀروز

امروزی بوده و سفرها پرمشقت بود. اگر چنین حکمی وجود داشت،  ۀکه فاقد وسایل نقلی
شد، در حالی که کسی از اصحاب قائل به آن بین اصحاب شایع و رایج میماند و مخفی نمی

 ٠مکه قابل التزام نیست.شهر یعنی  ،نشده است. بنابراین روایت حتی در مورد خود
تواند دلیلی بر قاطعیت موضوعی محل اقامت برای مطلق نتیجه آنکه این روایت نمی

چراکه یا جز در موضوع خود یعنی مکه قابل التزام است که در این صورت  ؛سفر باشد
و یا در آن هم قابل  ؛قاطع موضوع سفر در خصوص شهر مکه است نه مطلق سفر ،اقامت

ت حد ترخص محل اقام ۀفوق پذیرفته نشود، محدود ۀالتزام نیست. در نتیجه اگر اطلاق ادل
 مشمول اصالة القصر است.

تنها روایتی که مفاد آن تنزیل متردد سی روزه به : تردد سی روزه به وطنب. تنزیل محل 
 :اسحاق بن عمار است ۀموثق ،اهل بلد است

ةَ  سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ »صفوان عن إسحاق بن عمّار قال:  إِذَا زَارُوا عَلَیْهِمْ  -عَنْ أَهْلِ مَکَّ
لَاةِ قَالَ نَعَمْ وَ الْمُقِیمُ بِ  ةَ إِلَی شَهْرٍ بِمَنْزِلَتِهِمْ إِتْمَامُ الصَّ  4.«مَکَّ

                                                      
 .٩1-9٣ص ،20ج

 .91ص ،20ج ،الخوئي الإمام موسوعة ،خویی ک:.ن .1
 .42ص ،8ج ،العروة مستمسک ،حکیم .2
 .٩2-91ص ،20ج ،الخوئي الإمام موسوعة ،خویی .3
 .4٨٧ص ،5ج ،الأحکام تهذیب ،طوسی .4
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اما اسحاق بن عمار مشترک بین  ،1طریق شیخ به صفوان بن یحیی صحیح استاگرچه 
 ین نظرا وجوه متعددی برو  اندرا یکی دانسته صیرفی و ساباطی است. سید بحر العلوم این دو

ز آنجا که عمار ساباطی افهرست شیخ است. از  ،شمرد، و معتقد است منشأ این اشتباهبرمی
راویان معروف و فطحی است، شیخ در فهرست به اشتباه، اسحاق بن عمار را ابن ساباطی 

شود، در غیر این صورت اگر این توجیه پذیرفته شود روایت صحیح می 2معرفی نموده است.
 ٠فطحی معرفی شده است. ،چراکه عمار ساباطی در فهرست ؛موثق است

کسی که سی روز در مکه بماند، به اهل مکه تنزیل شده است. عموم بر اساس این روایت 
اشد. متوطن ب ۀبه منزل ،احکام از جمله اعتبار حد ترخص ۀدر هم ،کند مترددتنزیل اقتضا می

چون قصد مکانی که سی  ؛روشن است که برای متردد تنها فرض خروج قابل تصویر است
 .روز در آن مردد در اقامت باشد بی معنا است

 اشکال اعراض ، باانداز آنجا که روایت مفاد خلاف قاعده ندارد و اصحاب بدان ملتزم شده
م منصرف به حکروایت نیست. تنها اشکال این است که روبرو و اشکال آقای خویی  اصحاب

موم دال بر ع ۀفاقد قرین ،زراره ۀبنابراین اطلاق ندارد. این روایت برخلاف صحیح ؛تمام است
 ام، بر مکه است.گر تطبیق کبرای اتمام نماز متردد بعد از روز سیبنابراین صرفاً بیان تنزیل است.

 . الحاق عرفی حد ترخص به محل اقامت٣
که ، بلندانستتتهتعبدی محض  را آقای بروجردی اعتبار حد ترخص در حکم به وجوب قصتتر

فی شتتدن از وطن پنهان شتتدن و مخ ،در مفهوم ستتفر از این منظر، .داندمیای عرفی همستتئل
 طوریکه انسان در محدوده و توابع متصل به شهر قرار دارد، بهتا زمانی لحاظ شده است، و 

 4شود، نه مسافر.حاضر محسوب می شنود، عرفاً ن را میاذابیند و صدای که دیوار شهر را می
 متوقف بر پنهان شدن آثار دیداری و شنیداری است. ،بنابراین صدق عرفی سفر

                                                      
 .٨4-8٠ص ،الفهرست ،همان .1
 .٠1٩-٠1٨ صص ،الرجالیة الفوائد ،بروجردی .2
 .45ص ،الفهرست ،طوسی .3
 .٠1٣ص ،الزاهر البدر ،بروجردی .4
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خروج از شهر تا زمانی که آثار دیداری و شنیداری آن شهر بر انسان مخفی ضمن اینکه 
ای که به شهر با ورود به محدوده وصول عرفاً طور که همان .صادق نخواهد بود ،نشده باشد

بنابراین صدق عرفی مفهوم خروج از شهر و  1شود.این آثار در آنجا هویدا شود، محقق می
 بر پنهان و آشکار شدن آثار شهر است. به آن، متوقف وصول

تواند به عنوان دلیل معتبر، شرطیت حد ترخص برای وجوب قصر در این وجه نیز نمیاما 
این  ،کندطور که آقای بروجردی خود اشاره میاولًا همان ؛ زیرامحل اقامت را اثبات نماید

چراکه این محدوده  ؛دلیل مستلزم آن است که مبدأ مسافت نیز از حد ترخص محاسبه شود
ثانیاً این  2شود.در حالی که هیچ فقیهی به آن ملتزم نمی .شودداخل شهر محسوب می عرفاً 

تواند مستند حکم شرعی قرار بگیرد. آنچه در کلام ایشان بیان شد ممکن است گونه وجوه نمی
 رو ایشان حکمت اعتبار حد ترخص باشد، اما دلیلی بر موضوع بودن آن وجود ندارد. از این

 کند.ه توقف و حکم به احتیاط میمسئلدر نهایت در این  -که گذشتچنان-نیز 

 گیرینتیجهبندی و جمع
 ۀمحدود عرفیِ  الحاقِ  ۀمستتئلتمام دارد.  ظهور در تنزیل در خصتتوص حکمِ  ،روایات تنزیل

ستحسان نیست، و نمی شرعی حد ترخص به محل هم بیش از ا ستند حکم  تواند به عنوان م
قرار گیرد. بنابراین اگر اطلاقات اعتبار حد ترخص در محل اقامت و مکانی که مستتافر ستتی 

شود، چه هنگام خروج و چه هنگام ورود صد در آنجا اقامت دارد اثبات ن صا روزه بدون ق لة ا
ست. صر جاری ا صحیح اما الق سلم دلالت بر اعتبار حد ترخص در  ۀاطلاق  محمد بن م

عبدالله بن سنان نیز دلالت بر اعتبار حد  ۀهنگام خروج از محل اقامت دارد. اطلاق صحیح
هم در خروج از محل اقامت و هم در ورود به آن دارد. ادعای انصتتراف به خروج یا  ،ترخص

ستیک از این دو روایت قابل ورود به وطن در هیچ ستعمال  چراکه نه ؛پذیرش نی  سفر درا
سب عرفی و  غلبهسفر ابتدایی  سفر ابتدایی تنا شرطیت اعتبار حد ترخص و  دارد، و نه بین 

حکم نستتبت به محل اقامت  ارتکازی وجود دارد. ادعای در مقام بیان نبودن از حیث تعمیمِ 

                                                      
 .224ص ،همان .1
 .٠1٣ص ،همان .2
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ست ست ا سؤال عام قرار  چراکه امام ؛نیز نادر سخ به یک  صیل و در مقام پا دارند و ترک تف
سازگار نیست. در نتیجه این دو صحیحه اطلاق دارند و  صال در این مقام جز با اطلاق  ستف ا

سی روزه ،حد ترخص در محل اقامت ست. در محل تردد  حد ترخص معتبر  ،مطلقاً معتبر ا
ست شامل  ۀچراکه جهت تنزیل در موثق ؛نی صراف به حکم تمام دارد و  سحاق بن عمار ان ا

 شود.احکام نمی سایر
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، 4چ ،قم: موسسه بوستان کتاب ،المجتهدین في علم الأصول أنیس، نراقی، محمد مهدی .49

 ش.1٠٨٨
 وعات،الْعلمی للمطب مؤسسة، بیروت: العروة الوثقی فیما تعم به البلوییزدی، سید محمد کاظم،  .50
 ق.14٣٩، 2چ
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 علمی ـ پژوهشی ۀدوفصلنام
 ۲۰۴۲ پاییز و زمستان، ۲۱ۀ ، شمار ششمسال 

 گرانی د یبودن همراه منتفی ایانکار منکر هنگام مشکوک 

 1یرشرط احتمال تأث ۀگستر بر بررسی دیتأک با
  __________________ 3، حسین سنایی2مود بیاتمح  __________________ 

 چکیده
از  یکیاز فقها آن را  یاست که برخ یدر مخاطب، از شروط ریاحتمال تأث

. از مسائل محل ابتلا دانندیاز منکر م یوجوب امر به معروف و نه یهانهیزم
 گرانید  وستنیمکلف در انکار خود بدون پ یاست که وقت نیباب ا نیدر ا

دارد که  لمع ایشک دارد،  گرانید  وستنیدر پ یول دهد،ینم ریاحتمال تأث
بر  لیمعتبر است؟ و بر فرض وجود دل ریشرط احتمال تأث ایآ وست،ینخواهند پ

 یاست؟ مسئله از دو منظر قابل بررس یدو صورت فعل نیدر ا فیتکل ایآن، آ
 ۀادل یدوم: مقتضا ؛ییقاعده در امتثال واجب کفا یاست: نخست: مقتضا

                                                      
 9/5/109 تأیید: تاریخ                                                                                                               9/2/9999 دریافت: تاریخ .1
 talkhabli@chmail.ir                                        ل(ئومس نویسندۀ) .ایران ،قم یۀعلم ۀحوز یعال سطوح استاد .2
  hoosin_solje@yahoo.com                                                            .ایران ،قم یۀعلم ۀحوز یعال سطوح استاد .3
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 دیه بامسئلنظر، شخص در هر دو صورت از . طبق هر دو مریاعتبار احتمال تأث
و چنانچه او  زد،یبرانگ ضهیرا به انجام فر  نیر یهم منکر را انکار کرده و هم سا

امر به  فینشوند، تکل ختهیبرانگ شانیاما ا زدیرا هم برانگ گرانیانکار کند و د 
 وجوبِ رفع، نیمعروف خود را انجام داده اما قدرت بر رفع منکر ندارد. بنابرا

 داشت. خواهددر حقش تنجز ن
 .ییواجب کفا ر،یاز منکر، انکار منکر، احتمال تأث یامر به معروف، نه :واژگان کلیدی

 مقدمه
 ۀترین واجبات الهی بوده و واجبات دیگرر بره واسرطشایستهامر به معروف و نهی از منکر از 

 1دین اسرت  ایرن دو فری ره نرعد بع ری ف هرا شان ضروری  شوند و وجوبدو اقامه مینای
 ،شرودوقتی مکلف با منکَری مواجره می ،اساس این نظریه مشروط به احتمال تأثیر بوده و بر

 در صورتی تکلیف دارد که تأثیر انکار، محتمل باشد.
اما بعد از ضمیمه  ،داند انکار وی به تنهایی تأثیر ندارددر بسیاری از موارد مکلف می

حال اگر شخص علم به ان مام  شدن انکار دیگران، احتمال متأثر شدن عاصی وجود دارد.
و فعلیت وجوب امر به معروف و نهی از « احتمال تأثیر» دیگران داشته باشد، در تح ق شرط  

داند ضمیمه نخواهند اما گاهی در ان مام ایشان شک دارد و یا می .منکر اشکالی نیست
 چنین فردی مح ق است.به شک در تح ق وجوب، نسبت در این دو صورت  .دش

 ه از دو جهت قابل بررسی است:مسئلاین 
هنگامی که به جا آوردن واجب کفایی متوقف بر همراهی چندین نفر است و شخص  .9

داند ایشان من م نخواهند شد، م ت ای عمومات در ان مام دیگران شک دارد و یا می

                                                      
 في الكافي حلبی، .ک:ر «وهم و شک ظن، یعنی تأثیر احتمال مراتب تمامی اشتراط» ۀنظری از اطلاع برای .1

 ،9ج ،الإسلام شرائع حلی،  29ص ،2ج ،السرائر ،حلی  202ص ،الوسيلة طوسی،  265ص ،الفقه
ير خمینی، :مانند معاصر ف های از بسیاری و  299ص ،95ج ،المطلب منتهى حلی،  999ص  ،الوسيلة تحر

 .194ص ،9ج ،الصالحين منهاج سیستانی،  959ص ،9ج ،الصالحين منهاج خویی،  162ص ،9ج
 شهید :ر.ک است. البهیة الروضة در اصحاب از بع ی به منسوب «تأثیر عدم به ظن ف دان اشتراط» ۀنظری و

 .225ص ،9ج ،البهية الروضة ،ثانی
  999ص ،9ج ،الإسلام شرائع حلی، :ر.ک «تأثیر عدم به غالب ظن ف دان اشتراط» ۀنظری از اطلاع برای و

 .60ص الم دمة، ،المراد غاية اول، شهید  119ص ،9ج ،الفقهاء تذكرة ،حلی
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 اقدام بر انجام فعل، واجب است؟ یی چیست؟ آیاواجبات کفا
معیار آیا  ؟وجوب تا چه حدی است ۀگستر« احتمال تأثیر» اعتبار   ۀادل. بر اساس 2

انکار تعدادی از اشخاص که در حد کفایت احتمال تأثیر انکار شخص است، و یا تأثیر 
علم به عدم  شک در ضمیمه شدن دیگران یادر دو صورت هستند؟ در فرض اخیر، تکلیف 

 ؟ان مام ایشان چیست

 پیشینه
مح رق اسرت. تنهرا این مسئله تا کنون در مباحث استدلالی ف ها مورد تح یق قررار نگرفتره 

ف ط به بیان حکم پرداخته و قائرل بره وجروب  ،بدون اشاره به دلیل 1ایخامنهآقای روحانی و 
در مواردی کره امرر و نیع  2امر به معروف و نهی از منکر بر شخص هستند. برخی از مح  ین

قائل به عدم وجوب، و در مواردی کره  ،میانی تأثیر باشد ینهی شخص اولین جعء یا از اجعا
 امر و نهی شخص جعء اخیر تأثیر باشد قائل به وجوب هستند.

به طور پراکنده از  3فروش انگور به شراب ساز ۀذیل مسئل ،از زمان شیخ انصاریالبته 
هنگامی که وی به تنهایی برای انجام  ،کفایی نسبت به تکلیف شخصواجبات  ۀم ت ای ادل

داند ایشان ضمیمه واجب کفایی قدرت نداشته و در ان مام دیگران شک دارد یا می
مخفی بودن جوانب و به دلیل نو بودن عدم انسجام این بحث  .نخواهند شد بحث شده است

 ا ذیل کبرای قاعده بحث نکرده است.مطرح در این م اله ر ۀمسئلآن است. اما هیچ ف یهی 
 ۀهم در تبیین منسجم و منظم کبرای قاعده و هم در تطبیق آن برای ارائ م الۀ حاضر،

 علاوه بر اینکه  نوآوری م اله در چند جهت است ه پیشتاز است.مسئلراهی جدید در حل 
اجبات کفایی در اعتبار احتمال تأثیر به مسئله نگاه شده، م ت ای عمومات و ۀگستراز منظر 

 .ه تبیین و تطبیق شده استمسئلدو صورت 

                                                      
 بیانات ،لهمعظم وبگاه  24ص ،شده فراموش واجب ای،خامنه  219ص ،99ج ،الصادق فقه روحانی، .1

 .KHAMENEI.IR (2099 سپتامبر 95) ش،1/92/9922 ۀمورخ و 22/2/9922 ۀمورخ
 ممکن نمودند. اظهار همسئل این پیرامون شفاهی پاسخ و پرسش جلسات در را نظریه این مددی محمود استاد .2

 این ایشان، کلام در متعدد اضطراب به توجه با اما هستند، وجوب عدم به قائل نیع قمی مح ق شود گفته است
 .914 و912صص ،2ج ،الصالحين منهاج مباني ،قمّی نشد. منعکس «نظریات» بخش در نظریه

 .919ص ،9ج ،المكاسب كتاب انصاری، .3

https://khamenei.ir/
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 مفهوم شناسی
عردم »نُکر است و در لغت داری سه معنا است  نخست:  ۀمصدر باب افعال از ماد «انکار»

گاهی به شیء، شخص یا کار تغییرر »، سروم: «نفی مورد سؤال یرا ادعرای مردعی»، دوم: «آ
و کاربرد ف هی و روایی آن در باب امر به معروف و نهی از  1«.منکر، عیب گرفتن و نهی از آن

 2منکر به معنای امر به معروف و نهی از منکر است.
مشترک لفظی « یعنی طلب ،ن یض نهی»و « شیء»، «فعل»، «شأن»بین معانی « امر»

 است. 5«بازداشتن از چیعی»و  4«خلاف امر»در لغت به معنی  «نهی»و  3است.
به معنای  ،در کتب ف هی در باب امر به معروف و نهی از منکر «نهیامر و »ح صطلااو 

و مطلق  ،با دستور و تشویق و موعظه و امثال آنکار  شایسته مطلق برانگیختن به سوی انجام 
و مراد ف ط امر و نهی گفتاری  ،با نهی و موعظه و امثال آن استکار  ناشایست بازداشتن از 

وادار کردن دیگری به انجام »تاب و سنت عبارت است از و مراد از آن دو در ک 6نیست.
 7«.منکرمعروف و رها کردن 

و   است« شناخته شده»به معنای  8و عرفان ،معرفت ۀاسم مفعول از ماد «معروف»
و در کتاب  9«اسم است برای هر کاری که خوب بودن آن با ع ل یا شرع شناخته شده است»

ناپسند بوده  ، ودر همین معنا کاربرد دارد. و منکر در لغت به معنای ناشناخته 10و سنت و ف ه

                                                      
 .929ص ،9ج ،الفقهية الألفاظ و المصطلحات معجم الرحمن، عبد .1
 .165ص ،9ج ،الوسيلة تحرير خمینی،  9ح ،991ص همان،  1ح ،992ص ،96ج ،الشيعة وسائل عاملی، .2
 راغب،  249ص ،90ج ،اللغة في المحيط عباد، بن صاحب  292ص ،4ج ،العين كتاب فراهیدی، .3

 .29ص ،2ج ،المنير المصباح فیومی،  44ص ،مفردات
 .99ص ،1ج ،العين كتاب فراهیدی، .4
 .426ص ،مفردات راغب، .5
  124ص ،9ج ،الصالحين منهاج حکیم،  952ص ،2ج ،الصالحين منهاج مباني ،قمّی طباطبایی .6

 مشکینی،  659ص ،9ج ،فقه فرهنگ پژوهشگران، از جمعی  225ص ،99ج ،الصادق فقه روحانی،
 .44ص ،الفقه مصطلحات

 .912و916صص ،بالمعروف الأمر خرازی،  949ص ،29ج ،الكلام واهرج نجفی، .7
 .929ص ،2ج ،العين كتاب فراهیدی، .8
 .569ص ،مفردات راغب، .9

 ،96ج ،الشيعة وسائل عاملی،  99 آیۀ نساء، سورۀ ،924 آیۀ ب ره، سورۀ جمله از قرآن در متعددی آیات .10
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، یو کاربرد قرآن ،1دانندهر کاری است که ع ل یا شرع آن را ناپسند می اسم   ،ناناو نعد مسلم
 خیر است.اآن در معنای  2روایی و ف هی

و ف ها در تفسیر  3ی بودهامر به معروف و نهی از منکر دارای سه مرتبۀ قلبی، زبانی و عمل
قلبی و عملی که در آن  ۀهر تفسیری از مرتب 6اختلاف نظر دارند. 5و عملی 4قلبی ۀمرتب

وجود نداشته باشد خارج از محل « وادار کردن دیگری به انجام معروف و رها کردن منکر»
وادار »ن بحث بوده و تفاسیر داخل محل بحث از آن دو مرتبه عبارتند از هر تفسیری که در آ

روترش کردن، چهره در هم »مانند   باشد« کردن دیگری به انجام معروف و رها کردن منکر
فاصله »یا  8«اندن گوش و حبسچپی»و مانند  ،در انکار قلبی 7«کشیدن، دوری از گنهکار

در انکار  9«انداختن بین گنهکار و گناه با تصرف در ابعار گناه همچون ظرف شراب و چاقو
 کند مکلف به آن عموم مؤمنین باشند یا حکومت اسلامی.فرق نمیو  ،عملی
حمل بوده و در لغت نیع به معنای حمل  ۀمصدر باب افتعال از ماد، «احتمال»

 .است 11و در اصطلاح ف هی و کلامی به معنای تجویع، تخمین و امکان 10باشدمی
است. اثر در لغت « ثرا» ۀو علیت، مصدر باب تفعیل از ماد 12به معنای سببیت« تأثیر»

                                                                                                                             

 زیر منابع در را مستحب به معروف مفهوم شمول و  249ص ،2ج ،رسائل مرت ی، شریف  9ح ،926ص
ير خمینی، ببینید:  .96ص ،بالمعروف الأمر خرازی،  169ص ،9ج ،الوسيلة تحر

 همان. .1
 ،الشيعة وسائل عاملی،  29 آیۀ عنکبوت، سورۀ  901 آیۀ عمران، آل سورۀ جمله از قرآن در متعدد آیات .2

 .249ص ،2ج ،رسائل مرت ی، شریف  9ح ،991ص همان،  1ح ،992ص ،96ج
 .921ص ،29ج ،الكلام جواهر نجفی، .3
 .525ص ،9ج ،الأحكام قواعد حلی،  900ص ،النهاية طوسی، ر.ک: .4
 .209ص ،النهاية طوسی، .5
 الأمر خرازی،  925ص ،29ج ،الكلام جواهر نجفی، ر.ک: انظار اختلاف از بیشتر اطلاع برای .6

 .991ص ،بالمعروف
 .995ص ،بالمعروف الأمر خرازی،  922ص ،29ج ،الكلام جواهر نجفی، .7
 .924ص ،29ج ،الكلام جواهر نجفی، .8
ير خمینی، .9  .140ص ،9ج ،الوسيلة تحر

 .252ص ،مفردات راغب، .10
 .902ص ،الفقهي القاموس جیب، ابو .11
 .1ص ،2ج ،المنير المصباح فیومی، .12
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بحث ف هی   کاربرد اثر در 1.«شودای است که از شیء به جای گذاشته میآن چیع و عل ه»
 نکته ضروری است: دوامر به معروف نیع در همان معنا بوده و در اینجا ف ط یادآوری 

شمول هر بخش نسبت به  ۀای دارای دسته بندی بوده که دایرموارد اثر به گونه :نخست
 بخش پیشین اعم مطلق است:

الف( ترک گناه در علن، به تأخیر افتادن انجام معصیت، ت لیل آن به لحاظ کیفیت یا 
 کمیت، ترک گناه چه در کوتاه مدت و چه در بلند مدت.

 اند.ب( مورد پیشین به همراه تأثیر پذیرفتن دیگر اشخاصی که مرتکب معصیت شده
یشین به همراه جلوگیری از سرایت معصیت نسبت به خود آمر و ناهی و ج( دو مورد پ

 جا نشدن معروف و منکر در جامعه.دیگر افراد سالم، فراموش نشدن احکام دین و جابه
کید آن نسبت به عاصی. ۀد( هم  موارد پیشین به همراه اتمام حجت و تأ

تأثیر  احتمال   ئلین به اشتراط  نعد قا« اثر»از مطالب م اله روشن خواهد شد مراد از  :دوم
 است.« الف»و منکرین و تفصیل دهندگان، موارد بخش 

 لهئمقتضای عمومات واجبات کفایی در دو صورت مسجهت نخست. 
ه نیازمند توجه به اقسام واجرب کفرایی و تعیرین مسئلتبیین م ت ای عمومات در دو صورت 

 در بین اقسام است.کدام، جایگاه هر
ق تکلیف کفایی  :يىاقسام واجب كفا که از آن به واجب، مطلوب، مأموربه و -متعلَّ

و تعیین جایگاه هر واجب کفایی در بین آن اقسام  2دارای اقسامی بوده -شودبه یاد میمکلف
 شود:در اینجا به سه قسم اشاره می .در بیان م ت ای دلیل دخالت دارد

 مطلوب، خواهد طبیعت آنرع میشاای است که ه گونهگاهی مطلوب ب :قسم یکم و دوم
خود    کهگذارداز مکلفین می تعداد کافیبار در خارج ایجاد شود و ایجاد آن را بر عهدۀ یک

                                                      
 .296ص ،4ج ،لعينا كتاب فراهیدی، .1
 كتاب انصاری، ر.ک: است. کرده اشاره اقسام از قسم چند یا یک به ف یهی هر و آمده زیر آثار در اقسام آن .2

 المكاسب في دراسات منتظری،  29ص ،9ج ،المكاسب على التعليقة لاری،  919ص ،9ج ،المكاسب
 ،9ج ،المكاسب حاشية یعدی،  92 و96صص ،9ج ،المكاسب حاشية ایروانی،  960ص ،2ج ،المحرمة

 .209 و206صص ،9ج ،المحرمة المكاسب خمینی،  4ص
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مانند ردّ سلام در   است پذیرانجامگاهی ایجاد طبیعت برای یک نفر  :بر دو قسم است
و گاهی ایجاد آن برای یک نفر  .جایی که سلام دهنده بر جماعتی سلام کرده است

 .برداشتن شیء سنگینمانند   است پذیرانجاماز مکلفین  گروهیبرای  لینبوده و پذیرانجام
تعداد خواهد هر فردی از مطلوب گاهی بدین صورت است که شارع می :قسم سوم

بیست  نکار منکر. اگر از بینامانند طلب علم و  د یک طبیعت را ایجاد کنکافی از مکلفین 
گاهینکار کنند یا اپنج نفر  -مثلاا -نفر  مطلوب شارع در  .کندکفایت می ،باشند خواستار آ

 .درخواست آگاهینکار و طبیعت ابار طبیعت اینجا عبارت است از ایجاد پنج
يض ق فر متعلّق تکلیف در امر به معروف و نهی از  :انكار منكر در بين اقسام ۀتعيين جايگاه متعلَّ

زیرا   سم سوم مندرج است. یعنی هر مکلف باید یک طبیعت از انکار را ایجاد کندمنکر در ق
، تکلیف هریک از آحاد من به الکفایه با استناد به 1کندکه امام خمینی تصریح می گونههمان

لَی الْخَیْر  وَ آیۀ شریفۀ  ، از جمله2ادلۀ بحث ةٌ یَدْعُونَ إ  نْکُمْ أُمَّ الْمَعْرُوف  وَ وَ لْتَکُنْ م  یَأْمُرُونَ ب 
یَنْهَوْنَ عَن  الْمُنْکَر  

باید از شما گروهی باشند که به خیر دعوت کرده و امر به »فرماید: که می 3
عبارت است از انجام یک طبیعت از طبایع حد  -4نظیر آیۀ نفر -« معروف و نهی از منکر کنند

ق تکلیف در روایت موث ه  دانسته شده است.« تغییر»از مسعده، ای کفایت. البته متعلَّ
در این م اله به جع این روایت از مسعده، به سه روایت دیگر از وی استدلال خواهد شد 

ترتیبی که در  ر اساساین روایات ب .آن چهار روایت از لحاظ سندی موثق هستند ۀکه هم
 شوند.آیند شماره گذاری میاین م اله می

کند که ن ل می و ایشان از امیر المؤمنین م صادقمسعده از امادر روایت اول، 
 ۀچنانچه آن عد  فرمود: خدواند عموم امت را به خاطر گناه برخی از ایشان عذاب نخواهد کرد

گاه نشوند ،خاص اما زمانی که آن عده گناه را آشکارا  .گناه را در پنهان انجام دهند و عموم آ

                                                      
 .22ص ،9ج ،المكاسب على التعليقة لاری،  209ص ،9ج ،المحرمة المكاسب خمینی، .1
 ،96 ج همان، در: صدقة بن مسعدة معتبرۀ و  26ص ،9ج ،الشيعة وسائل عاملی، در: زراره صحیحۀ .2

 و  995ص ،96ج همان، در: نبوی و  999ص ،96ج همان، در: الف یه لیلی ابی ابن روایت و  922ص
 خبر و  29ص ،9ج همان، در: حسنی العظیم عبد معتبرۀ و  995ص ،96ج همان، در مسعده دیگر معتبرۀ
 .994ص ،96ج همان، در: عرفه بن محمد

 .901 آیۀ عمران، آل سورۀ .3
 .922 آیۀ توبه، سورۀ .4
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 1ع وبت الهی هستند. سعاوارهر دو فرقه  ،نکنندانجام دهند و عموم امت تغییری ایجاد 
و در روایت حسین بن علی بن الحسین« عموم» ۀتغییر در این روایت بر عهد

بر  2
 گذاشته شده است.« شخص» ۀعهد

 ،ورود روایات پیرامون گناه و منکَر ۀبه قرین ،امکان دارد مراد از تغییر در این روایات
« تغییر»ر باشد که در قسم سوم جا دارد. ولی ظاهر عنوان همان امر به معروف و نهی از منک

ق تکلیف بوده و واجب در قسم دوم از اقسام مندرج  آن است که نفس طبیعت تغییر، متعلَّ
جعل شده است و جعل این « تغییر»و « انکار»یعنی هنگام وقوع منکر دو نوع تکلیف  .است

 و نیست.دو نوع تکلیف به لحاظ ثبوتی با اشکال ع لی روبر

 لهئمقتضای دلیل وجوب انکار منکر در دو صورت مس
اقسام و بدون اشاره به اینکه تعیرین  ۀبدون نگاه به هم-شیخ انصاری و محشین کتاب مکاسب 

شرک در »در فرض  -جایگاه هر واجب کفایی در بین اقسام در بیان م ت ای دلیل دخالت دارد
« علم به عردم ان رمام دیگرران»و در فرض  ،دهستن 3«ثبوت تکلیف»قائل به « ان مام دیگران

بره ایرن   انردبره لغویرت تمسرک کرده ،4منکرین تکلیف .در ثبوت تکلیف اختلاف نظر دارند
و  فایردهبیسایرین غیر م ردور بروده و تکلیرف بره غیرر م ردور  نپیوستنبا  ،ت ریب که تکلیف

                                                      
 .9ح ،995ص ،96ج ،الشيعة وسائل عاملی، .1
 .25ح ،926 و 925صص همان، .2
 بالترك الغیر قیام احتمل أو ظنّ  أو علم فإن» عبارت با :919ص ،9ج ،المكاسب كتاب دزفولی، انصاری .3

 تکلیف ثبوت عدم «ذلك یعلم لم لو أمّا» 912ص عبارت   از بدوی استفاده البته «.أی اا  به قیامه وجب
 شود.می استنباط ایشان کلام از تکلیف ثبوت نظریۀ انصاری، شیخ متن کل به توجه با ولی است.

 التعليقة لاری،  9و 4صص ،9ج ،المكاسب حاشية یعدی،  92و96صص ،9ج ،المكاسب حاشية ایروانی، و
 خمینی،  962و966صص ،2ج ،المحرمة المكاسب في دراسات منتظری،  22ص ،9ج ،المكاسب على

ير خمینی،  202و206صص ،9ج ،المحرمة المكاسب  .1و 9 ةمسئلال ،161ص ،9ج ،الوسيلة تحر
 مح ق که نیستند دیگر قسم یک به ناظر محترم مؤلفین شودمی روشن گذشته منابع ذیل و صدر به نگاه با

 ،9ج ،المكاسب حاشية ایروانی، .ک:ر هستند. «تکلیف ثبوت عدم به قائل آن در ایروانی و منتظری
 .960ص ،2ج ،المحرمة المكاسب في دراسات منتظری،  92 و 96صص

 ،9ج ،المكاسب كتاب انصاری، ر.ک: است. کرده اختیار را قول این کلام ذیل و صدر در انصاری شیخ .4
 ،9ج ،مكاسبال حاشية ایروانی،  22 و 29صص ،9ج ،المكاسب على التعليقة لاری،  919 و 912صص
 .92 و 96صص
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نادرسرت برودن  .اندبه م ت ای دلیل تمسک کرده ،لغویتپاسخ به با  1است. و مثبتینسخیف 
اما نادرست بودن  2.تمسک به لغویت در سایر واجبات کفایی باید در مبحث خودش ذکر شود

-اگر شارع انجام یک طبیعت از انکار را  ،آن در محل بحث بدین بیان است که به لحاظ ثبوتی
طبیعت از وی و امر سایرین بره انجرام در کنار تکرار آن  -به حسب مورد ،قلبی، زبانی یا عملی
فایده تکلیرف نکررده به یک کار غیر م دور و بی ،بر شخص واجب کند تطبایعی در حد کفای

 شود.نیع به م ت ای دلیل نگاه می و از لحاظ اثباتی ،است
انکار منکر به عنوان یک تکلیف  ۀم ت ای دلیل در امتثال فری  ،با توجه به م دمات زیر

 شود:هر دو صورت از محل بحث ت ریر میکفایی در 
و ایجاد  تک تک افراد کافی برای این کار، ۀبه عهد« انکار»اول: ایجاد طبایعی از  ۀم دم
 .گذاشته شده استایشان  ۀنیع به عهد« تغییر»طبیعت 

مشروط به همراهی دیگران نبوده  ،«تغییر»و « انکار»دوم: تکلیف هر شخص در  ۀم دم
و مطلق است. مطلق بودن وجوب انکار بدین معنا است که اگر سایرین انکار نکردند، 

بدین معنا است که اگر سایرین بر انجام »و مطلق بودن تغییر  ،شخص خود باید انکار کند
ای از دمهعلاوه بر اینکه[ بر شخص لازم است ]خود قیام کرده و م نکردند ]واجب اجتماع 

 3«.بلکه باید[ ایشان را بر انجام آن برانگیعاند و از ایشان یاری بطلبد ،تغییر را انجام دهد
 ۀمستلعم آن است که تکلیف در جایی که یک نفر یا هم» ،بر اینکه مشروط بودن علاوه

پس زمانی که همه با اختیار خود تکلیف را  .واجب نباشد ،مکلفین بنای بر عدم امتثال دارند
 4«.انجام ندهند عصیانی رخ نخواهد داد و این قابل التعام نیست

سوم: امکان دارد طبایع در حد کفایت را یک شخص انجام دهد یا افراد متعدد. و  ۀم دم
د از بای ،چندین طبیعت را انجام داده و توان انجام طبایع دیگری را نداشته باشد ،اگر شخص

                                                      
 التعليقة لاری،  222 و 229صص ،9ج ،الفقاهة منهاج روحانی،  9ص ،9ج ،المكاسب حاشية یعدی، .1

 .202ص ،9ج ،المحرمة المكاسب خمینی،  25 و 21صص ،9ج ،المكاسب على
 .25 و 21صص ،9ج ،المكاسب على التعليقة لاری،  222 و 229صص ،9ج ،الفقاهة منهاج روحانی، .2
 .966ص ،2ج ،المحرمة المكاسب في دراسات منتظری،  92ص ،9ج ،المكاسب حاشية ایروانی، .3
 نشده وارد سوم قسم خصوص در ،9 و 4صص ،9ج ،المكاسب حاشية یعدی، منبع: این از من ول مطلب .4

 شود.می تطبیق نیع قسم آن در اما
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 سایرین یاری جوید.
ق تکلیف کفایی  ۀم دم یعنی ایجاد طبایعی از انکار در حد کفایت و -چهارم: وقتی متعلَّ

 مکلفین مستحق ع وبت هستند. ۀهم ،انجام نشود -ایجاد طبیعت تغییر
باید خود یک فرد از طبیعت انکار را  ،در نتیجه شخصی که در ان مام دیگران شک دارد

ببیند آیا دیگران نیع انکار خواهند کرد؟ اگر سایرین به م دار و نتظر بماند انجام دهد و م
معصیت را رها کرد، تکلیف امر به معروف و نهی از منکر و  گنهکارو  ،شدند همراهکفایت 

نشدند، حکم این فرض مانند جایی  اضافهو اگر به آن م دار  ،امتثال شده است ،ایجاد تغییر
 یرین من مّ نخواهند شد.داند سااست که شخص می

داند و شخصی که می ،بنابراین اشخاصی که کمتر از حدّ کفایت بودند در فروض پیشین
 ،واجب است چندین بار انکار را تکرار کنند و در صورت لعوم ،دیگران من مّ نخواهند شد

 اند به انجام آن برانگیعانند.کسانی را که بر انجام تکلیف قیام نکرده
کرار به جهت به جا آوردن طبایعی در حد کفایت از انکار بوده و در صورت اما وجوب ت

به جهت  1تکرار منکر، به جهت تکرر موضوع است. فتوای به وجوب تکرار در تحریر الوسیله
امر به معروف و نهی از منکر مانند سایر تکالیف با »تمسک به مطل ات نیست تا اشکال شود 

 به جهت وجود شرط تواندبلکه می ،2«نیاز به تکرار نیست شود وبار امتثال ساقط مییک
 .باشد یادشده ۀنکتیا  -3است گونه که شارح بیان کردههمان- احتمال تأثیر نعد صاحب فتوا

به دلیل آن است که طبایع انجام شده  ،و اما وجوب برانگیختن افراد دیگر بر انجام انکار
دیگران را به انجام طبایعی در  دتا آن لحظه به حد کفایت نرسیده و از باب م دمۀ واجب بای

که -حد کفایت برانگیخت. از همین منظر مباحثه در م دمات اجتهاد مح  ین از گروه دوم 
ن قسم از تکلیف کفایی بر هر فعلیت ای»و ارشاد ایشان به  -در ذیل به آنها اشاره خواهد شد

به فرض -گونه که اگر  همان .واجب است« شخص در فرض علم به عدم ان مام سایرین
برای دفن میت آماده سازی تف ه یا سازی زمینهبرای  کوچ نمودناهل ت وا نسبت به  -مُحال

                                                      
ير خمینی، .1  .5 ۀمسئل ،164ص ،9ج ،الوسيلة تحر
 .49ص ،بالمعروف الأمر خرازی، .2
ير دليل مازندرانی، سیفی .3  .999ص ،الوسيلة تحر
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و  کوچ کردننکنند، واجب است ایشان را از قیام خویش مطلع کرده و به همراهی 
علاوه بر اینکه با مح  ین از همان گروه پیرامون مشروط نبودن  .دعوت کندسازی هآماد

 دیگران در این مورد از واجب کفایی مباحثه کند. کمکتکلیف آحاد به 
 شوند سه گروه هستند:کسانی که من م نمی ،دلیلعلاوه بر این 

 کنند.عصیان میامر به معروف و نهی از منکر را  ۀ( برخی از من به الکفایه فری 9
در جهت  -طبق نظر اجتهادی یا ت لیدی-( برخی دیگر که از اهل ت وا و ورع هستند 2

تکلیف کفایی در فرض علم  که ه )م ت ای عمومات واجبات کفایی( بر این باورندمسئلاول 
 سایرین ثابت نیست. همراهیبه عدم 

از روی اجتهاد -ه مسئل( برخی دیگر از اهل ت وا و ورع به لحاظ حکمی در جهت دوم 9
احتمال تأثیر شرط تکلیف است و اما به لحاظ موضوعی قائلند در که بر این باورند  -یا ت لید

ق نیست.« احتمال تأثیر»شرط  ،فرض علم به عدم ان مام سایرین  مح َّ
اند و یعنی مرتکب منکَری شده ،کنندانکار منکر را معصیت می ۀگروه اول وقتی فری 

قائمین باید سایرین را نیع به انجام بنابراین  .کندموضوع پیدا می ،متأخر ۀانکار منکر در رتب
 انکار منکر امر کنند.ۀ فری 

نخست مسعده باید به انجام تکلیف  ۀدو گروه پسین را نیع به دلیل اطلاق ماده در موث 
رچند لازم باشد یک فرد، افرادی را برای این کار ه ،یعنی تغییر واجب است .برانگیخت
 برانگیعاند.

وجوب  ۀهمان امر به معروف و نهی از منکر است، طبق ادل« تغییر»و بنا بر اینکه مراد از 
بر قائمین واجب است گروه دوم و سوم را از قیام خود مطلع  1تنبیه غافل در موضوعات مهم

نعد هر دو گروه، تکلیف نسبت به  همراهیعدم  در این حالت پس از زوال علم به .کنند
 کنند.ایشان را به انجام تکلیف دعوت می ،گاه قائمینو آن ،شودایشان فعلی و منجع می

                                                      
 القصوى الغاية قمی،  999ص ،2ج ،الأحكام مصابيح طباطبایی، ر.ک: حکم این ادلۀ مطالعۀ برای .1

 أنوار مکارم،  2992 ةمسئلال ،164ص ،الإسلامية المسائل شیرازی،  999ص ،التقليد( و )الإجتهاد
 التعليقة لاری،  104ص ،الطهارة كتاب - الفقاهة أنوار الغطاء، کاشف  42ص ،التجارة كتاب - الفقاهة

 ،الصالحين منهاج مباني قمی،  920ص ،9ج ،العروة مدارك بیارجمندی،  92ص ،9 ج ،المكاسب على
 .902ص ،2ج ،دالنضي الدر لنگرودی،  290ص ،)عربي( المسائل جامع لنکرانی، فاضل  42ص ،9ج
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چنانچه شخص و افرادی که کمتر از حد کفایت هستند طبایعی از انکار  ،امر و در نهایت  
ایشان تکلیف امر به  ،انگیخته نشدنداما ایشان بر ،را انجام دادند و دیگران را هم برانگیختند

 1اما قدرت بر تغییر نداشته و حکم آن در حق ایشان تنجع ندارد. ،معروف خود را انجام داده

 اعتبار احتمال تأثیر و گستره آنجهت دوم. 
شود  در محور اول به اصل اعتبار احتمال ترأثیر مسئله از جهت دوم در دو محور بررسی می

و در محور دوم با فرض دلالت ایرن ادلره بره بررسری گسرتره و م ت رای آن  ،از رهگذر ادله
 شود.پرداخته می

 محور اول: اصل اعتبار احتمال تأثیر
توجه به این نکته ضروری است که امر به معروف و نهی از منکر به م ت ای اطرلاق لفظری 

و چنانچه به عدم تأثیر.  موارد زیر واجب است: علم به تأثیر، احتمال تأثیر، علم تمامادله در 
کسی در اطلاق لفظی این روایات خدشه کند، اطلاق م رامی بررای اثبرات تکلیرف مطلرق 

بسریاری از  ۀدر نظر وی ماننرد ادلر-باب امر به معروف و نهی از منکر  ۀزیرا ادل  کافی است
رای و بر ،در م ام بیان جعئیات حکم نبوده و ف ط در م ام بیان اصل وجوب هستند -واجبات

اربعره برر اشرتراط  ۀو چنانچره دلیلری از ادلر .توان به لفظ دلیل تمسک نمرودنفی شرط نمی
ی که در مجموعۀ ادله، قیردی یشود و در غیر این صورت از آنجاثبات میادلالت کند، شرط 

 ادله تمسک کرد. توان برای اثبات وجوب مطلق، به اطلاق م امی  می ،ذکر نشده است
طلاقات از مواردی که انکار تأثیر نداشته انصراف داشته و یا م ید ادعا شده است این ا

دیگری از اشتراط بیان و اشتراط احتمال تأثیر  ،اند به اینکه علم به عدم تأثیر منتفی باشدشده
 انتفای علم به عدم تأثیر است.

قات در اصل وجوب، و پس از آن به بیان اطلا شده ابتدا به بیان اطلاقات واردادامه در 
 شود:سپس به بیان وجوه انصراف و ت یید پرداخته می ،لفظی

                                                      
 .92ص ،9 ج ،المكاسب حاشية ایروانی،  966 و 960صص ،2 ج ،المحرمة المكاسب في دراسات منتظری، .1
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 ه در اصل وجوبشد اطلاقات وارد
آیاتی از قرآن قابل برداشرت اسرت. بره عنروان وجوب مطلق امر به معروف و نهی از منکر از 

نُرونَ قابرل ذکرنرد. مرثلاا در آیرۀ توبره  ۀسور 71 ۀو آی 1آل عمران ۀسور 901آیۀ نمونه  وَ الْمُؤْم 
الْمَعْرُوف  وَ یَنْهَوْنَ عَن  الْمُنْکَرر   یَاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ ب  نَاتُ بَعُْ هُمْ أَوْل  الْمُؤْم 

ه امرر برولایرت برر  2
برر جعرل حکرم  اا عرفر ذکر شده است و جعل حکم وضعی ولایرت، معروف و نهی از منکر

 ،ولایرت حکم وضعی   جعلبه تعبیر و ت ریب دیگر، تکلیفی وجوب اعمال آن دلالت دارد یا 
 .بیهوده استآن حکم تکلیفی وجوب اعمال  ی  همراهیب

به  :گویدوی می .استاستفاده نیع قابل عبد العظیم حسنی  ۀمعتبروجوب مطلق از 
خواهم دینم را بر شما عرضه کنم، فرمودند: رسیده و گفتم: می ح ور مولایم امام هادی

و اعت اد ...  من اعت اد دارم که خداوند واحد است»پس گفتم: « بیان کن ای ابا ال اسم!»
دارم که واجبات بعد از ولایت عبارتند از نماز و زکات و روزه و حج و جهاد و امر به معروف 

ای ابا ال اسم! به خدا سوگند این همان دینی است که خدا »پس امام فرمود: « و نهی از منکر
 3«.آن را برای بندگانش پسندیده است

و خبر محمد بن  4بن صدقه ةمسعد دوم ۀمطلق از روایات دیگری مانند موث  این حکم  
 نیع قابل برداشت است. 5عرفه

 هلئاطلاقات لفظی ناظر به مس
هی کتاب وسائل الشیعه و همچنین از روایاتی که برا روایات باب هفتم از ابواب امر و ن ۀاز عمد

حرق دارم »و « کنمشخص سالم را به خاطر گناه خطاکار مؤاخذه مری» :انداین تعبیر وارد شده
برخری  .شروداطلاق لفظی استفاده می ،«که شخص سالم را به خاطر گناه گنه کار مؤاخذه کنم

 کنند عبارتند از:ق لفظی تکلیف را اثبات میاز روایاتی که در فرض علم به عدم تأثیر با اطلا

                                                      
1.  ْنْکُمْ  وَلْتَکُن ةٌ  م  لَی یَدْعُونَ  أُمَّ یَأْمُرُونَ  الْخَیْر   إ  الْمَعْرُوف   وَ یَنْهَوْنَ  ب   .الْمُنْکَر   عَن   وَ
 .29آیۀ ،توبه سورۀ .2
 .29ص ،9ج ،الشيعة وسائل عاملی، .3
 .99ح نهی، و امر ابواب از 9 باب ،922ص ،96ج همان، .4
 .994ص همان، .5
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کند که فرمود: ن ل می حارث بن مغیره از امام صادق: حارث بن مغیره ۀصحیح. 9
کنم و چرا این کار را نکنم در البته که شخص سالم را به خاطر گناه فرد گنه کار مؤاخذه می»

آبروریعی شما و من شده است و  ۀرسد مردی کاری کرده که مایحالی که به شما خبر می
ایشان از آن فرد بدتر »گوید: شوید و رهگذر میسخن مینشینی کرده و همشما هم با او هم

هد او را بازداشته و نهی کنید پس اگر به شما خبر رسید که او کار ناپسند انجام می .«هستند
ان نبوده و ف ط شامل گناه ۀاین روایت با اینکه شامل هم 1«.موجب نیکی من و شما است

باشد، ولی از این می آبرویی ح رات معصومینمنکرات علنی است که موجب بی
نشینی شیعه با او هم بعرگانجهت عام است که هر گناه علنی که از سوی فرد صادر شده و 

 باشد.یم آبروریعی اهل بیت ۀمای ،داشته باشند
واجب دانسته شده بود و در جهت « تغییر»که در آن  2هنخست از مسعد ۀموث . 2

 نخست م اله گذشت.
کند: زمانی که بنی اسرائیل بر سایرین برتری مسعده ن ل می :سوم از مسعده ۀموث . 9

اما او متأثر نشده  ،پس او را نهی از منکر کرد ،کنددید برادرش گناه میشخصی  ،داده شدند
نشینی این فرد با گناهکار ذا بودن و همغو اصرار بر گناه کرد. و اصرار گنهکار مانع از هم

و در قرآن نسبت به ایشان آیه  ،تا اینکه خدواند قلوب برخی از ایشان را به برخی زد ،نشد
کافران از بین اسرائیل نعد داود و عیسی بن مریم لعن شدند و این به »فرمود: و نازل کرد 

دادند دست تی که انجام میخاطر آن بود که عصیان کرده و تجاوز نمودند و از کار زش
 3.«تا آخر آیه ...برنداشتند

 وجوه انصراف و تقیید
توان تمسک کرد که در ذیل ای تمسک شده یا میبه ادله« احتمال تأثیر»برای اثبات شرطیت 

 شود.به بررسی آنها پرداخته می

                                                      
 .2ح نهی، و امر ابواب از 2 باب ،915ص همان، .1
 .9ح نهی، و امر ابواب از 1 باب ،996 و 995صص همان، .2
 .2ح نهی، و امر ابواب از 1 باب ،992ص همان .3
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 دلیل اول: انصراف
ق آن ایجاد طبرایعی منکَری است که مؤمنین از وقوع آن مطلع می ،موضوع تکلیف شوند و متعلَّ

از انکار در حد ما به الکفایه است و عرف در ارتکاز خود با توجره بره مناسربت برین تکلیرف و 
بر این اساس اگر افراد مطلع از گنراه  .داندرا طری ی برای رفع منکر می« انکار»متعلق، وجوب 

و اگر تعداد اندکی از وقروع معصریت  1حد کفایت بودند، انکار ایشان تأثیر دارد در ،برای انکار
کند و کسری هرم نیسرت کره مطلع شده به صورتی که تعداد ایشان برای رفع منکر کفایت نمی

و در فرضی که این افراد به امر بره  شته باشد،شنوی داگنهکار به او ارزش و بها داده و از او حرف
 منکر اقدام کنند تأثیر عکس دارد، انکار  منکَر واجب نیست. معروف و نهی از

 دلیل دوم: روایات
به روایات متعددی برای اثبات ت یید اطلاقات امر به معروف و نهری از منکرر تمسرک شرده 

 گیرند:تر هستند مورد کنکاش قرار میسند و دلالت قوی جهتدر ادامه روایاتی که از  .است
ترین دلیل بر ت یید بوده و از جهت مهم ،مسعده چهارم   ۀموث  :سعدهچهارم از م ۀاول: موثق

 آید:بنابراین متن عربی آن در ذیل می .ف ه الحدیث نیازمند بررسی است
ه  » :الة قدقص بن مسعدة نع

عْتُ أَبَا عَبْد  اللَّ الْمَعْرُوف  وَ  سَم  مْر  ب 
َ
لَ عَن  الْْ یَُ ولُ وَ سُئ 

یعاا  ة  جَم  مَّ
ُ
بٌ هُوَ عَلَی الْْ هْي  عَن  الْمُنْکَر  أَ وَاج  مَ فََ الَ: النَّ یلَ لَهُ وَ ل  مَا هُوَ عَلَی قَالَ: لَا فَ   نَّ إ 

يِّ الْمُطَاع   نَ الْمُنْکَر  لَا عَلَی الَْ و  الْمَعْرُوف  م  م  ب  یلاا  الْعَال  ي سَب  ي لَا یَهْتَد  ذ 
یف  الَّ ع 

ال َّ
لَی ه  عَعَّ وَ جَلَّ قَوْلُهُ وَ إ 

تَابُ اللَّ كَ ک  یلُ عَلَی ذَل  ل 
ل  وَ الدَّ لَی الْبَاط   إ 

نَ الْحَقِّ نْ أَيٍّ یَُ ولُ م   أَيٍّ م 
الْمَعْرُوف   لَی الْخَیْر  وَ یَأْمُرُونَ ب  ةٌ یَدْعُونَ إ  نْکُمْ أُمَّ وَ یَنْهَوْنَ عَن  الْمُنْکَر  فَهَذَا خَاصٌّ  لْتَکُنْ م 

نْ حَرَجٍ  ه  الْهُدْنَة  م  ي هَذ  كَ ف  ةَ غَیْرُ عَامٍّ ]إلی أن قال[ وَ لَیْسَ عَلَی مَنْ یَعْلَمُ ذَل  ذَا کَانَ لَا قُوَّ إ 
عْتُ أَبَا  وَ لَا طَاعَةَ  2]وَ لَا عَدَدَ[ لَهُ وَ لَا عُذْرَ  ه  قَالَ مَسْعَدَةُ وَ سَم 

لَ  عَبْد  اللَّ یَُ ولُ وَ سُئ 
يِّ  ب 

ي جَاءَ عَن  النَّ ذ 
یث  الَّ رٍ مَا  عَن  الْحَد  مَامٍ جَائ  نْدَ إ  مَةُ عَدْلٍ ع  هَاد  کَل  نَّ أَفَْ لَ الْج  إ 

                                                      
 ۀمورخ و 22/2/9922 ۀمورخ بیانات له،معظم وبگاه  24ص ،شده فراموش واجب ای،خامنه .1

 .KHAMENEI.IR (2099 سپتامبر 95) ش، 1/92/9922
 الشیعه. وسائل نسخۀ .2
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نْهُ وَ  مَعْنَاهُ قَالَ: كَ یْ بلُ م  ه  وَ هُوَ مَعَ ذَل  فَت  لاَّ فَلَا.هَذَا عَلَی أَنْ یَأْمُرَهُ بَعْدَ مَعْر   1«إ 
که آیا امر  پاسخ به این پرسششنیدم که در  گوید از امام صادقمسعدة بن صدقه می

دوم از دلیل  ۀدر مرتب« خیر»امت واجب است؟ فرمود:  ۀبه معروف و نهی از منکر بر هم
آن ف ط بر شخصی واجب است که قوی، مورد اطاعت و »ال شد؟ ح رت فرمود: ؤحکم س

منکر باشد، نه بر شخص ضعیفی که هدایت نشده و هر چیعی را، چه حق  عالم به معروف و
باید » فرماید:که می این قول او  و دلیل آن کتاب خدای ععوجل است .گویدو چه باطل می

و این « از شما گروهی باشند که به خیر دعوت کرده و امر به معروف و نهی از منکر کنند
و بر کسی که معروف و منکر  -ده ح رت فرموتا اینک-حکم خاص است و عمومی نیست 

شناسد در این زمان صلح و سازش حرجی نیست ]امر به معروف و نهی از منکر نکند[ را می
و شنیدم از  :گویدمسعده می«. ی ندارددارزمانی که قدرت و عذر ]عدد و افراد[ و فرمانبر

ارد شده است و برپیاماز حدیثی که از پرسشی  پاسخفرمود در که می امام صادق
فرمود:  ؟شود معنایش چیستای که پیش سلطان جائر گفته میکلام عادلانه ،برترین جهاد

در کنار  .او را امر به معروف و نهی از منکر کند ،این وقتی است که بعد از شناخت وی»
 «.اینکه او بپذیرد و در غیر این صورت واجب نیست

ذکر « علم به تأثیر»قید تکلیف را  ،چهارم ۀث و ذیل مو ،برخی با تمسک به صدر، وسط
ت ریب استدلال هر کدام از این دو  اند.دانسته «احتمال تأثیر»دیگر آن را اند و برخی کرده

 :در زیر ملاحظه کنیدرا مدعی 
و  ،آمر و ناهی بودن  « مطاع» ه: در صدر و وسط این ف رتقريب استدلال بر اشتراط احتمال تأثير

علم آمر و ناهی به تأثیر، شرط دانسته  ،یعنی در هر سه ف ره .شرط تکلیف است« قبول»در ذیل 
ط امر به معروف علم به تأثیر یشده است و با توجه به اینکه کسی ادعا نکرده است که یکی از شرا

 2برای وجوب کافی است. ،شود بر اینکه صرف احتمالاین روایت حمل می ،است
يب استدلا : ف رات روایت ظهور دارد در اینکه باید مطاع بودن و ل بر اشتراط علم به تأثيرتقر

                                                      
 .922ص ،96ج ،الشيعة وسائل عاملی،  60ص ،5ج ،الكافي کلینی، .1
 دليل مازندرانی، سیفی  109ص ،5ج ،المدارک جامع خوانساری،  29ص ،بالمعروف الأمر خرازی، .2

ير  .922ص ،الوسيلة تحر
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شرط وجوب است و استظهار دیگران  ،«علم به تأثیر»به عبارت دیگر  .انکار احراز شود قبول  
 ای برای حمل بر خلاف ظاهر باشد.در حق مجتهد حجیتی ندارد تا قرینه

 آید:آن در ادامه می ۀچهار نمونکه اره بوده، اما اجمال و ابهام در این موث ه پرشم
است. در اینکه چه چیعی مورد پرسش « مورد پرسش»ترین ابهام در نخستین و عمده. 9

بوده چهار احتمال آغازین وجود دارد: الف( کفایی یا عینی بودن انکار، ب( با پیش فرض 
فین به این تکلیف محل کفایی بودن انکار نعد پرسش یعنی  .وی بوده است پرسشگر، مکلَّ

یا گروهی با  ؟علی البدل مکلّف هستند ، به صورتاز امت« من به الکفایه»آیا هر گروه  
 ۀط و ویژگی خاصی علی البدل مکلف هستند؟ ج( مشروط یا مطلق بودن آن، د( وظیفیشرا

 آحاد بودن. ۀسازمانی یا وظیف
بوده است و بعید است گر پرسش پرسش  محل « الف»ظاهر پرسش آن است که مورد 

« ب»اما با مورد  ،نبوده« الف»مد نظر وی باشد، و پاسخ امام ناظر به مورد « ب»مورد 
 سازگار است.

اما در نظر ف یهی که به  ،با اینکه خلاف ظاهر عبارت من ول از سائل است« ج»مورد 
به مورد ، وجوب کند امام معنای مورد نظر سائل را رها کرده و با بیان شروطموث ه تمسک می

 اند.پاسخ داده« ج»
بر فرضی که  .ولی با ظاهر پاسخ امام سازگار است ،خلاف ظاهر پرسش بوده« د»مورد 

 اند.اند، شروط واجب را بیان کردهرا مد نظر قرار داده« د»را رها کرده و مورد  پرسشامام ظاهر 
مَا هُوَ عَلَی الَْ و  »صدر  ۀمستدل با تمسک به ف ر. 2 نَّ م  إ  و امثال آن مدعی « يِّ الْمُطَاع  الْعَال 

گونه معنا  را این« هَذَا خَاصٌّ غَیْرُ عَامٍّ » ۀاست تکلیف در فرض احتمال تأثیر ثابت است و ف ر
 دانند.که علم به تأثیر داشته و یا تأثیر را محتمل میاختصاص دارد کند که تکلیف به کسانی می

م  »و مفهوم  « غَیْرُ عَامٍّ  هَذَا خَاصٌّ »و حال آنکه منطوق   يِّ الْمُطَاع  الْعَال  مَا هُوَ عَلَی الَْ و  نَّ « إ 
ممکن است اشاره به نوع دیگری از انکار منکر باشد که متوجه شخص خاص یا گروه خاصی 

 مردم ندارد. تک تک ۀبنابراین موث ه هیچ ارتباطی با وظیف .است -مانند حکومت-از مؤمنین 
اخصّ از مدعا است و شرط علم به تأثیر یا احتمال  ،آن است که دلیلاین اجمال  ۀنتیج

 شود.تأثیر ف ط در انکار شخص خاص یا گروه خاصی از مؤمنین اثبات می
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ابهام در  .در وسط و صدر موث ه، مطاع بودن شرط وجوب تکلیف دانسته شده است. 9
دّه و عُدّه مطاع باشد یا از سوی  ؟ گنهکاراناین است که آیا لازم است آمر و ناهی از سوی ع 

توان یافت جع اینکه ای برای یکی از طرفین احتمال نمیهر دو امر محتمل بوده و قرینه
موجب « قدرت»است و استظهار شرطیت « قدرت»به اشتراط « مطاعیت»بازگشت اشتراط 

دّه و عُدّه است. بلکه ممکن است گفته استنیاس  و چربیدن احتمال مطاع بودن از سوی ع 
شود: اشتراط مطاع بودن از سوی عده و عده موضوعیت نداشته و طری ی است برای مطاع 

 .این دو محتمل مساوی است ۀبنابراین نتیج گنهکاران.بودن آمر از سوی 
ع است و حال آنکه خصوصیت و خصوصیت و ادعای طری یت نیازمند قط یالغا البته

دّه و عُدّه»موضوعیت برای  هَذَا خَاصٌّ غَیْرُ » ۀف رو محتمل است « مطاع بودن آمر از سوی ع 
دّه و عُدّه در همنیع این احتمال را ت ویت می« عَامٍّ   ۀکند. بلکه مطاع بودن آمر از سوی ع 

 نیست. گنهکارانموارد مساوی با مطاع بودن وی از سوی 
اولاا مراد از قبول مجمل بوده و روشن نیست آیا مراد این است که عمل  ،ذیل موث ه در. 1

امر به معروف با تح ق شرط پیشین )معرفت آمر نسبت به عدل یا معرفت وی نسبت به امام 
رسد و یا مراد این قبول نعد خداوند می ۀجائر یا معرفت امام جائر نسبت به آمر( به درج

پیشین، شرط دیگر آن است که امام جائر امر به معروف را قبول کند؟  است که در کنار شرط
سخن  ۀثانیاا اگر ظهور در اشتراط قبول از سوی امام جائر داشته باشد، شاید این شرط به قرین

 گفتن در ح ور سلطان جائر برای بیان شرطیت عدم مفسده و ضرر باشد.
توان برای اشتراط احتمال یا علم میو با توجه به اجمال ف رات متعدد در این موث ه ن

پوشی از اشکالات و یا با پاسخ به آنها شاید به تأثیر به آن تمسک کرد. در نهایت با چشم
تواند دلیل بر بتوان موث ه را دلیل بر اشتراط علم به تأثیر دانست، ولی این موث ه نمی

 اشتراط احتمال تأثیر باشد.
ف ط کسی را »فرمود:  گوید امام صادقویل مییحیای ط :دوم: معتبرۀ يحياى طويل

باید امر به معروف نمود که یا مؤمن باشد و موعظه بپذیرد و یا جاهل باشد که یاد بگیرد  اما 
 1«.و شمشیر دارد امر به معروف و نهی از منکر او لازم نیست تازیانهکسی که 

                                                      
 .922ص ،96ج ،الشيعة وسائل عاملی،  60ص ،5ج ،الكافي کلینی، .1
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مفهوم حصر دلالت دارد بر اینکه در غیر  :گونه استت ریب استدلال به این روایت این
 1.امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست یادگیرنده، و جاهل   پذیرندۀ موعظه مؤمن  

و  پذیرندۀ موعظه مؤمن  »اشکال استدلال در این است که موضوع وجوب در این معتبره 
شده است و  از موضوع خارج« صاحب سوط و سیف»و  ،قرار داده شده« یادگیرنده جاهل  

 در معنای روایت چندین احتمال وجود دارد:
« احتمال تأثیر»کنایه از اشتراط  ،موضوع قرار دادن مؤمن متعظ و جاهل متعلم :اول

به   است« عدم مفسده»کنایه از اشتراط  ،از موضوعتازیانه و شمشیر  است و اخراج صاحب
شعار دارد به اینکه در امر شمشیر ا تازیانه وشعار دارد و بیان ابه علیت  ،این جهت که وصف

 ضرر و مفسده است.، احتمال هادارندۀ آنو نهی 
کنایه از اشتراط  یادگیرنده، و جاهل   پذیرندۀ موعظه موضوع قرار دادن مؤمن   :دوم

تازیانه و شود که اخراج صاجب و به وحدت سیاق فهمیده می ،است« احتمال تأثیر»
 این شرط در امر و نهی وی است.از موضوع ارشاد به ف دان شمشیر 
است و « عدم مفسده»کنایه از اشتراط  ،از موضوعتازیانه و شمشیر اخراج صاحب  :سوم

ارشاد به  ،جاهل یادگیریمؤمن و  موعظه پذیرفتنشود که ذکر به وحدت سیاق فهمیده می
 و تح ق این شرط است. ،ف دان مفسده در امر و نهی

یعنی معلوم نیست که صدر و ذیل به طور   در م صود از روایت شک داریم :چهارم
بنابراین  ؟مست ل م صود هستند یا صدر قرینه بر ذیل است یا ذیل قرینه بر صدر است

 روایت مجمل است.
اما با احتمال سوم و چهارم سازگاری ندارد و  ،استدلال با احتمال اول و دوم سازگار است

پس  .باشدشود احتمال سوم است و حداقل روایت مجمل میظهار میآنچه از روایت است
ل دلالت ندارد.  این روایت بر مطلوب مستد 

ذیل  بنابراین .اشکال آن است که حالت انتظار در معنای صدر وجود ندارد پاسخ
و اگر در روایت ابهامی وجود داشته  ،تواند صدر را از ظهور معنای خودش منصرف کندنمی

وحدت  ۀچون نظری  تواند م ر به ظهور صدر باشدذیل است و آن نمی ۀناحی از ،باشد

                                                      
ير دليل مازندرانی، سیفی .1  .925ص ،الوسيلة تحر
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  کنیم، اگر بپذیریم در محل بحث سیاق برای صدر استپذیریم و یا انکار میسیاق را یا می
ذیل یا  :دو احتمال است ،و اگر انکار کنیم محتملات در ذیل ،چون صدر عمود کلام است
است و یا مست ل بوده  تازیانهان شرط احتمال تأثیر در صاحب تابع صدر بوده و کنایه از ف د

 و کنایه از اشتراط عدم مفسده است و در هر حال معنای ذیل م ر به ظهور صدر نیست.
چون ظهور در هر کلامی حالت انتظار داشته و منع د   ستنیصحیح  پاسخاین  ولی

ارد ضمیمه نکند، بنابراین وقتی تا زمانی که متکلم آنچه را که صلاحیت قرینیت د ،شودنمی
داشته و صلاحیت دارد قرینه « اشتراط عدم مفسده»چیعی به کلام متصل شد که ظهور در 

شود که آیا م صود از آن بیان شرط احتمال تأثیر بر صدر باشد، در مراد از صدر شک می
 شود.پس روایت در نهایت مجمل می ؟است یا بیان ف دان عدم مفسده

 ،2شیخ طوسی ۀمرسل ،1ر حارث بن مغیرهببه روایاتی مانند خ ،ین دو روایتعلاوه بر ا
کدام دلالتی بر شرطیت احتمال اما هیچ ،نیع تمسک شده است 3و روایت ابان بن تغلب

 4تأثیر ندارند.

 دلیل سوم: عقل
 ایجاد انگیرعهت ریب دلیل ع ل به این بیان است که غرض از تکلیف مکلّفین به امر به معروف، 

در نفرس  ایجراد انگیرعهحال آنکه با علم به عردم  ،معروف است بر انجام واجب در نفس تارک  
فایرده اسرت تکلیرف نمایرد قبریح تارک معروف، اینکه شارع دیگران را به امر به معروفی که بی

 همین دلیل در نهی از منکر نیع جاری است. 5دهد.است و شارع حکیم کار قبیح انجام نمی

                                                      
 الأمر خرازی، در: استدلال ت ریب .915ص ،96ج ،الشيعة وسائل عاملی،  962ص ،4ج ،الكافي کلینی، .1

 .42ص ،بالمعروف
 استدلال ت ریب .915ص ،96ج ،الشيعة وسائل عاملی،  942 و 949صص ،6ج ،التهذيب طوسی، شیخ .2

ير دليل مازندرانی، سیفی در:  .922ص ،الوسيلة تحر
 سیفی در: استدلال ت ریب .924ص ،96ج ،الشيعة وسائل عاملی،  915ص ،4ج ،الكافي کلینی، .3

ير دليل مازندرانی،  .49ص ،بالمعروف الأمر خرازی،  926 و 925 صص الوسيلة، تحر
 .41 تا 24 صص ،بالمعروف الأمر خرازی، ر.ک: هااستدلال به وارد اشکالات برخی از اطلاع برای .4
 الروحاني،  159 و 150صص ،1ج ،المتعلمين تبصرة شرح عراقی،  55ص ،2ج ،الشرائع مفاتيح فیض، .5

 ،الفقه في الكافي حلبی، است: شده اشاره لغویت دلیل به رو پیش   عمنب در و  214ص ،99ج ،الصادق فقه
 .266 و 965صص
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 ل ع ل چند اشکال دارد:تمسک به دلی
است غفلت کفایت یعنی ایجاد طبایعی از انکار که در حد  ،از متعلق تکلیف :نخست

متعلّق  ،شده و بسیارند ف هایی که هنگام بحث از اشتراط احتمال تأثیر از روی غفلت
در نظر گرفته و به روایات و « ایجاد یک طبیعت از انکار از سوی مکلف واحد»تکلیف را 

ق، به قبح حکم نمیع لی استدلال میوجوه   کند.کنند  اما ع ل پس از نگاه صحیح به متعلَّ
تکلیف کردن کسی که جعم به »صغرای برهان ع لی در اینجا عبارت است از اینکه  :دوم

صدور لغو و قبیح از شارع » از و کبرای آن عبارت است« فایده و قبیح استعدم تأثیر دارد بی
 .«کندنمیالعام شارع فرد جازم به عدم تأثیر را به امر به معروف »نتیجه در «. محال است

از مدرکات قطعی ع ل نیست. از لحاظ ع لی اشکال  صغری حکم و محمول در اما
را بر پدری را که جعم دارد تربیت او در فرزندش اثر ندارد « تربیت فرزند»ندارد خداوند 

ثیر گذاری و تأثیر پذیری در افراد مختلف، دارای های تأفهمد لایهواجب کند، چون ع ل می
 درجات مختلف است.

فرد قاطع به  به لحاظ صغروی در م دمات قطع   نخستین با چشم پوشی از اشکال :سوم
های تأثیرگذاری و تأثیرپذیری گوناگون و پنهان است بر زیرا لایه  شودعدم تأثیر خدشه می

 ود دارد.احتمال تأثیر در انکار وج ،همین اساس
« ثرا»صغروی از جهت  ۀاشکال نخستین، مناقش با چشم پوشی ازهمچنین  :چهارم

توان آثار زیر را برای امر به کند  زیرا میبرای خروج از حکم ع ل به لغویت کفایت می
 معروف و نهی از منکر برشمرد:

کید آن نسبت به عاصی. -  1اتمام حجت و تأ
 ه خود آمر و ناهی و دیگران.جلوگیری از سرایت معصیت نسبت ب -
 اند.تأثیر پذیرفتن دیگر اشخاصی که مرتکب معصیت شده -
 علنی نشدن منکرات و به تأخیر افتادن انجام معاصی. -
 جا نشدن معروف و منکر در جامعه.فراموش نشدن احکام دین و جابه -

                                                      
 .41ص ،بالمعروف الأمر خرازی، .1
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 تقیید در فرض دلالت ۀمحور دوم: گستره و مقتضای ادل
 :به شرح زیر استرو  طبق سه وجه پیش   گسترۀ ادلۀ ت یید

بر ت یید دلالت نکردند و « ع ل»و « سنت»در نظر تح یق  :وجه اول و نظر تحقيق
دی است که ف ط موردی را از اطلاقات لفظی وجوب امر به معروف و نهی « انصراف» ّ

تنها م ی 
گنهکار از وی کند که مطلعین از منکر در حد کفایت نبوده و کسی که از منکر خارج می

 تأثیر عکس داشته باشد. ،و انکار آن افراد در فرض قیام ،شنوی داشته باشد وجود نداردحرف
داند ایشان هنگامی که شخص در ان مام سایرین شک دارد یا می ،اما در غیر از این مورد

گونه  همان ،من م نخواهند شد، حکم به م ت ای اطلاق ادله با همان تفصیل و جعئیات
 که در جهت نخست گذشت. است

ده مفید آن هستند که تکلیف آحاد از  :وجه دوم ّ
ممکن است مح  ی بگوید روایات م ی 

احتمال تأثیر وجود داشته باشد. طبق ایشان من به الکفایه مشروط است به اینکه در انکار 
دو مورد دیگر نیع از تحت اطلاقات  ،علاوه بر مورد مذکور در وجه پیشین ،این استظهار

 شوند:خارج می
ی که تعداد افراد صورتبه  ،گناهکار گناه را در محیطی مثل منعل یا محل کار انجام دهد -

 به حد کفایت نرسد و انکارشان در فرض قیام تأثیر ندارد. آنمطلع از منکَر برای رفع 
داند خواهد انکار کند میکه می دهد و شخصیگناهکار گناه را در ملأ عام انجام می -

 ،داند در صورت امر ایشان به انجام فری ۀ انکارنخواهند شد و همچنین می همراهسایرین 
 نخواهند شد.همراه باز هم 

، و تأثیر انکار در غیر از این دو مورد به خاطر شک در ان مام سایرین محتمل بوده
 تکلیف ثابت است.بنابراین 

زیرا طبق   خیر از تحت اطلاقات، با اشکال مبنایی مواجه استاما خروج دو مورد ا
شخص باید یک فرد از طبیعت انکار را انجام داده و  -گذشت چنانچه-اقت ای اطلاق دلیل 

سایرین را به انجام فری ه برانگیعد و مانعی هم برای اطلاق یافت نشد. علاوه بر اینکه 
ای کسانی که ایمان » ۀچراکه اطلاق آی  خروج مورد میانی با اشکال بنایی روبرواست
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تکلیف امر به  ،2تفسیر کنندۀ آیهو روایات  1«تان را از آتش نگهداریدآوردید خود و اهل
 کنند.ثبات میامعروف و نهی از منکر را نسبت به کسانی که اهل مکلف هستند 

نکار شخص در ا که ت یید آن است ۀادلحاصل ممکن است مح  ی ادعا کند  :وجه سوم
زیرا در   قابل التعام نیست -بر فرض استظهار-خود باید احتمال تأثیر بدهد، ولی این مفاد 

احتمال »از  شکلداند انکار خویش به تنهایی تأثیر ندارد و اشتراط این بسیاری از موارد می
 شودثانیاا موجب می  اولاا موجب بسته شدن باب امر به معروف و نهی از منکر است ،«تأثیر

مثل وجوب حجاب و روزه و -جامعه به سمتی رود که ضروری بودن برخی از احکام 
کیدات بسیار نسبت به  -حرمت رشوه فراموش شود و این لازمه با توجه به روایات فراوان و تأ

 نکار قابل پذیرش نیست.اوجوب 
روشن شد  ،با توجه به م ت ای قاعده در امتثال واجب کفایی و م ت ای اطلاقات لفظی

میانی  ییعنی عدم وجوب در مواردی که امر و نهی شخص اولین جعء یا از اجعا-تفصیل  ۀنظری
 دلیل ندارد. -و وجوب در مواردی که امر و نهی شخص جعء اخیر تأثیر باشد ،تأثیر باشد

 گیریهنتیجبندی و جمع
بره کفایت ر در حد انکار منکر در بین اقسام واجب کفایی از قسمی است که طبایعی از انکا

مشروط به اقدام  ،مکلفین گذاشته شده است و انجام یک طبیعت از سوی یک شخص ۀعهد
و دیگر طبایع مورد نیاز را یا  هدبنابراین باید او یک طبیعت از انکار را انجام د .دیگری نیست

 امر کند. دادن باید خودش انجام دهد و یا باید سایرین را به انجام
رد. تنها اط امر به معروف و نهی از منکر نسبت به شرط تأثیر وجود ندادلیلی بر اشتر

خارج شد اینکه اگر تعداد افراد مطلع از منکَر برای موردی که با انصراف از اطلاقات ادله 
شنوی داشته باشد و کار از او حرفگناهرفع منکر به حد کفایت نرسد و کسی هم نباشد که 

 .عکس داشته باشد، امر به معروف و نهی از منکر واجب نیستانکارشان در فرض قیام تأثیر 
دیگران شک داشته باشد و چه بداند ایشان  همراهیشخص چه در  ،در غیر از این مورد

                                                      
 .6آیۀ تحریم، سورۀ .1
 .1ح ،922ص ،20ج همان، نهی  و امر ابواب از 9 باب روایات ،912ص ،96ج ،الشيعة وسائل عاملی، .2
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هم باید امر به معروف و نهی از منکر انجام دهد و هم سایرین را به  ،نخواهند شدهمراه 
اما ایشان  عد،انکار کرده و دیگران را نیع برانگیو چنانچه او منکر را  .انجام این فری ه برانگیعد

وی تکلیف امر به معروف خود را انجام داده اما قدرت بر رفع منکر نداشته  ،ندوبرانگیخته نش
 و وجوب رفع در ح ش تنجع ندارد.
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 علمی ـ پژوهشی ۀدوفصلنام
 ۲۰۴۲ پاییز و زمستان، ۲۱ۀ ، شمار ششمسال 

وضوع مناسبت حکم و م یکارکردها و بررسی لیتحل
 1یفقه اتیاز روا در برداشت عرفی

  ______ 4علیرضا اصغری، 3، علیرضا رستمی قفس آبادی2محمد علی راغبی  ______ 

 چکیده
حکم  انیبر ارتکازات عرف عقلا م یاست مبتن یاناسبت حکم و موضوع رابطهم

 ی. برادکنیم جادیرابطه ا نیدو را بر اساس هم نیا یفهم عرف ۀنیو موضوع، که زم
 یررسو ب یدر فهم ادله وجود دارد که گردآور یمتعدد یتناسبات، کارکردها نیا
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 است. از جمله موارد کارکرد شتارنو  نیا یبر آثار فقها، محور اصل هیآن، با تک
مناط،  حیتنق ت،یخصوص یمناسبات حکم و موضوع، عبارتند از: انصراف، الغا

کم، رفع دخالت عنوان در ح تیفیک نییحدود ملاک، تب نییتب ت،یاولو  حیتصح
 یمجموع ایبودن  یانحلال نییقوت و ضعف ظهور، تع ،یجمع عرف جادیاجمال، ا

دخالت و عدم دخالت علم در  ،یفیاز حکم تکل یعبودن عام، انتزاع حکم وض
 ای یقیبودن مرکبات، و روشن نمودن حق یاستقلال ای یموضوع حکم، ارتباط

مناسبت  یکارکردها نشانگر آن است که فقها در صورت لی. تحلایبودن قضا یخارج
 که نزد عرف به حد ظهور برسد. دانندیحکم و موضوع را حجت م

 مناسبات، حکم و موضوع، انصراف، ارتکاز، عرف. :واژگان کلیدی

 مقدمه
و شارع  ،کردنِ ایشان به آن استهدف از خطابات شرعی، رساندن پیامی به عرف برای عمل

 راهی جز راه متعارفتا زمانی که به خلاف آن تصرری  نکرده باشرد، برای بیان مراد خویش، 
چه در ناحیۀ موضرروعِ -رو، برای فهم مراد شررارع و گسررترۀ آن از این .انتخاب نکرده اسررت را

 یالفاظ، باید قراین و ارتکازات عرف معنایافزون بر توجه به  -خطاب و چه در ناحیۀ حکم
شود ستهاترین آن؛ که از مهمنیز لحاظ  ضوع و حکم ا  .، ارتکازات عرف دربارۀ ارتباط مو

متناسب  ایو چه موضوعی را در چه گستره ؟فهمدو حکم را چگونه می یعنی عرف، موضوع
روزه بر مریض واجب »گوید: برای نمونه، هنگامی که شارع می و بالعکس؟ داندبا حکم می

ی مریضسه دسته مریض است:  در بر گیرندۀ، «مریض»ظهور وضعیِ لفظ اطلاقِ ، «نیست
ضرر دارد ضرر ندارد ،که روزه برای او  ضی که روزه برای او  ضی که روزه برای او  ،مری و مری

با مریضی است  ،حکم ترخیص و عدم وجوب روزهتناسب اما از دیدِ عرف، . سودمند است
سب حکم و موضوع»سببِ قرینۀ بنابراین، به .ضرر داردش که روزه برای «  مریض»، لفظ «تنا

مریضرری که از حداقل و یا یابد؛ قرینه می، ظهورِ به«مریضرری که روزه برایش ضرررر دارد»در 
 .انصراف داردروزه برای او نفع دارد، 

اند که در دین، کتاب و سنت فهم ترین منابعاز یک سو، مهم شایان توجه است که
ز ا« تناسب حکم و موضوع»اند و از دیگر سو، قرینۀ چهارچوب الفاظ و خطابات بیان شده

یج، های اصولی رااما با این همه، در کتاب .ینِ فهم کلام استترین و فراگیرترین قراایریشه
های ابلای مباحث و بیشتر، در کتفصلی جداگانه به این بحث، اختصاص نیافته و گاه در لابه
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هایی در این زمینه سامان های اخیر نیز، پژوهشاست. در سالفقهی به آن اشاره شده
 رینه نیاز به بحث و بررسی دارد.است؛ اما هنوز ابعاد مختلف این قیافته

 پیشینه

ضوع، گرچه به این عنوان، در  سبت بین حکم و مو صطلاح منا شین آثارا بوده مطرح ن فقهای پی
ست ساسهمین  رباحتمال دارد توان موارد معدودی را یافت که تنها می .ا شی، حکم را به ا   بخ

وان تیا حداقل می ،دباشن دادهاز موضوع اختصاص داده یا از موضوعی به موضوع دیگر سرایت 
. برخی از این موارد را در کلمات ابن حکم گفته شده را با مناسبت حکم و موضوع تقریب نمود

، و بحث 2، علامۀ حلی در بحث کفن نمودن مرده با پوسرررت حیوان1ادریس در بحث تعزیر
ین اصررطلاح و این مبحث با همدر مقابل،  توان مشرراهده نمود.می 3طهارت محل نماز و تیمم

وارد ممتأخر به کرات به کار رفته اسررت و کلمات فقیهان و اصررولیان پسررینی های آن در مرادف
در کتب اصررولی، از این همچنین  4آمده اسررت.فقهی این قاعده در منابع تطبیقات بسرریاری از 

شده ستفاده  ست. قرینه ا صولی نیزدر برخی از  5ا صر فقهی و ا از تعریفی ضمن ارائۀ  آثار معا
همچنین مقالاتی در این زمینه به  6اشرراره شررده اسررت.آن به مواردی از کارکردهای این قرینه، 

، به قلم 7«مناسرربات حکم و موضرروع و نقش آن در فهم ادله» نگارش درآمده اسررت. از جمله
، 8«کارکردها و سازو کارهای تشخیص در بیان فقیهان ،مناسبت حکم و موضوع»؛ آقای علیزاده

شاهی و ارژنگبه قلم آقایان  ستنباط چالش»؛ علی ضوع در ا سبت حکم و مو های احتمالی منا

                                                      
 .144 ص ،3ج ،السرائر حلی، .1
 .4ص ،2ج ،الفقهاء تذکرة حلی، .2
 .132ص ،0ج ،الشیعة مختلف حلی، .3
 است. رفته کار به اصطلاح این مورد 021 حدود خویی محقق موسوعۀ در نمونه برای .4
 علاجیه. اخبار و فراغ قاعدۀ استصحاب، روایات رفع، حدیث نبأ، آیۀ چون مباحثی ذیل .5
 .عرف و فقه علیدوست، ن.ک: نمونه عنوان به .6
 .00 ۀشمار ،0338 تابستان و بهار ،امامیه فقه اصول مطالعات .7
 .30ۀشمار ،0330 زمستان ،اصول و فقه .8
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سب میان حکم و موضوع با نگاهی به کارکرد »؛ آقایان علیشاهی، و دهقانبه قلم  ،1«احکام تنا
شاهی، دهقان و بهمن پوری به قلم 2«ابزاری عرف سبت حکم و موضوع  ۀقرین» ؛آقایان علی منا
تناسب حکم و موضوع در نظرهای »؛ ، نوشته آقای اسفندیاری3«در استنباط احکامو کارایی آن 

کاوشی نوین در تناسبات بین حکم »؛ و منتظر قائمآقای  ۀ، نوشت4«فقهی و اصولی امام خمینی
 .، نوشتۀ سید موسی شبیری زنجانی5«و موضوع

های معتنابه نقش بعتت. 0: های پیشین، عبارتند ازنوشتهنسبت به  ۀ پیش رونوآوری مقال
های این قرینه و پرداختن . عنوان بندی نقش2؛ مناسبت حکم و موضوع ۀمتنوع و متعدد قرین

. توجه ویژه 1پیشین؛ های نوشتهتر از ، فراوانهای فقهی. تطبیقات و مثال3؛ به توضی  نقش
 ۀریشه، ضابط. بیان 5؛ اهمیت زیاد این قرینه ۀمناسبت به جهت ارائ ۀبه کارکردهای قرین

 تشخیص، معیار حجیت و ماهیت این قرینه با نگاه و تحلیل و بررسی کارکردها و تطبیقات.

 مفهوم شناسی
ود از شای عرفی میان حکم و موضوع است که سبب میرابطه« تناسب بین حکم و موضوع»

لفظ، موضرروعِ متناسررب با حکم، یا حکمِ متناسررب با موضرروع، به ذهن متبادر شررود. این 
سبت، قرینهم ست که در کلام لفظی برای آن وجود ندارد و قریننا اتکای  آن بهه بودن ای لبی ا

شود:  .شودارتکاز عرفی و عقلایی درک می شریعت گفته  دی اگر مر»به عنوان نمونه اگر در 
قِ ، مطل«مرد»عرف با توجه به تناسرربات حکم و موضرروع، از لفظ  ،«بمیرد، باید دفن شررود

همد؛ زیرا حکم وجوب دفن با مطلق انسان مناسبت دارد و همین تناسب، سبب فانسان را می
 6شود.توسعۀ موضوع به مطلق انسان می

و یا انس ذهنی بین  ،از معنای لفظمشخصی  بخش، اُنس ذهنی میان لفظ و «انصراف»

                                                      
 .12 شمارۀ ،0333 زمستان و پاییز ،حقوق مبانی و اسلامی فقه مطالعات .1
 .7شمارۀ ،0334 تابستان ،اصولی و فقهی جستارهای فصلنامۀ .2
 .0ۀشما ،0334 بهار ،فقه در نو کاوشی ۀفصلنام .3
 .2ۀشمار ،0338 زمستان و پاییز ،اسلامی حقوق مبانی و فقه .4
 .2ۀشمار ،0338 سال ،اسلامی فقه اصول ۀنام پژوهش .5
 ؛528ص ،2ج ،الأصولی المعجم صنقور، ؛075ص ،فقهیة تطبیقات الفقهی الدلیل حسینی، ر.ک: .6

 .058ص ،الاصولیة المصطلحات معجم محمد، حسینی،
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و عدم ظهور در غیر  ،یا معنا بخشلفظ و یکی از معانی لفظ است که سبب ظهور در همان 
مثلًا  .برداز بین میمعینی بخش و یا حداقل این است که ظهور لفظ را نسبت به  ؛شودمیآن 

 .آیدو خود انسان به ذهن نمیکرده ، ذهن به غیر انسان انصراف پیدا «حیوان» ۀاز شنیدن کلم
 1شود.که حیوان، انسان را نیز شامل میدرحالی

صیت مذکور در دلیل ، توسعۀ حکم به جهت عدم دخالت خصو«الغای خصوصیت»
برای نمونه، در عبارتِ  .آیداز تناسبات حکم و موضوع به دست می ،این عدم دخالت .است

است؛ زیرا با توجه به تناسبات « انسان»، «رجل»، مراد از «بین الثّلاث و الأربع رجل شک  »
 2شود.و از آن الغای خصوصیت میبوده از باب مثال « رجل»حکم و موضوع، ذکر 

برای تعمیم  ،حکم از خطاب شارع ملاکِ  استخراجِ گروهی از اهل فن، را « تنقی  مناط»
د که شارع، شوتنقی  مناط در جایی مطرح می از این منظر، 3.داننددادن آن به موارد مشابه می

ای را در ضمن اوصافی بیان نموده و مجتهد یقین دارد بعضی از این اوصاف در حکم واقعه
به همین دلیل از راه شناسایی و حذف آنها،  ؛موضوع و یا واقعه دخالت نداردتعلق حکم به 

دهد و حکم را گسترش می ۀمناط حقیقی حکم شارع را به دست آورده و از این طریق دامن
 نماید.آن داخل می در زیرمجموعۀموضوعات دیگری را که در مورد آن نص وارد نشده است، 

 عکارکردهای مناسبات حکم و موضو
 آید:در چهارده سرفصل در ادامه میعملکرد و نقش مناسبات حکم و موضوع، 

 . انصراف1
ولی بر اسرراس مناسرربات  ،شررمول دارد ایدر محدوده له،گاهی لفظ از نظر معنای موضرروع

ر له ظهواز معنای موضوعبخشی در  ،حکم و موضوع که غالباً ناشی از ارتکازات عرفی است

                                                      
 ؛377ص ،0ج ،الأصولی المعجم صنقور، ؛83ص ،فقهیة تطبیقات الفقهی الدلیل محمد، حسینی، ر.ک: .1

 .088ص ،0ج ،اصول اصطلاحات فرهنگ اصفهانی، ملکی
 .234ص ،فقه اصول نامۀ فرهنگ اسلامی، اطلاعات مرکز ؛80ص ،فقه اصول مفردات معجم بدری، .2
 راسخ، ؛001ص ،المبین القاموس عثمان، ؛033ص ،0ج ،اصول اصطلاحات فرهنگ اصفهانی، ملکی .3

 .51ص ،الفقه اصول اصطلاحات معجم
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 بر صلاحیت انطباقبه خودی خود، لفظ  در انصراف لازم است که اولاً  کند. بنابراینپیدا می
صرف آنچه  ست من شداز او شته با صرف آنچه و ثانیاً ظهور در  ؛1را دا ست من ای به گونهبه او

 2باشد که مانع از ظهور لفظ در شمول شود.
باید توجه کرد انصراف ناشی از مناسبت حکم و موضوع به طور معمول نه تنها اثبات حکم 

حتی حکم دلیل را نیز از آن نفی  ، بلکهموجب نیستاز اوست را منصرف آنچه ضد برای 
بارت به ع .فقط مانع شمول دلیل نسبت به مورد منصرف عنه استچنین انصرافی  ؛ وکندنمی

از عالم  «ءکرم العلماأ»شود میگفته  وقتی مانند اینکه .ساکت استدیگر دلیل نسبت به آن 
 .یا حتی واجب نیستو  ،او حرام است بزرگداشتبه این معنی نیست که  ،فاسق انصراف دارد

در روایت  برای مثال 3و نسبت به او ساکت است. نبوده،او  ذکرشود دلیل متبلکه تنها استفاده می
 ،4«الْجِمَارُ قَالَ نَعَمْ یُحْمَلُ إِلَی الْجَمْرَةِ وَ یُرْمَی عَنْه عَنْهُ  یُرْمَی عَنِ الْمَرِیضِ  یمَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِ »

کند منظور ناسب حکم و موضوع اقتضا میتاما  ،اگرچه لفظ مریض شامل هر مریضی است
. یعنی مریضی که در طول مدت وقت عمل اش عمل کندکه نتواند به وظیفهباشد مریضی 

کار را انجام دهد. وجه  ،خودبه خودی و مریضی او هم به صورتی باشد که نتواند  ،مریض باشد
 5این تناسب نیز همان ارتکاز عقلایی در مورد عذر مریض از عمل به وظیفه است.

 . الغای خصوصیت2
ست صیت ا صو ضوع له دارای خ سبت  ،گاهی لفظ از نظر معنای مو ساس منا ولی عرف بر ا

صوصیت مذکور در دلیل را دخیل در حکم نمی صوصیت را حکم و موضوع، خ بیند و آن خ
در حقیقت در این موارد، عرف موضرروع را  شررود.دلیل می ۀکند که منجر به توسررعالغا می

سایر افراد تلقی  ساب نموده، مفهوم جامع بین فرد خاص و  و ذکر خاص را از باب مثال به ح

                                                      
 .382جلسۀ ،نکاح خارج درس همو، ؛08جلسۀ ،اصول خارج درس همو، .1
 .211جلسۀ ،نکاح خارج درس همو، .2
یرات زنجانی، شبیری .3  .5885ص ،0337اردیبهشت ،عصر جلسات تقر
 .185ص ،1ج ،الکافي کلینی، .4
گاهی برای .5  .221ص ،1ج ،تبصرة شرح عراقی، ن.ک: ،مریض ناحیۀ از اطلاق عدم از آ
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ساس فهم عرفی اتفاق میمی صیت بر ا صو صص آورد. از آنجا که الغای خ افتد، نیازمند تخ
 یت کند.خصوص یاش باید الغادر فقه یا اطلاع از مبانی شرع نیست؛ بلکه فقیه با دید عرفی

الغای خصوصیت است.  ۀمسئلاشتراک احکام یکی از صغریات و تطبیقات  ۀمسئل
به این معنا که حکم بین مردان و زنان مشترک  ؛اشتراک احکام گاهی به لحاظ مرد و زن است

به افراد موجود در  ،به این معنا که حکم ؛موجودین و معدومین است و گاهی به لحاظ .است
اطب خو گاهی به لحاظ م .بلکه در حق آیندگان نیز ثابت است ،زمان شارع اختصاص نداشته

بلکه در حق غیر او  شته،به مخاطب اختصاص نداحکم به این معنا که  ؛و غیرمخاطب است
نیز از سایر افراد موجود در زمان خطاب ثابت است که از این مورد به اشتراک احکام بین 

 شود.حاضرین و غایبین نیز تعبیر می
ابی بصیر که  مناسبات حکم و موضوع در بسیاری موارد مانند روایتعرف بر اساس 

هِ »فرماید: می جُلِ  سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الل  وَ هُوَ قَائِمٌ لَا یَدْرِي رَکعَ أَمْ لَمْ یَرْکعْ قَالَ  یَشُک   عَنِ الر 
کند و حکم مذکور را برای زنان خصوصیت می الغای« رجل»از تعبیری مثل  1«یَرْکعُ وَ یَسْجُدُ 
مال یا احت ،بیندخصوصیتی می« رجل»ی موارد نیز برای هرچند در برخ .داندنیز ثابت می

توان حکم را شامل زنان نیز دانست. برای مثال عرف در مثل حکم دهد که بر اساس آن نمیمی
 کند.الغای خصوصیت نمی« رجل»از عنوان  ،به جهاد

 . تنقیح مناط3
تواند با بررسرری مجموع شرررع، می هایشررالوده ازدر برخی موارد فرد متخصررص و مطلع 

مقنن ذکر کرده و با در نظر گرفتن جهات مختلف و مناسبات حکم  که خودِ  های مشابهنمونه
ضوع، کلیت ساس آن حکم موارد دیگر یو مو ست آورد و بر ا شف کند. باید را قانونی به د  ک

از  ستنباط شود وشود که مناط اتوجه کرد تنقی  مناط در اصطلاح فقط بر مواردی اطلاق می
برای مثال در  شررود.مواردی که مناط در خود دلیل مذکور اسررت، به تنقی  مناط تعبیر نمی

شبهات  ضو با  اب همراهمواردی از  ضرت در مورد و سماعه که ح علم اجمالی مانند روایت 

                                                      
 .318ص ،3ج ،الکافي لینی،ک .1
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شتبه می ست ،1فرماید هر دو را بریز و تیمم کنآب م  این موارد .شارع حکم به احتیاط کرده ا
شبه صیاتی دارد از جمله اینکه در مورد  صو ست علم اجمالیِ  ۀگرچه خ ا امّ  ،قلیل در قلیل ا

ستمحقق داماد  شارع را بر احتیاط در علم اجمالی به عنوان قانون عام می معتقد ا توان نظر 
 2اصطیاد کرد.

 . تصحیح اولویت4
ر چه ه این معنا که اگقیاس اولویت بر برتری فرع نسرربت به اصررل در مناط حکم مبتنی اسررت. ب

ست ملاک شخص نی صیلی م صورت تف شد، فرعاما عرف متوجه می ،حکم به   ،شود هرچه با
نسبت به اصل در آن برتری دارد و لذا به حکم ثابت برای اصل، سزاوارتر است. بر همین اساس، 
صورت  صل را در هر  ست که بتوان اولویت فرع بر ا صحی  ا سک به قیاس اولویت در جایی  تم

 توانند در کشف این اولویت ایفای نقش کنند.کشف کرد. مناسبات حکم و موضوع می
طواف قبل از حلق یا تقصیر اگر از روی  انجام»: فرمایددر این زمینه می شبیریآیت الله 

 و اگر از .شخص نیست ۀای بر عهدطواف باطل است و باید اعاده شود اما کفاره ،جهل باشد
یک گوسفند کفاره دارد اما آیا طواف هم باطل است؟ یکی از ادله برای اثبات  ،روی علم باشد

جاهل  به این بیان که اگر طوافِ  .تمسک به اولویت است ،بطلان طواف در شخص عالم
و اعاده بر او لازم باشد با توجه به تناسب بین حکم و موضوع طواف عالم به طریق اولی  ،باطل

 3«باید باطل باشد.

 ن حدود ملاک. تبیی5
در  4.صحی  نیستنمودن ناتوان شرط تکلیف است و تکلیف  ،از نظر بسیاری از علما قدرت

شامل  ۀنتیجه خطابات و ادل ست قدرت در  .نخواهد بود ناتوانانتکالیف  در عین حال ممکن ا

                                                      
 .01ص ،همان .1
 .72ص ،2ج الفقه(، اصول مباحث) المحاضرات داماد، محقق .2
 .033جلسۀ ،حج خارج درس زنجانی، شبیری .3
 شده اتوانن و توانا بین احکام اشتراک به قائل و کرده مطرح را قانونیه خطابات نظریۀ که خمینی امام قبال در .4

 برای دانند.می تکلیف فعلیت شرط را قدرت علما اکثر (،305ص ،3ج ،الأصول جواهر )خمینی، است
 .087ص ،0ج ،الأصول فوائد نایینی، ؛107 ص ،0ج ،الأصول منتقی روحانی، ر.ک: نمونه
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شد و عمل شته با شی ندا شد ناتوانحتی برای  ،ملاک نق هی البته قدرت گا .نیز دارای ملاک با
ن استفاده از دستکش در زمستا توان ،در ملاک نیز دخیل است. برای مثال کسی که دست ندارد

اما کسی که تنها مشکلش این است که  .و استفاده از دستکش برای او ملاکی هم نداردرا ندارد 
ه روشن است ک اما ،اگرچه قادر به استفاده از آن نیست ،پول لازم برای خرید دستکش را ندارد

 همچنان استفاده از دستکش برای او دارای ملاک است.
توان اما اینکه در مقام اثبات بر چه اساسی می .آنچه گفته شد نسبت به مقام ثبوت است

د وجوهای اتفاقی میان دانشمندان، یکی از راهمحل اختلاف است.  ،وجود ملاک را کشف کرد
خطاب و تکلیف )مثل موارد عدم قدرت و  نبودخطاب و تکلیف است؛ اما در صورت 

 برای نمونه، .توان وجود ملاک را بر اساس مناسبات حکم و موضوع کشف کرد( میناتوانی
گرچه این کلام نسبت به حالت « توانی، غریق را نجات بده.اگر می»اگر شارع بفرماید: 

ا با ام ،کشف ملاک کرد ناتوانی،توان از این خطاب، برای صورت اطلاق ندارد و نمیناتوانی 
از نجات دیگری شود،  ناتوانتوجه به تناسبات حکم و موضوع، عرف هنگامی که شخصی 

اتوانی نگوید با و نمی ،گوید ملاک و مصلحتی فوت شدمی بنابراین کند.میملاک را کشف 
ن وانمنداتمصلحت شد. نتیجه اینکه اگرچه تکلیف به مأمورٌبه در فرض قدرت، بیاصلِ وی، 

اما مواردی که از نظر عرف قدرت در تنجز تکلیف  ،دنتکلیف ندارناتوانان و اختصاص دارد، 
 تواند خودش را عاجز کند.دخالت دارد نه در ملاک، مکلف نمی

، یکی دیگر از تطبیقات، کشف ملاک در فرض ناتوانیعلاوه بر کشف ملاک در فرض 
فقهایی  .متزاحم دارای ملاک فعلی باشندتزاحم است. شرط تزاحم این است که تمام تکالیف 

را منکرند و از این رو معتقدند نسبت به فرض تزاحم ، اطلاق ادله آیت الله شبیریچون 
اما گاهی بر اساس مناسبات حکم و موضوع  .توان از آنها وجود ملاک را کشف کردنمی
 یت اللهآاس بر همین اس 1اطراف را در فرض تزاحم کشف کرد. ۀتوان وجود ملاک هممی

توان گفت اگر اجیر به عقد اجاره عمل نکند و به جای آن اعتکاف انجام می»ید: گومی شبیری
چراکه اعتکاف نیز ملاک دارد و این ملاک بر اساس مناسبات  ؛دهد، اعتکاف او صحی  است

یر اج مزاحم با عملِ  بیند اعتکافِ به این بیان که عرف می .حکم و موضوع کشف شده است

                                                      
 .214جلسۀ ،اجاره خارج درس زنجانی، شبیری .1
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در ملاک و مطلوبیت تفاوتی با اعتکاف غیرمزاحم ندارد. بله یکی ملازم با یک  ،عقد اجاره به
ا ی ،شود که آن عمل در فرض تزاحم عمل مبغوضی باشداما این باعث نمی ،ای هستمفسده

ملاکی در آن نباشد. مثل اینکه مولی عبد را به جهاد امر کرده باشد و عبد آن را ترک کند و 
فهمد عرف بر اساس ارتکازات می ،را که در حال غرق شدن بود نجات بدهد نفس محترمی

بلکه در هر  ؛که مصلحت انقاذ غریق منوط به عدم تزاحم با واجب اهم مثل جهاد نیست
 1«صورت ملاک و مصلحتی که در انقاذ غریق وجود داشت در اینجا هم وجود دارد.

 . تبیین کیفیت دخالت عنوان در حکم6
از ظاهر قضرریه قابل اسررتفاده  اما ؛اتحاد موضرروع و محمول مهم اسررت ،حملیه در قضررایای
همان عنوان موضرروع در قضرریه اسررت یا عنوان  حکم، خودِ  هم موضرروعِ  ثبوتاً آیا نیسررت که 

های دخالت عنوان مذکور در موضوع در حکم به صورت ؟دیگری است که ملازم با آن است
 و عرف ،خود در هیچ کدام از آنها ظهور ندارد مختلف قابل تصویر است که قضیه به خودی

 کند:بر اساس مناسبات حکم و موضوع آن را تعیین می
 ،تموضوع بیان شده اس کنهالف( عنوان هیچ دخالتی در حکم نداشته و فقط برای اشاره به 

؛ 2«بِهَذَا الْجَالِس فَإِذَا أَرَدْتَ حَدِیثَنَا فَعَلَیْک». مانند شودتعبیر می «عنوان مشیر»که از آن به 
در حکم دخالت ندارد و این طور نیست که اگر « جالس»فهمد عنوان عرف در اینجا می که

 3حکم ثابت نباشد. ،آن فرد ایستاد
حکم به آن بستگی ندارد. مثل  یاما بقا ،ثر استؤب( حدوث عنوان در حدوث حکم م
ر ملاقی به حدوث عنوان شود که حدوث نجاست داینکه ملاقات با نجس موجب تنجیس می

ت و برای ثبو ،به بقای آن مرتبط نیست و صرف حدوث شملاقات بستگی دارد؛ اما بقای
 ،کند ملاقات با نجاستاستمرار حکم کافی است؛ زیرا مناسبات حکم و موضوع اقتضا می

                                                      
 .22جلسۀ ،اعتکاف خارج درس همو، .1
 .013ص ،27ج ،الشیعة وسائل عاملی، .2
 ر.ک: .اندفهمیده مشیر عنوان را دلیل در مأخوذ عنوان تناسبات، همین جهت به فقها که مواردی برای .3

 إرشاد تبریزی، ؛213 ص ،النکاح کتاب -الفقاهة أنوار مکارم، ؛004ص ،08ج ،الصادق فقه روحانی،
 .210ص ،02ج ،الخویی الإمام موسوعة خویی، ؛080ص ،0ج ،الطالب
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 یهم آلودگی باقی است و بقا ، بازایجاد آلودگی کرده که پس از ارتفاع ملاقاتلباس در 
در  .2لَ لا یَنالُ عَهْدِي الظالِمینَ قامانند آیۀ شریفۀ  1.ملاقات نیست یمدار بقا ودگی دائرآل

قای ، علتِ حدوث و بظلم گونه است که ثبوتاً نفس تحقق مبدأدخالت عنوان این ،مورد این آیه
 3است.نرسیدن عهد به ظالم  حکمِ 

یعنی همان طور که حدوث عنوان موجب  .دائر مدار عنوان است و بقائاً  ج( حکم حدوثاً 
ز ا« عالم احترام دارد» ۀمثلًا در قضی عنوان است. یحکم هم به بقا یحدوث حکم است، بقا

، چه در پدیدار شدن آن و چه شود که معیار احترام داشتنتناسب حکم و موضوع فهمیده می
 4شود.علم است، و با عروض جهل، موضوع وجوب احترام منتفی میدر بقایش، 

 . رفع اجمال7
معانی مختلفی برای آن محتمل اسررت که به  ،از نظر وضررع و لغت ،در دلیل برگرفتهگاهی لفظ 

خودی خود در هیچ کدام از آنها ظهور ندارد؛ لذا دلیل لفظی مجمل است؛ اما مناسبات حکم 
به  .شررود عرف یکی از آن معانی را متعین بداند و دلیل را در آن ظاهر ببیندو موضرروع باعث می

ی إِذَا  ۀشررریف ۀآیمثلًا در  شررود.تعبیر دیگر موجب رفع اجمال از دلیل می وَ ابْتَلُوا الْیَتَامَی حَت 
سْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوَالَهُمْ  کاحَ فَإِنْ آنَ بَلَغُوا النِّ

احتمالات مختلف در معنای آیه و  ،5
لازم که آیا بعد از بلوغ هم امتحان از جمله این .مطرح شرررده اسرررت «اذا»و  «حتی» کلمات
ست؟  ست. برخی فقها ای که دلیل را از اجمال خارج میقرینها ضوع ا سب حکم و مو کند تنا

شود که حتی بعد از بلوغ هم امتحان بر اساس مناسبات حکم و موضوع مشخص میمعتقدند 
 6بیند.چراکه عرف احتیاط لازم در اموال را با لزوم امتحان مناسب می ؛لازم است

                                                      
 .373جلسۀ ،نکاح خارج درس زنجانی، شبیری .1
 .021آیۀ بقره، سورۀ .2
 یةکفا خراسانی، ن.ک: نمونه برای است. شده مطرح متعدد اصولی کتب در مشتق بحث ضمن مثال این .3

 ،0ج ،قهالف اصول في المحکم حکیم، طباطبائی ؛033ص ،0ج ،الأفکار نهایة عراقی، ؛13ص ،الأصول
 .87ص ،0ج ،الأصول فوائد نایینی، ؛007ص ،0ج ،الأصول حقائق حکیم، ؛210ص

 .037جلسۀ ،اجاره خارج درس زنجانی، شبیری .4
 .4آیۀ نساء، سورۀ .5
 .08ص ،24ج ،الکلام جواهر نجفی، ؛3ص ،2ج ،البیع کتاب خمینی، .6
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 . ایجاد اجمال8
. در مواردی که اطلاق دلیل بر شررودمیلفظ اجمال م و موضرروع باعث گاهی مناسرربات حک

سیر سیره و ارتکاز بر خلاف  ۀخلاف  سبت به مواردی که  ست، گاه لفظ ن عقلا یا ارتکازات آنها
 طور کههمان .توان به شررمول لفظ نسرربت به آنها حکم کردکند و نمیآنهاسررت اجمال پیدا می

هِ »مثلًا در روایت  حکم کرد.توان به انصررراف لفظ از آنها نمی مِعْتُ أَبَا عَبْدِ الل  فِیمَا  یَقُولُ  سررَ
زِ وَ الْکنُو صَاحِبُهُ  یُعْرَفْ  یُخْرَجُ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْبَحْرِ وَ الْغَنِیمَةِ وَ الْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ إِذَا لَمْ 

صیلی به ا« صَاحِبُهُ  یُعْرَفْ  إِذَا لَمْ »ۀ گرچه ظاهر اولی ،1«الْخُمُسُ  ست که نقیض معرفت تف ین ا
شود که صاحب مال به علم تفصیلی مشخص نیست شامل میرا صاحب مال است و موردی 

ولی ارتکازات عرفی و مناسرربات حکم و  ،و به علم اجمالی مثلًا مردد بین دو سرره نفر اسررت
سبت به مورد مذکور موضوع باعث می اجمال پیدا کند؛ زیرا گرچه از نظر لغوی معرفت شود ن

مانند  .چنین نیسرررتاما در ارتکاز عرف این یکدیگرند، نقیض ،و عدم معرفت به شررخص
 2میانه داخل در هیچکدام نیست. ۀکه استخار ،استخاره خوب است یا خوب نیست

 . ایجاد جمع عرفی9
صوص من وجه است و بین آنها هم اصل در تنافی بین دو دلیلی که نسبت بین آنها عموم و خ

ماد عارض و تسررراقط در  ندارد، ت ها  ۀترجیحی وجود  که هرکدام از آن ماع اسرررت؛ چرا اجت
مگر اینکه قرینه یا دلیلی بر یک طرف اقامه شررود. گاهی  .صررلاحیت تقیید دیگری را دارند

ضوع می سبات حکم و مو شود.منا نمونه  به عنوان تواند به جمع بین دو دلیل من وجه منجر 
عموم و خصرروص من وجه  ،کنز ۀلقطه و ادل ۀادل نسرربت بین»: فرمایدمی شرربیریآیت الله 
لقطه اگرچه از جهت امکانِ تعریف، خاص هستند اما از این جهت که شیء پیدا  ۀاست. ادل

کنز اگرچه به خصوص دفینه اختصاص  ۀاطلاق دارد. در مقابل ادل ،شده دفینه است یا غیر آن

                                                      
 .231ص ،0ج ،خصال صدوق، .1
 فقه روحانی، ن.ک: است. شده مطرح متعدّد کتب در اجمالی علم به نسبت روایت اطلاق عدم اصل .2

یر دلیل مازندرانی، ؛113ص ،7ج ،الصادق  ،7ج ،مبسوطة تعالیق کابلی، ؛304ص ،الخمس -الوسیله تحر
 سید آقای خمس خارج درس در البته ؛051ص ،الخمس الوثقی، العروة شرح في المستند خویی، ،84ص

 است. شده بیان است آمده متن در که توضیحی با 033جلسۀ دوم، سال زنجانی، شبیری موسی
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اجتماع  ۀاطلاق دارد. لذا باید در ماد ،اما از این جهت که امکان تعریف داشرته باشرد ،دارند
شند ست متعارض با ضوع باعث جمع  ،که دفینه با امکان تعریف ا سبات حکم و مو اما منا

لقطه اسررت و  ،شررود به این صررورت که هرچه امکان شررناخت مالکش باشرردبین آنها می
ست شد  ؛تعریفش لازم ا شد  .و چه غیر آنچه دفینه با شناخت مالکش نبا و هر آنچه امکان 
چراکه از نظر عرف و بر اساس ارتکازات و  ؛چه دفینه باشد و چه غیر آن ؛تملکش جایز است

دهد محتمل نیست شارع به صرف دفن مال، مناسباتی که بین حکم و موضوع تشخیص می
 .اشدمحتمل یا معلوم ب ،تعریف حتی اگر پیدا شدن صاحبش با ،احترام آن را الغاء کرده باشد

ست که در زمین ۀدر ادل ستبعد ا سیار م شارع میان ظاهر و باطن  ۀلقطه هم ب امکان تعریف، 
دی حتی در مور ؛و حکم لقطه مختص به ظاهر باشد و شامل دفینه نشود ،فرق گذاشته باشد

 1«شود.میکه اگر تعریف شود مالک آن پیدا خواهد شد. بر همین اساس بین دو دلیل جمع 

 . تعیین مصادیق11
شنی دارند شخص و رو ست برخی الفاظ در عین اینکه معنای م صادیق  ،گاهی ممکن ا اما م

شخیص  ضوع در تعیین و ت سبات حکم و مو شد. منا معنای آنها در موارد مختلف متفاوت با
ست. شا صادیق راهگ ست« ثقه»برای مثال لفظ  این م صداق ،به معنای مورد اطمینان ا  اما م

ست. فرد مورد اطمینان برای نجاری ضوع متفاوت ا سب حکم و مو  ،فرد مورد اطمینان به تنا
شد ستاد ماهری در نجاری با ست که ا سی ا ست که  ، اماک سی ا مورد اطمینان در نقل خبر ک

ست اما جهت شود فلانی ثقه و مورد اطمینان ا شد. حال اگر جایی گفته  ضابط با ستگو و   را
شآن  شخص ن شم سئلتوان گفت هر حکمی در هر ، نمیدده با و مورد اطمینان ای بر ثقه هم

مثل اینکه در مواردی که حرمت به ذوات تعلق گرفته  مترتب باشررد بر او هم مترتب اسررت 
هاتُکمْ مانند  ،اسررت مَتْ عَلَیْکمْ أُم  حُرِّ

مَتْ عَلَیْکمُ الْمَیْتَةُ  و 2 حُرِّ
 ،به حسررب هر شرریء 3

با توجه به تناسرربات ، و مصررداق محرومیت ؛شرریء مورد نظر اسررتهمان با  منافع متناسررب
به خوردن مرده، و در حرمت  حرمت میته تحریم درشود. مثلًا حکم و موضوع مشخص می

                                                      
 .35جلسۀ دوم، سال ،خمس خارج درس زنجانی، شبیری .1
 .23آیۀ نساء، سورۀ .2
 .3آیۀ مائده، سورۀ .3
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به محرومیت از خوردن آن، و در حرمت  ،حرمان از فلان غذا، و در بازی با آنشررطرنج به 
 1.گیردبه لذات جنسی تعلق می امهات

 قوت و ضعف ظهور. 11
امری تشکیکی است. ممکن است دلیل نسبت به معنایی ظهور بسیار قوی داشته باشد  ،ظهور

 در فرض تنافی خصوصاً  ،ه در موارد متعددمسئلکه این  ،و ممکن است ظهور آن ضعیف باشد
ضعف ظهور نقش دارد. ،و تعارض سبات حکم و موضوع در قوت و  ست. منا برای  دارای اثر ا

وجود دارد که بر لازم بودن عقد دختر و پسر نابالغ و عدم  2روایاتی ،نابالغ نکاحِ  ۀمسئل مثال در
و روایت یزید  3بن مسررلم محمد ۀدر مقابل صررحیح .اختیار فسررخ بعد از بلوغ دلالت دارند

ظاهر این دو  عقد آنها را جایز شررمرده و به آنها اختیار فسررخ بعد از بلوغ داده اسررت. 4کناسرری
ق : اطلاگویدمیتعارض این ی برای رفع یخو محققرسررند. ت متعارض به نظر میدسررته روای

سر بچهروایات لزوم تزویج  بالغ فرض نا ؛شودشامل دو فرض میوالدین توسط  دختر بچه و پ
محمد بن مسررلم  ۀاما صررحیح .و فرضرری که تنها یک طرف نابالغ اسررت ،بودن هر دو طرف

ضی دارد که هر دو نابال صاص به فر ستنداخت صحیحه را مقید آن اطلاقات  .غ ه از این رو این 
صوص این فرض می لبته به ا .شودقرار داده، حکم به ثبوت خیار برای طرفین بعد از بلوغ در خ

 5شرط اینکه اجماعی برخلاف این مطلب نباشد.
بسیار  ،این روایت ۀاطلاقات به وسیل تقیید»: فرمایدمیدر نقد ایشان آیت الله شبیری 

 تناسبات حکم و موضوع در قوت و ضعف اطلاقات دخالت دارد .مستبعد و غیر عرفی است

                                                      
 دارند؛ مناسبت همین به اشاره مختلف تعابیر با و است شده مطرح متعدّد کتب در آیات این در مقدّر تعیین .1

 قزوینی، ؛275ص ،00ج ،البرهان و الفائدة مجمع اردبیلی، ؛201ص ،3ج ،فهامالأ مسالک کاظمی، مانند:
 ،2ج ،الصلاة کتاب داماد، محقق ؛030ص ،0ج ،الطالب منیة نایینی، ؛03ص ،2ج ،الأحکام ینابیع

 .304جلسۀ ،نکاح خارج درس زنجانی، شبیری ؛234ص ،3ج ،الحج سبحانی، ؛133ص
 بن علی صحیحه (،3ح ،331 ص، ،5ج ق،0117 ،الکافي )کلینی، بزیع بن اسماعیل بن محمد صحیحۀ .2

 )کلینی، صلت بن عبدالله صحیحۀ (،08ح ،380-382صص ،7ج ،الأحکام تهذیب )طوسی، یقطین
 (.1ح ،110ص ،5ج ،الکافي )کلینی، حذاء ابوعبیده صحیحه (،4ح ،331ص ،5ج ،الکافي

 .03 -0513 ح ،382ص ،7ج ،الأحکام تهذیب طوسی، .3
 .25424ح ،278ص ،21ج ،الشیعة وسائل عاملی، .4
 .223 و228 ،224صص ،33ج ،الخویی الإمام موسوعة خویی، .5
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عید از ای که خیلی ببه گونه ،از این رو با توجه به این تناسبات، اطلاقات بسیار قوی است و
ط این روایت تقیید زد و گفت: تزویج صغیر توس ۀمتفاهم عرفی است که بتوان آنها را به وسیل

و تزویج صغیره از سوی پدرش نیز در  ،در فرض بالغ بودن طرف مقابل لازم است پدرش
 اما اگر پدر .فرض بالغ بودن طرف مقابل لازم است و هیچکدام خیاری بعد از بلوغ ندارند

این دو را در یک عقد به ازدواج هم در آورند، این تزویج لزوم ندارد و هر  ،صغیره و پدر صغیر
 1«توانند آن را فسخ کنند.دو بعد از بلوغ می

 یا مجموعی بودن عام. تعیین انحلالی بودن 12
الفاظ عموم ممکن اسررت به صررورت انحلالی »: فرمایدمی در این زمینه آیت الله شرربیری

شند شده با ستعمال  سایر افراد  .ا ستقل از حکم  به این معنا که هر فرد از آن دارای حکمی م
آنها در لفظ واحد ذکر شده و گاهی به صورت مجموعی  ۀو لفظ عام برای تجمیع هم ،است

واحد لحاظ شده و موضوع  ۀافراد به صورت مجموع ۀبه این معنا که هم .استعمال شده است
که در این صررورت نسرربت هر فرد به عام، نسرربت جزء به کل اسررت.  ،اندحکم قرار گرفته

یا مجموعی بودن ثار ،انحلالی  ، موجب تفاوت معنای سرررایر علاوه بر تفاوت در این نوع آ
 به صورت انحلالی لحاظ« کم»اگر « نسائکم» ۀبرای مثال در کلم .شودقضیه نیز می یاجزا

شد ضاف ،شده با سر خواهد بود ۀا ساء به آن به معنای هم و اگر به لحاظ مجموعی لحاظ  ،ن
شد ست ،شده با سر نی ساء به معنای هم د نث در مقابل مرؤبلکه به معنای زن و جنس م ؛ن

لحاظ انحلالی یا مجموعی باشررد.  ۀتواند تعیین کننداسررت. تناسرربات حکم و موضرروع می
سَا ۀشریف ۀعرف در مثل آی صورت انحلالی می« مکُ »لفظ  2مْ مْ حَرْثٌ لَکُ کُ ءُ نِ  .فهمدرا به 

ستند ۀلذا معنای آی شما ه شتزاراهای  شما ک سران  ست که هم  ۀاما در مثل آی .شریفه این ا
سَاءَنَ  ۀشریف ک فِیهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَک مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَ أَبْنَاءَکمْ وَ نِ  افَمَنْ حَاج 

هِ عَلَی الْکاذِبِینَ  سَکمْ ثُم  نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ الل  سَنَا وَ أَنْفُ سَاءَکمْ وَ أَنْفُ وَ نِ
« مکُ »فهمد که می 3

                                                      
 .111جلسۀ پنجم، سال ،نکاح خارج درس زنجانی، شبیری .1
 .223آیۀ بقره، سورۀ .2
 .40آیۀ عمران، آل سورۀ .3
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ست به شده ا ست که معتقد به مکتب و عقید ؛صورت مجموعی لحاظ   ۀو به معنای زنانی ا
 1.«نه اینکه به معنای همسران باشد ،خاصی هستند

 . قرینیت بر خلاف ظهور اولی13
نیازمند به قرینه اسررت. مناسرربات حکم و  ،حمل لفظ بر غیرمعنایی که در آن ظاهر اسررت

 ظاهر در حرمت ،نهی ۀز معنای اصلی شود. مثلًا صیغتواند قرینه بر صرف لفظ اموضوع می
 در نهیچنان که برخی نیاز دارد.  هاسررت و صرررف آن بر معنای دیگری غیر از حرمت به قرین

سنداز عبادت و معامله می ست و »: نوی اگر متعلق نهی، مقدمه برای رسیدن به چیز دیگری ا
ست ست، منظور از نهی حرمت نی صلی نی صود ا که مراد از آن عدم ترتب آن بل .خودش مق

اما اگر متعلق نهی  .شرروداثر و مقصررود اصررلی اسررت که از آن به حرمت وضررعی تعبیر می
ست، نهی از آن ظاهر در حرمت تکلیفی  شد که مطلوب بالذات ا صلی با صود ا خودش مق

فت توان به طور کلی گتفاوتی ندارد متعلق نهی عبادت باشررد یا معامله. بنابراین نمی .اسررت
ست و هرجا متعلق نهی غیر ضعی ا شد، نهی ظاهر در حرمت و  هرجا متعلق نهی معامله با

بلکه باید بر اسرراس مناسرربات حکم و  .معامله باشررد نهی ظاهر در حرمت تکلیفی اسررت
 2«موضوع تشخیص داد.

 . انتزاع حکم وضعی از حکم تکلیفی14
 3دندانحکام تکلیفی میبه طور کلی احکام وضررعی را منتزع از اانصرراری برخی مثل شرریخ 

اما از  4قائل به تفصیل بین احکام وضعی هستند.خراسانی ولی در مقابل، برخی مثل آخوند 
ود یا شنظر صغروی در مواردی که حکم تکلیفی بیان شده است، آیا حکم وضعی انتزاع می

ن و نکات دیگر مثل مناسبت یقرا از چه چیزی انتزاع شده است؟و اینکه حکم وضعی  ؟خیر
جَ جَارِیَةً فَوَقَعَ بِهَا »حکم و موضرروع تعیین کننده اسررت؛ مثلًا در روایت  أَلْتُهُ عَنْ رَجُلت تَزَو  سررَ

                                                      
 .31جلسۀ ،نکاح خارج زنجانی، شبیری .1
 .311جلسۀ ،بیع خارج همو، .2
 .025ص ،3ج ،الأصول فرائد انصاری، شیخ .3
 333ص ،الأصول کفایة خراسانی، آخوند .4
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اهَا قَالَ عَلَیْهِ  ةً. فَأَفْضررَ جْرَاءُ عَلَیْهَا مَا دَامَتْ حَی  جْرَاءُ عَلَیْهَا عَلَیْهِ »برفرض ظاهر تعبیر  1«الِْْ « الِْْ
شدح شوهر با  اما از حکم تکلیفی به وجوب انفاق، ،کم تکلیفی به وجوب پرداخت نفقه بر 

یعنی قبلًا حقی برای زن ثابت شده  .شودبه تناسب حکم و موضوع، حکم وضعی کشف می
حکم تکلیفی صرف باشد با  ،باشد و اینکه وجوب انفاقو لزوم انفاق به جهت همان حق می

 2فهم عرفی ناسازگار است.

 3کارکردهاایر س
سیارِ  ضوع کارکردهای ب سبت حکم و مو توان در فقه یافت که به جهت دیگری را می برای منا

شاره می سه با 1 شود:عدم گنجایش مقاله، تنها به برخی از آنها ا . مقدار ملاک عمل در مقای
ضوع حکم2 ؛عمل دیگر ستقلالی بودن 3 ؛. دخالت و عدم دخالت علم در مو . ارتباطی یا ا

. کمک در تشررخیص 6 ؛. ایجاد مفهوم5 ؛. تبیین حقیقی یا خارجی بودن قضررایا4 ؛رکباتم
. تعیین وضررعیت 8 ؛. تشررخیص مراتب حکم متناسررب با مراتب اضررطرار7 ؛نقل صررحی 

 .. تعیین نفسی یا طریقی بودن عنوان11 ؛. رفع قب  در حمل مطلق بر فرد نادر9 ؛عطف

 تحلیل کارکردهای مناسبت
ضوع میاز تحلیل و  سبت حکم و مو سی کارکردها و تطبیقات منا سبرر . یدتوان به نتایجی ر

 :برخی از این نتایج عبارتند از
توان با دقت در کارکردها و تطبیقات مذکور، به خوبی می: ماهیت مناسبت حکم و موضوع .1

موضوع با حکمِ خود و تناسب میان آن دو، در حقیقت رفت و برگشتی را  ۀبه این رسید که مقایس
یان پسند ممناسب و عرف ۀتا به شناخت رابط ،دهدمیان موضوع و حکم آن برای فقیه سامان می

رسد. فقهی ب ۀمسئلتره و قلمرو عرفی موضوع و حکم آن دو رسیده و از این رهگذر به تعیین گس
ی بین عرفنوعی همگونی مع بین موضوع و حکم و سنجش این دو به ج ۀبنابراین فقیه به واسط

                                                      
 .213ص ،01ج ،الأحکام تهذیب طوسی، .1
 .080جلسۀ ،نکاح خارج زنجانی، شبیری .2
 حکم بتناس کارکردهای تفصیلی و کامل مطالعۀ برای .است نویسنده دکتری رسالۀ از رجمستخ مقاله این .3

 «.هیامام فقه در آن یکارکردها و موضوع و حکم مناسبت یبررس» ک: ن. موضوع و
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 رامدلولی فراتر از آنچه در لفظ تصری  شده است ایجاد  تناسبو آن  ،شودنها رهمنون میآ
 جمرات در حج، جواز نیابت در رمیحکم مریض متناسب با موضوع مثلًا  شود.موجب می

یا حکم متناسب با احترام و اکرام پدر و مادر،  ؛مریضی است که از انجام رمی معذور است
 طور است.های دیگر مذکور در مقاله همیننگفتن و مثال مطلق عدم ایذاء است نه صرف افّ 

یش .2 مناسبات حکم و موضوع ناشی از ارتکازات عرفی است : مناسبات حکم و موضوع ۀر
مطلب  این های عقلائی است.یرهو سها رفتار شایسته و بنا صورتکه منشأ آن ادراکات عقل بر 

 یاگر عامل در اثنا مثال هم مشهود است:این توان دید و در را در تطبیقات مذکور به خوبی می
یا آ ،تجارت رفته است مریض شود و مرض مانع از عمل نباشدیا مضاربه و برای سفری که 

 این است که هر مقدار کهتعبیر روایت  کسر کند؟سرمایه تواند مخارج معالجه در سفر را از می
بنابراین مقتضای جمود بر تعبیر روایت  1.شودبرداشته می یهماسراز  ،عامل در سفر خرج نموده

بردارد و سرمایه از  ،تواند تمام مخارجی را که برای معالجه متحمل شدهاین است که عامل می
اطلاق، خلاف ارتکازات عرف اما این  فرقی هم بین انواع مریضی و مخارج مرتبط با آن نیست.

لذا با توجه به ارتکازات عرف باید گفت به طور متعارف  .در تناسب بین حکم و موضوع است
)به  شوندخوردگی می های متعارفی مانند سرمادر خیلی از سفرها افراد دچار کسالت و مریضی

 و احتیاج به اند(شدههایی میکه سفرها سخت بوده و افراد دچارکسالتگذشته خصوص در 
گیرد. این و قهراً مخارج معمول و متعارفی نیز برای این امر صورت می ،کنندمعالجه پیدا می

 عامل نیست. ۀکرد و ضررش متوجه مالک است و بر عهدسرمایه کم توان از گونه مخارج را می
، صوری قابل تصویر است استهای غیرمتعارف اما در جایی که معالجه مستلزم خرج

اگر مثلًا  توان جواز کسر آن مخارج را از روایت استفاده کرد.در برخی از آن صور نمیکه 
ی ول ،بلکه تنها اذن به معامله در حضر و سفر داده است ،مالک به مسافرت امر نکرده است

ه معالج ۀهزین کهعامل مسافرت را انتخاب نموده و آنجا مبتلا به مریضی غیرمتعارف شده 
با توجه به  ،از روایت عامل ۀباشد، استفاده جواز کسر مخارج معالجهم غیرمتعارف می

 مناسبت حکم و موضوع مشکل است.
 ،اگر از سویی مالک به مسافرت امر کرده است و عامل به دلیل امر او مسافرت نموده ؛بله

                                                      
 .210ص ،5ج ،افيالک کلینی، .1
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ست، اشده است که مستلزم مخارج غیرمتعارف  یو سپس مبتلا به چنین مریضی غیرمتعارف
 ای نبوده که اصلاً عامل به چنین مرض و لزوم چنین مخارجی به گونه یگر سو ابتلاو از دی

عامل  ممکن است گفته شود ،کرده استبینی نبوده و تصور آن را هم نمیبرای مالک قابل پیش
 کند.سرمایه کم تواند مخارج معالجه را از می

که ادعای -موارد مذکور در مقاله  از ملاحظۀ: تشخیص مناسبات حکم و موضوع .3
 .که مناسبت، شخصی نیست شودمیروشن  -مناسبت حکم و موضوع در آنها شده است

به  .بنابراین مناسبات حکم و موضوع در جایی است که مطابق فهم و ارتکازات عقلا باشد
د و منه اینکه شخصی مناسبت را بفه ؛یید کنند و بفهمندأصورتی که متعارف مردم آن را ت

د فهمند که مثلًا نبایمتعارف مردم به راحتی می« لاتقل لهما اف  » ۀمثلًا از جمل .دیگری نفهمد
فته بلکه به هرکس گ ،به پدر و مادر سیلی زد و این مدلول، مطلبی نیست که شخصی باشد

افرادی که زندگی اجتماعی گوید میهمانطور که شهید صدر  .فهمدشود، مطلب مذکور را می
گاهیدار  ،ها و نقطه نظرهایی که موجب تمایز و تشخیص فرد از دیگران استند در کنار آ

گاهی مشترک و زمین ی بنیاد که تشکیل دهندۀآید و شان پدید میای در میانذهنی عمومی ۀآ
 ۀهای متعددی که صحنهای مشترک در صحنههای عمومی و دریافتبرای برداشتاست 

 1آن جمله است. گذاری نیز ازتشریع و قانون
و  تبعیت شدهمناسبت حکم و موضوع در جایی : حجیت مناسبات حکم و موضوع .4

 .نکندای که عرف در آن شک و شبهه و پرسش به گونه ؛حجت است که به حد ظهور برسد
ین است اما معیار ا .مختلف است یالبته وضوح مطلب مستفاد از مناسبت نسبت به ادله، گاه

ه های مذکور در مقاله آن مطلب، شک و تردید نکند. بنابراین اگر مثالکه متعارف نسبت ب
 مثلاً  .رسدای است که از نظر عرفی به حد ظهور میدقت شود در تمام آنها مناسبت به گونه

شود به مناسبت حکم و موضوع اگر گفته می« ربعرجل شک بین الثلاث و الأ» ۀدر جمل
به جهت این است که  ،عم از مرد و زن مراد استخصوصیت ندارد و مطلق انسان ا« رجل»

که اگر مثلًا گفته شود در حالی .ظهور در مطلق انسان دارد« رجل»با توجه به ارتکازات عرف 
 ظهور عرفی در مطلق انسان ندارد.« رجلت  علی کلِّ  النفر الی الجهاد واجبٌ »

                                                      
 .31ص ،اجتهاد تحوّل با همراه صدر، .1
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 گیریبندی و نتیجهجمع
ضوع سبت حکم و مو ستراین دو عرفی میان  ۀرابط ،منا شناخت گ ست که فقیه را در  عرفی  ۀا

این قرینه، بسیار فراگیر و در سراسر فقه با کارکردهای متعدد،  .کندموضوع و حکم کمک می
 :این آثار عبارتند از .اثرگذار است

له، یا در معنای از معنای موضوعبخشی . لفظ، بر اساس مناسبات حکم و موضوع در 0
 .کند، ظهور پیدا میفراخ

گاهفرد متخصص و  ،. در برخی موارد2 تواند با بررسی مجموع اشباه به مبانی شرع، می آ
مقنن ذکر کرده و با در نظر گرفتن جهات مختلف و مناسبات حکم و  که خودِ  هایینمونهو 

 ند.موارد دیگری را نیز کشف ک ،و بر اساس آن حکم ،وردبیابه دست را قانونی  یموضوع، کلیت
 دهد.ساس مناسبات حکم و موضوع، حد و حدود ملاک را تشخیص می. عرف بر ا3
شود عرف معنایی را . گاهی لفظ مجمل است؛ اما مناسبات حکم و موضوع باعث می1

و در نقطۀ مقابل گاهی مناسبات حکم و موضوع  ،متعین بداند و دلیل را در آن ظاهر ببیند
 شوند که لفظ مجمل شود.باعث می

 تواند به جمع عرفی بین دو دلیل متعارض منجر شود.حکم و موضوع می. گاهی مناسبات 5
. مناسبات حکم و موضوع در تعیین و تشخیص مصادیق الفاظ که در موارد مختلف، 4

 متفاوت است راهگشاست.
 مناسبات حکم و موضوع است. ،. از مسائلی که در قوت و ضعف ظهور نقش دارد7
 لحاظ انحلالی یا مجموعی باشد. ۀتعیین کنندتواند . تناسبات حکم و موضوع می8
 تواند قرینه بر حمل لفظ از معنای ظاهر شود.مناسبات میاین . 3

 .هستند حکم وضعی از حکم تکلیفی منشأ انتزاع مناسبات،این . گاهی 01
در ثبوت حکم در بسیاری از موارد به  ،دخالت و عدم دخالت علم به موضوع . فهمِ 00
 مناسبات حکم و موضوع است. ۀواسط

و در صورتی  ،ارتکازات عرف در ارتباط بین حکم و موضوع است ،مناسبتاین  أمنش
که شک و شبهه در آن راه نداشته  آن را بفهمندای به گونهشود که متعارف مردم حجت می

 .شخصی باشدبرداشت نه اینکه  باشد،
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 خلاصة المقالات

 

 دراسة حکم قصاص البالغ إذا قتل الصبي
 «لا قَوَد لمن لا يُقاد منه»قاعدة  یمع الترکيز عل

  _____________   محمد محمدي قائني، علي رضا عابدي بور  ______________ 
 الخلاصة

وجوب قصاص الباال  ذذا قلاص ياب ا  و الالاللوا لها ا  یذهب مشهور الفقهاء ال
الحکم بالإجماع و الشهرة و العموماا  و الإلاققاا  و وصاوص مرلابن ابا  

ال. مناقشن ها   ادللان بتبان  ياک  مکا  قباول  موماا  و ذلاققاا  بااب فضل 
ص و مق . و ا لا القصاص و لک   مک  بخص صها و بق  اها ذذا کان هناک مخصل

 ام جواز قصاص العاقاص فاي  یح حن  بي بص ر اللي بالل  بم  جايب آور ي
لا قوَل لما  لا »بعب ص بعمومک  مک  اللنلاج قا اة  یقبال المجنون اشلمبن  ب

و مفال ه   القا اة هاو يفاي القصااص  ا  قاباص لا  قلضاي مقلولاک «  قال منک
ا بماا  ص و بق ل ذذا قصاص قاببک. و ل ا ببک العموما  و الإلاققا  لوف بخصل

 قلص يب ا   و جن نا  کما لو قلص مجنويا .
، قاعيد  «لاقَيو »لمجنيو،، قاعيد  القصاص، الجنين،، الصي،ي، ا :مفاتيح البحث

 .«حد  لا»
  



 

 

 

سال 
شم

ش
مار

، ش
 ۀ

12 ،
تان

مس
و ز

یز 
پای

 
140

1
 

 

162 

 

 الإلکتروني ليصدق القبض و الإقباض في التحو 

 ةيللاعتماد المصرفي، مناقشة فقه
  _____________________  يمحمو  يسند عل  _____________________ 

 الخلاصة
رة في مخلبف ادباواب الفقه   القبض و الإقباض م  العناو  ر و لهماا با   ن االملکرل

. مع ذحقل اللحو ما  المعاامق  و  ر االإلکلرويي لق لمال المصرفي في کت ص هامل
 یذلاقق القبض و الإقباض  ب یظهر  ذشکالا   ب ن الايلقالا  مکان النقول المال

   صرفي هو يقص الاَ النقص الم ص بحو ن قالوا ذنل والا لمال المصرفي. المخالف ص بحو
مصاقا  لبقابض و  ک     لفع المال النقاي و ل ا لم  ن   ماه خلبف ال ي  ون و الما

اک  ع افاي الشاراء و الب ا  هک ا يوع  مب یالإقباض و في المقابص م  وافق  ب بمسل
فاي زمايناا  عارفمفهوم القبض و الإقباض  نا ال ق بالحوالن  و الولع لمصال لک لحبل 

 ترة في ه   ادللن لإ باا   ر ه ا و رلل الإشکالا  المطروحن. مع ه ا قا يواجک حج
مع مقحظن شاواها بربلاب  ن ياق القبض و الإقباض في ه   المعامق  و في النها

 ق اک بَعبُاا الطرالا لمال المصرفي  نا العرف، يسلنلج  يلا ی ب ن و السنا ن آ ار المال
ما   حصاص النقص الإلکلرويي لق لماال المصارفي  ی ب قباضالإلصاق القبض و 

 في ببک المعامبن. ن و السنا ن وقل قبول اجلماع المال
القبض و الإقباض، يقص الا لمال، يقص المال الإلکلرويي، الحوالان : مفاتيح البحث

 .ن و السنا ن المال  ، هبن الاَ  ن، البنک
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 «ردّ اليمين علی المدعيحقّ »مسئلة استثنائات  مييدراسة و تق
 مفاد أسس المسئلة یمع نظرة عل

  __________________ يیرزانمهدي  رکاهي، رضا م  __________________ 
 الخلاصة

لرلل ال ما    بای الماا ي فاي   ب کیلمسئبن حقل الما  ن المبايي و ادلس الفقه
و  مَل لابب ال ما    نن ل لم ُ قِم  بی ل وا  ب -ب يل لل ص-مناز ابهم اللي الما ي ف ها 

لارحها الفقهاء في کلاب القضاء و المسئبن مقطوع بها فاي الفقاک   ب ک،یم  الما 
 نل  یالجعفري في الجمبن، لک  شمول ه   ادلس لکصل المسائص محطل يظار، حلا

مسائص و  يکر ذمکان حقل رلل ال م    بی الما ي ف هاا و قاال  یبعض الفقهاء اللتن
اء. ذضافن  بی ذلك ذذا قببناا في بعضها ذيلک لا وقف في  ام ذمکان ذلك ب   الفقه

 ولائاك   ال م    بی الما ي،  وجا اولقفا  ب  في ه   المسائص  ام ذمکان رلل 
بن ه   الارالن ذرائن بحب ص يح ح م  الاللتناءا   الفقهاء في حکمها   ضا . بکفل
المطروحن في مسئبن حقل رلل ال م    بی الما ي. اللاق ق في  لس  للان المسائبن 

ا ذلاقق الحقل في رلل ال م    بای الماا ي. و مناقشان  للان الفقهااء فاي  حکي لن
ر  یالمسائص السلن  ب ل  لنا وط  ه   الاللتناءا  اللي  ض فن ذل المسائبن ماع بطاول

هم  وجا لل اص وااص  الفقک الجعفري لاحقا ، لک  في وصوص مسئبن ادج ر الملل
ک في رلل ال م    ب  الما ي. یمعلبر  نفي حقل

  ب ک، النکول.حقل رلل ال م  ، الما ي، الما ی :يح البحثمفات
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 الوطن ريعتبار حدّ الترخّص في غا

  _______________________   محمد مرا ي  _______________________ 
 الخلاصة

ص.  از ااجل ام م  شرائط وجوب القصر في الصقة و الإفطار في الصا حاال اللارول
ص لقصر الصقة و الإفطار في الولا ،  ما في غ  ر ابلفق الفقهاء في ا لبار حال اللرول

لا  فقا اولبفوا ف وما       ق  ک الولا  متص محصل الإقامن  و المکان ال ي  قام ف . ک مرلل
: ا لبار  بشکص مطبق، ا لبار  في فرض الخاروج فقاط، قوالفي ه   المس لن  ق ن  

ا لبار  بصورة مطبقن. في مقام الافاع    الار ي ادول الالاللوا باقلاقق  للان  ام 
ص و  موم  للن اللنز ص مبحقا  بمحصل الإقامان  ص ا لبار حال اللرول و کون حال اللرول

محما ب  مسابم و  باالباک  حلي  رفا . ه ا البحث و م  وقل ذ با  ذلاقق يح
ص بالنسبن لمحصل الإقامن و ذيکار ايصارافهما بالسافر  ب  لنان في ا لبار حال اللرول

ل.  الابلاائي   بن القول ادول
ص، محصل الإقامن، الخروج م  محصل الإقامان، الااوول  :مفاتيح البحث حال اللرول

 في محصل الإقامن، يقة المسافر.
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 نيإنکار المنکر إذا شککنا أو قطعنا بعدم معاونة الآخر 

 ريدراسة شرط احتمال التأث یعل زيمع الترک ضةيفي الفر  

  __________________   محمو  بنات، حسن، سنائي  __________________ 
 الخلاصة

فاقذا لام  ر م  شرائط وجوب ادمر بالمعروف و النهي    المنکر هو احلمال اللا  
ادمار باالمعروف و النهاي  ا   ساقط فقا ذکر مشهور الفقهاء  يلاک  ر الل   حلمص 

م  المنکر  و  مار   ک يه یذذا وافقک الآورون  ب حلمص المنکر. و لک  المکبلف قا 
 يلهام لا  قطاع لک في فعبلاک  و  ايضمامهمفي  شکل  کقمک و لک   ر ل ؤ بالمعروف ل

 ر احلمال اللا   ن شرلا ی ب ص لل وجا . المسئبن المطروحن هنا هو  يلک هص وافقويک 
؟ ابالقء الناا  فِعبايل    في الصورب ف هص اللکب   في الب ص و ذذا فرضنا وجول لل

ضمَ  بع   . مِ  الفقهاء المعايرها ف ق اللحق نا  ب وجب به   المسئبن   هاا  ب رل
. ر  للان ا لباار اللا   ن افعبيل بحاقل المکبلاف ماع فارض بمام ف ب نل اللکب یو  فل

ق منها م  جهل القا اة في وجوب املتال الواجب  یمقلض ی: ادول  المسئبن يلحقل
 جاب  يلک    کق الجهل ی. مقلضر  للن ا لبار احلمال الل   یالکفائي، التاي ن مقلض

با اث فاي  جاال   ذيکار المنکر و ادمار باالمعروف و ذ ف في الصوربالمکبل  ی ب
ک  ما  رال  م  النهي و ادمر. وذذا  يکر المنکر و  مر بالمعروف ل لمل   یحل   الآور

م  ذيکار  و ادمر بک، هنا قاا فعاص واجباک ما  ادمار    م  ذقناع الآور لمکل  لم 
افعب لمکل  ابالمعروف و النهي    المنکر و لک  لم  المنکار و ذقامان  ر  اما  ب  ا   ل
ز المعروف و في ه   الصورة الوجوب لم  ک. لنجل  بحقل

 ر، المنکر، احلمال الل  ادمر بالمعروف، النهي    المنکر، ذيکار  :مفاتيح البحث
 الواجب الکفائي.
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 و دراسة أداء مناسبات الحکم و الموضوع مييتق
 ةيالفقه اتيفي فهم العرف من الروا

  ______  محمد علي راغ،ي، علي رضا رستمي قفس آبا ي، علي رضا أصغري  ______ 
 الخلاصة

اربکازا   رف العققء في الحکام و  یمنالبن الحکم و الموضوع هي رابطن ببلني  ب
ان الموضوع اللي بلمل ما  واقل فهام العارف لها   المنالابن الب . لها ا اللنالاب ن ل

لة م  وقل جَمعها و مُناقشالها   -آ اار الفقهااء یکائناا  باماع ابل -اللعمالا  ملعال
في ه ا المقال. م  جمبان ماوارل الالعمال  ليفهم ادللن و هو المربکز ادلا مک  

المناا،،  ح بنقا ن، منالبا  الحکم و الموضوع هاي: الايصاراف، ذل ااء الخصويا
لوالن العنوان فاي الحکام، رفاع  ن ف ک    حاول المقک، بب    بب ن، ادولو ح بصح

ة و الضاعف فاي الظهاور، بع جال الإجمال، ذ کاون العاام    ا الجمع العرفاي، القاول
لوالان العبام فاي  في، م  الحکم اللکب  و مجمو  ا ، ايلزاع الحکم الوضعي حقل ا  اي

 ا کاون القضاا ضاح ذ ن،  و اللققل ن موضوع الحکم و  امها، کون المرکبا  ارببالا
منالابن  ن احج قبباون  نل الفقهااء  ی. ذذا حَبَّبناا ادلاء لنصاص ذلان  و وارج ن ق حق

 ذذا ويص لحال الظهور  نا العرف. ما الحکم و الموضوع ف
 منالبن الحکم و الموضوع، الايصراف، الاربکاز، العرف. :مفاتيح البحث
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